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این صفحه ویژه شــما خوانندگان خیمه اســت. شــمایي كه 
سال هاســت با ما همراهید و كم و كاســتي هاي كارمان را تذكر 
مي دهید. راستش را بخواهید از انتقادهاي تان براي اصاح كارمان 
اســتفاده مي كنیم و با تشــویق هایتان براي ادامه راه مصمم تر 
مي شویم. پس به عنوان كساني كه زیر یك خیمه و به خاطر یك نفر 

جمع شده ایم دست یاري تان را مي فشاریم. 
براي ارتباط با ما راه اول استفاده از ســامانه پیامكي30006961 
است كه حرف هاي كوتاه و فوري را راحت تر به ما منتقل مي كنید. 
راه دوم تماس با شماره 3-88934970 است كه هر روز از 8صبح 

تا 5 عصر مي توانید زنگ بزنید و با مسؤل مربوطه حرف بزنید. 

راه سوم مخصوص كساني است كه دلشان مي خواهد در صفحات 
ما شریك باشــند. مقاله، عكس، شعر و هر مطلب دیگري كه فكر 
مي كنید با موضوع مجله متناسب اســت براي مان پست كنید تا 
پس از بررسي از آن استفاده كنیم. راستي اگر عكس هایي قدیمي 
از هیأت و عزاداري دارید دســت به كار شوید و براي ما بفرستید 
تا به نام خودتان در مجله چاپ شــود. اصل عكس را هم به شــما 

برمي گردانیم. خیالتان راحت.

  آدرس خیمه: تهران. خیابان سمیه. نرسیده به نجات اللهي پاك 
241 طبقه 4

همه مي توانند 
زير يك خيمه جمع شوند

شعر ارسالي از  سید ابراهیم حسني

آفتاب عالمتاب
قــلب ما در غيبتت جمله در ماتم شده  اي كه از عشق تو مـــست عالـم و آدم شده  

  
عشق تو بر دل نهــد راز و رمز بنــدگي اي طلـــوع از روي تو آفتـــاب زنـــدگي 
وز قدومت ابرها خيس و گريان مي شود آسمــان از چهــره ات نوربـــاران مي شود 
واله و حيــران منم يكدمي بر من بتاب در فــراغ آن رخـت بين مرا در پيـچ وتـاب 
اي تو مــاه پشت ابر كي كني بر مـا طلــوع  تا به سوي قبله ات سر نهيم ما بر ركـوع
كز رخ نـورانيت رشحــه اي آخر نبــود در فــراغت آفتاب مي دمــد اما چه ســود 

بي نسيم عطـر تو زود و پژمرد و خطـاب  گــل اگر بشـكفت در زيــر تيــغ آفتــاب 
تا بيـايم مــن دمي روي خورشيد غزل كرد و گفت بر من متاب اي تو خورشيد ازل 
منتظــر باشد تـو را شامگاهـان و پگـاه چشــم عالم سوي تو خيره خيـره در نگـاه 
كن نگــاهي چاره كـن باور و ايمـان ما اي سـروسـامـان مــا هم تـو در پنهـان ما 
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از ديار افغان
با عرض سام و خســته نباشيد خدمت مسئولين 
نشــريه خيمه. بنده ســيدمحمدجواد هاشــمي 
متولد شــهر قم و تبعه افغانســتان هستم. حدود 
چهار، پنج سال پيش با توجه به اوضاع بد فرهنگي 
در كشــور افغانســتان هيأتي را در افغانســتان 
تأسيس و شروع به فعاليت كرديم. الحمده گروه 
هيــأت انصارالمهدي)عج( موفق شــدند تا هيأت 
انصارالمهدي)عــج( را بيش از پيــش فعال كنند 
و خار چشــم وهابيت باشد. متأســفانه در كشور 
افغانســتان با توجه به اينكه غرب و وهابيت تسط 
كامل بر روي مردم و دولت دارند، كار مذهبي بسيار 
دشوار است. البته كار مذهبي و فرهنگي به روش ما 
سخت و دشوار اســت و علتش هم وضعيت خاص 
هيأت انصارالمهدي )عج( مي باشد چون با توجه به 
تجربيات بنده و برادرانم در قم، شكل گيري هيأت 

بســيار شــبيه هيئآت مذهبي در ايران مي باشد. 
در اين چند ســال ما موفق شــديم تا در بين مردم 
افغانســتان نفوذ خاصي پيدا كنيم كه هيچ يك از 
هيئآت مذهبي در افغانستان نتوانستند كه چنين 
نفوذي در ميان ملت مظلوم و بي پناه افغانســتان 
داشته باشند گرچه در اين راه پرخطر كه ما از هر سو 
مورد تهاجم قرار مي گرفتيم هم از طرف كشورهاي 
غربي و هــم از وهابيت و همچنين ســختي هايي 
كه نياز به شــرح بيشــتري دارد كه متأسفانه فعاً 
وقتش را ندارم تا شــما را در جريــان بگذارم. به هر 
حال هشــدار بنده را فراموش نكنيد. افغانستان و 
مخصوصاً شيعيان مظلوم افغانستان مطمئناً نقش 
بســيار مهمي را در آينده در جهان اسام و تشيع 
خواهند داشــتند كه اين موضوع را غرب به خوبي 
درك كــرده و تمركــز خاصي به روي شــيعيان 
افغانســتان كرده اند. كه شايد صدايش سال ها بعد 

به گوش برسد كه شايد در آن زمان ديگر كار از كار 
گذشته باشد و يا حداقل به مويي بند باشد. غرب و 
وهابيت بسيار زيركانه و چراغ خاموش و به سرعت 
در حال كار روي فرهنگ و عقيده مردم افغانستان 
هستند كه شما كمتر خبري از شيعيان افغانستان 
شــنيده ايد. ناگفته نماند به اين ســبك هيأت در 
افغانســتان نداريم گرچه تاش داريم تا با تأسيس 
چند هيأت ديگر به اين سبك موجب اين شويم تا 
رابطه بين مردم افغانستان و ايران روز به روز گرم تر 
شود كه متأســفانه در حال حاضر چنين نيست و 
همگان مي كوشــند كه اين رابطه بين اهل تشيع 
افغانســتان و ايران روز به روز بدتر شود. بنده چند 

روز ديگر به افغانستان برمي گردم. 
حرف هاي ناگفته زياد دارم كه متأسفانه نتوانستم 

حضوراً خدمت برسم.
سید جواد هاشمي

نامه های  رسيده

عزيزان اهل خيمه، سام، خدا قوت
1ـ تلفنــي با روابط عمومي شــما صحبت كردم و 
گفتم كه واژه خيمه را با )خط نقاشي( يا به اصطاح 
گرافيكي ننويسيد، آرم يا نشانه كه نيست، نام واژه 
است. بايد مردم بتوانند بخوانند. اينكه هنر نيست 

مردم نتوانند بخوانند، 
2ـ مجله خيلي تهراني اســت، ايراني نيســت، از 

شهرستان ها چندان خبري نداريد.
3ـ مجله براي هيأتي ها اســت. حوزه، دانشــگاه، 
بيمارســتان، كارخانه و... براي خودشــان نشريه 
تخصصي دارند. اين مجله براي كار ديگر است. در 

همان راستا گام برداريد و قلم بزنيد. 
4ـ هيأت هــا، خيمه ها، تكايا، حســينيه ها ما در 
تاريخ مســجد داريم. خانقاه داريم. تكيه داريم و 
لنَگر Langar ـ هر كدام كاربرد ويژه خودشــان 
را داشــتند. اما تكيه با حسينيه و خيمه و با هيأت 
هم فرق دارد. هــر كدام كار خاصــي دارند، و هر 
تكيه در هر مكاني يك جايگاه ويژه خودش است. 
شــما نمي توانيد تكيه در شرق مازندران را با غرب 
مازندران يكسان بشــماريد. در مركز يعني بخش 
مركزي مازندران هم باز داســتان چيز ديگر است. 
و باز به عنوان مثال، در ساري نام محله با واژه تكيه 
برابر اســت،  تكيه يعني محله، محلــه ي نوتكيه 

داريم، محله چهار تكيه، محله پير تكيه و... 
تكيه يعنــي محله، يعني شناســنامه يك محل، 
شما در روســتاهاي مازندران ممكن است مسجد 

نداشــته باشــيد، و 100درصد تكيــه داريد. ما 
روستاي بدون تكيه نداريم، و نمي گويند حسينيه. 

مي گويند تكيه.
در روســتاهاي متوســط و بزرگ اگر يك مسجد 
داريد، حتماً چهار تا پنج تكيه داريد. داستان تكيه 

چيز ديگر است و جالب تر، 
ســقّا نفار، همــان بــرج نگهباني عبــاس)ع( از 

خيمه هاي حسين)ع( در شب عاشوراست.
يك دنيا مطلب و راز و رمز در آن نهفته است. اصاً 
نقاشــي ها و زينت آات و مطالب نوشــته شده در 
سقّاتاارها يا ســقّانفارها با حسينيه ها كاماً فرق 
دارد. يك داستان ديگر است. ده ها مقاله مي توانيد 
تهيه كنيد. همين تكايا هم باز در هر منطقه اي يك 
آداب و رسوم ويژه خودش را دارد. شما با اين مسائل 

سر و كار داريد، 
بابا تكيه ها، به قول شما پيرغامان، مرثيه سرايان، 
آهنگســازان مراثي، نوحه خوان هــا، اينها براي 
خودش يك دنيا مطلــب دارد. حاا بحث تعزيه و 

تعزيه خوان ها و... بحث ديگر است.
بحث تعزيــه، تاريخ تعزيه، شــيوه اجرا، خاطرات 
ســالمندان از ايــن مراســم، و... و... مطالب ويژه 
مجله شما هست، شــيوه برگزاري مراسم محرم، 
قبل از محــرم، از اول محرم تا دهــم، بعد از دهم 
محرم، مراســم ماه صفــر، در هميــن مازندران 
براي جمع آوري و نوشــتن مراســم عزاداري يك 
دائره المعارف نياز هســت، شــما بــراي همين 
سرفصل، در هزار شماره هم مطلب تازه و خواندني 
داريد. تازه، مگر عزاداري فقط در مازندران است؟ 

من اشاره اي كردم، راجع به عكس ها، عكس هاي 
قديمي، باز هم خيلي جاي كار داريد. درباره اشعار 
محلي، محلي خواني، بومي سرايي، اينجا هم خيلي 
مطلب هســت. نوحه و مرثيه  محلي، به زبان هاي 
محلــي، محلي ســرايان، اين هم يك ســرفصل 

جداگانه دارد. 
لطف كنيد،  بــراي مجله موضــوع تعيين كنيد،  

هركس به شكل تخصصي روي آنها كار كند. 
شــما مي گوييد خيمــه، ما در مازنــدران خيمه 

نداريم.
حاا داستان خيمه و فرهنگ خيمه مثاً در تهران 

يك چيز ديگر است.
شما ســقّانفار را با خيمه در كنار هم بگذاريد، يك 

دنيا فاصله است.
در ســقّانفار مردم مازندران دخيل مي بندند، نذر 

مي كنند و...
در خيمه هــا، در تهــران، اصاً ديــدن آن آدم را 

دگرگون مي كند.
حاا برويــد به زينبيه هــا، مجالس زنانــه، مثاً 
مــا در ســاري دســته تعزيه خواني زنانــه مِاّ 
عَظِمت Mella – Azemet داشــتيم. همه 
نقش آفرينان اين تعزيه زن ها بودند، خيلي حرف 
و حديــث دارد. شــنيدني و خواندني، هيأت هاي 

نوجوانان و...
هنــوز موضــوع هيأت هــا داريــم، هيأت هاي 

خانگي، هفتگي، ماهانه، و...
خيلي جاي كار داريد.

حسین اسامي
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يادداشت سردبير

اين سلسله جليل
يادداشت آيت اه رضا استادي  
درباره اجداد آيت اه آقا مجتبي 

تهرانی

بـــا اجـــازه  شيخ محمد حسين 
زاهد  سياسي شدم

گفت و گــو با حــاج حبيب اه 
عســگراوادی و مــروري بــر 

خاطرات هيأتي و سياسي اش

نمايندگي مجلس را به خاطر منبر 
رها كردم!

در روزهــاي فراگيــر شــدن 
»احساس تكليف«  حجت ااسام 
و المسلمين صالحي خوانساري 

از تكليفش  مي گويد

بيــرق هيــأت  روی دوش بچــه  
دبستانی ها

بنيانگذاران خردسال بيت الحسن، 
حــاا پيرمــردی شــده اند برای 

خودشان!

هيأت حاجيه بي بي
نگاهي به عزاداري و تأســيس اولين 

هيأت  عزاداري در تربت حيدريه 

می گوينــد  زبــان مداحــان ترمز 
ندارد!

پای صحبت هاي حــاج مهــدي  
ماهرخسار مداح پيشكسوت اهل 

مشهد

حال نمي كنم
سخنان آيت اه خوشوقت درباره 
حضرت رقيه،  واكنش های زيادي 

به دنبال داشت

نگيني در كوير
قدم به قدم به زيارت 

آستان امامزاده ابوجعفر محمد 
عليه السام در يزد

كليدواژه های نيکوكاری
بازخوانی بند پنجم و ششــم از 

نامه سی و يكم نهج الباغه

بعضي آيات شانس دارند
گفتاري منتشر نشده  از حجت ااسام 
والمســلمين قرائتی در حسينيه 

خيمه، در جمع فعاان فرهنگي

شاگرد مصطفی اسماعيل
به بهانه درگذشــت استاد محمد 
علی اوحدی؛ اســتاد پيشكسوت 

تاوت قرآن

ترجمه مجتبوي بهترين است
بــا حجــت ااســام محمدرضا 

صفوي درباره ترجمه هاي قرآن

به خدا اعتماد كن
پاي درس اخاق 

مرحوم ميرزا اسماعيل دوابي
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فرهنگ:راحله شاكر

ريحانه فدايی،محسن قزلی
قرآن:سعید موسوی

آزاده غامی،جواد نصيری

مدير هنری: احسان حسينی
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 مالي: رسول كريمي
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هماهنگي: محمد مهدی قاسمپور 

روابط عمومي: محمدجواد رزاقي
پشتيبانی:  اميد مقتصدی

با تشکر از: 
حجت ااسام سيدحميدميرباقری 

احمد جمشيدی،صدرا امانی
سعيد قائد، حميد توانا

 چاپ:انتخاب رسانه
توزيع: نشرگستر امروز

 

كاركرد تربيتي و اخاقي هيأت هاي خانگي 
در گفت و گو با دكتر محسن ايمانی 

پای صحبت هاي    مهدي ماهرخسار  
مداح پيشكسوت اهل مشهد

تولیدشده در هیأت قرآنی احیاء 
+ مجله جدید + مجله محیا+ انتشارات خیمه+ سایت خیمه
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هنرمندامروز اسير خود است
محمد مهدی رسولی هنرمندی 

است كه دل در گرو آل اه دارد

هنر مداحي، سرمايه ملي

فرهنگ نامه مجالس
   و آيين های سوگواری شيعی

معرفی اجمالی يك طرح بزر گ

در  هيأت  تربيت مي شديم
كاركــرد تربيتــي و اخاقــي 
هيأت هاي خانگي در گفت و گو 

با دكتر محسن ايمانی 

گنجينه ای پنهان
يــادي از مرحوم قاســم ملكي 
شــاعر اهل بيت  به بهانه انتشار 

كتاب اشعارش

اشک فواد

60

64
66

68

72

74

فرهنگ

60 34 20
30006961 پيامک‌بفرستيد‌

نشانی: خيابان سميه / نرسيده به خيابان 
استاد نجات اللهي/ پاك 241 / طبقه چهارم

تلفن: 73 - 88934970
صندوق پستي: 1941- 15815

خيمه در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
برگشت دادن مطالب ارسالي امكان پذير نيست. 

info@kheimeh.com

46 گفتاري منتشر نشده  از 1032
قرائتی در حسينيه خيمهحجت ااسام والمسلمين 

سخنان آيت اه خوشوقت درباره 
حضرت رقيه،  واكنش های زيادي 

به دنبال داشت
گفت و گو با حاج حبيب اه 
عسگراوادی و مروري بر 

خاطرات هيأتي و سياسي اش

هوالباقی
جناب حجت ااسام والمسلمین استاد نقویان

مصیبت والدین سخت و سنگین است.
اهالی خیمهما را در غم خود شریك بدانید.

هوالباقی
مداح و شاعر اهل بیت استاد حاج غامرضا سازگار

تسلیت ما را در غم از دست دادن همسر گرامی تان پذیرا باشید.
اهالی خیمه
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  محمد‌رضا‌زائري

امر ما را 
إحيا کنيد!

                                          

رســالت فرهنگی ما در حوزه تبليــغ دين را اين 
سخن گهربار و راهبردی امام هشتم عليه السام 
تبييــن می كند كه: رحــم اه من أحيــا أمرنا ... 
رحمت خداوند بر كســی كه امر مــا را زنده كند. 
پرســيدند چگونه؟ پاســخ داد: يتعلّم علومنا ثمّ 
يعلّمها الناس فإن النّاس لو علموا محاسن كامنا 
اتبّعونا ... معارف ما را فراگيرد و سپس به ديگران 
تعليم دهــد زيرا كه اگر مردمــان از نيكويی های 

مكتب ما باخبر شوند از ما پيروی خواهند كرد.
     مونتگمری وات مستشــرق و اسام پژوه مشهور 
معاصر می گويد: اگر تعاليم اســامی و ســخنان 
پيامبر و اهل بيت به گوش مردم اروپا می رســيد 
بسايری از ايشان آنها را می پذيرفتند. و پروفسور 
دهرمندرنــات شــاعر و اديب هندو در ســومين 
همايش بين المللی باران غدير در حالی كه اشك 
می ريخــت می گفت: اگر امــروز برخی در جهان 
اسام را نمی شناســند و با امام علی و فرزندانش 
بيگانه اند به خاطر كوتاهی ماست! ما بايد كلمات 
نهج الباغه را مانند آب و برق كه به خانه ها ســيم 
كشی و لوله كشی می كنند به در خانه های مردم 

برسانيم.
اســام غريب بوده و امروز دوبــاره به غربت دچار 
شده اســت. اين واقعيت تلخ را پيش از اين رسول 

خدا پيش بينی كرده بود كه فرمود: اإســام بدء 
غريبا و ســيعود غريبا كما كان، ليكن مظلوميت 
پيامبر و اهل بيت و غربت اســام از اين است كه 
ارزش های متعالی و انســان ساز و سعادت آفرين 
آن شــناخته نشده اســت و جرم و گناه ما در اين 
غربت اگر از دشــمنان بيشتر نباشد كمتر نيست. 
تعبيری كه از احياگر غديرعامه امينی نقل شده 
اين اســت كه)نقل به مضمون(: مــا بيش از بنی 
اميــه و بنی عباس به اين مكتــب ظلم كرديم، از 
آن رو كه اسام را وارونه معرفی كرديم و حقايق و 

عظمت های آن را به درستی نشان نداديم.
فقيه و محدث بزرگ شــيعه مرحوم شيخ طوسی 
در مجلس دوم امالی ) حديث 23 ( از شــيخ مفيد 
روايتی را نقل می كند كه به خوبی حساســيت و 
اهميت تبليغ و ضرورت جهاد برای معرفی مكتب 
اهل بيت را نشان می دهد . ايشان می فرمايد كسی 
به محضر امام صادق عليه الســام عرض كرد: من 
در كشــورهای اهل شــرك رفت و آمد دارم ولی 
برخی از مؤمنان مرا می ترســانند و می گويند اگر 
در آنجــا بميری با آنان هســتی و بــه كيش آنان 
محشور می شوی. وی می گويد حضرت در جواب 
از من سؤال كردند: إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا و تدعو 
إليه؟ وقتی آنجا هســتی دغدغه تبليغ و طرح امر 
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ما را داری و به سوی آن دعوت می كنی ؟ می گويد 
عرض كردم آری، ســپس پرسيدند: وقتی در اين 
كشور اسامی هســتی آيا به ياد امر ما هستی و به 
ســوی آن دعوت می كنی؟ گفتم خير، سپس آن 
حضرت برای رفع نگرانــی او فرمودند كه اگر آنجا 
از دنيا بــروی به تنهايی مانند يك امت محشــور 

می شوی و نور تو پيش رويت حركت می كند.
 امروز جهان تشــنه تر از هميشــه در انتظار آب 
گــوارا و زال معــارف مكتب اهل بيت اســت و 
مردم كشــورهای مختلف با زبان ها و قوميت ها و 
گرايش های گوناگون خســته تر از هميشه چشم 
به راه كســانی هستند كه آن محاســن را به زبان 
روز و در قالب های مناسب و قابل فهم و درك آنان 
عرضه كنند، بــی آنكه از خود چيزی بر آن حقايق 
بيفزايند يا آنها را به ســليقه ها و برداشت ها و تنگ 

نظری های نفسانی خود بياايند .
تجربــه هدايت يافتن انديشــمندان و نخبگان از 
اديــان و مذاهب گوناگون به خوبــی اين واقعيت 
را نشــان می دهــد. هيــچ فرامــوش نمی كنم 
نخســتين بار كه دكتر يحيی )كريســتيان( بونو 
استاد فرانســوی را ديدم با ذكر خاطرات تلخی از 
سرگشــتگی و حيرت جوانان اروپايی و داستان 
تغيير آيين خود چنين گفت كــه اگر آن جوانان 

چون من از انديشه ها و افكار و ديدگاه های مكتب 
اهل بيت آگاه می شــدند همه گمشده خود را در 
قرآن و نهــج الباغه می يافتند و ســر از كوه های 

چين و جنگلهای هند درنمی آوردند .
 هيأت قرآنی إحياء به عنوان يك مجموعه فرهنگی 
و تبليغی رســالت خود را در ايــن می داند كه به 
وسايل گوناگون در احيای اين امر الهی بكوشد و بر 
مبنای فرمان و رهنمود امام هشــتم عليه السام: 
رحم اه من أحيا أمرنا، به تبليغ و معرفی محاسن 
مكتب اهل بيت بپردازد. انتشــار مجات خيمه، 
جديــد و محيا در كنار فعاليت انتشــارات خيمه 
برای نشــر كتاب هايی در حوزه مناسك آيينی و 
شعائر دينی، پژوهشكده و كتابخانه تخصصی امام 
حسين عليه الســام، بخش آموزش، سايت های 
اطاع رسانی، توليد محصوات فرهنگی در حوزه 
ســبك زندگی دينی و برپايی مجالس و مراســم 

آيينی در همين راستاست.
بی ترديد بضاعت ناچيز ما در اين مجموعه كوچك 
هيچ نســبت معقولی بــا ضرورت هــا و نيازهای 
جهان معاصر برای آشــنايی با حقايق مكتب اهل 
بيت نــدارد، اما آرزو داريم كه اگــر خدا به عنايت 
خود اندك بهره ای از اخاص مان دهد در اين راه 
قدم برداريم. گفته اند كه: " مســير طوانی هزار 

فرسنگ با يك گام آغاز می شود " و ما با دست های 
خالــی و پاهای ناتوان دل خــوش كرده ايم كه در 
آشــوب و هياهوی روزافــزون و رنگارنگ نيت ها 
و عزيمت هــا ، تنها نيت و عزيمت خــود را در راه 
احيای امر ســروران و پيشوايان خود هزينه كنيم 
و می دانيــم آنان چنان بزرگــوار و كريمند كه به 
ناتوانی و ســبك وزنی مان نمی نگرند بلكه از لطف 
و احســان خويش هميــن متاع ناچيز را بســيار 

می شمارند و به خوبی می خرند.
مخاطب تشــنه و منتظر است حتی همين جا در 
كنار خودمان، و عنايت حاضر و ناظر اســت و تنها 
اين ماييم كه بايد همت كنيم و با توشــه اخاص 
همــه بضاعت خــود را در عرصه هــای گوناگون 
ديداری و شنيداری و نوشــتاری برای احيای امر 
خاندان نور به ميدان آوريم و همگان را با زيبايی ها 

و نيكويی های مكتب آنان آشنا سازيم. 
آنان خــود چنان به اين موضوع حســاس بوده اند 
كــه در روايــات داريــم: احاديــث مــا را با خط 
خوش بنويســيد. معنای اين ســخن آن است كه 
پيشوايان مان از ما توقع دارند در هر عرصه ای پيام و 
رسالت آنان را به بهترين زبان  و جذاب ترين شكل 

و مؤثرترين شيوه به مشتاقان برسانيم. چنين باد.
 بعون اه تعالی.
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اين سلسله جليل
يادداشت  آيت اه رضا استادي
 درباره اجداد آيت اه آقا مجتبي تهراني

                                          

جدّ سوّم حاج آقا مجتبي رحمه اه عليه، آقا ميرزا 
موسي طهراني بوده است. حاج آقا بزرگ طهراني 
مي نويســد: الميرزا موسي الطهراني امام المسجد 
المعروف باسمه في طهران و من اجاء العلماء بها. 
و در جاي ديگر نوشته: من فقهاء طهران و اعامها.

بيــن ســقاخانه نوروزخــان كــه در خيابــان 
بوذرجمهري)پانــزده خرداد فعلي( واقع اســت و 
چهارسو بزرگ بازار تهران، دو مدرسه و دو مسجد 
بنا شده بود؛ مدرســه ميرزاابوالحسن خان ايلچي 
نزديك سقاخانه نوروزخان بود كه بنا به وصيت او 
توســط آصف الدوله ساخته و از اين جهت مدرسه 

آصفيه هم خوانده مي شد.
ايــن مدرســه در اوائــل طلبگي ما بــه صورت 
مخروبه اي بود و سپس به صورت پاساژ يا مانند آن 

درآمده است.)فاعتبروا يا اولي اابصار(
مدرسه دوم، مدرسه محمديه كه روبروي مسجد 

جامع واقع شده اســت و حقير كتاب صمديه را 
در آنجا و نزد بزرگواري كه اهل قائن بود خواندم 
و دو مســجد يكي مســجد جامع معروف كه در 
دهه هاي اخير حاج آقا مجتبي)ره( در بخشي از 
آن اقامه جماعت مي كرد و مســجد دوم، مسجد 
معروف به مسجد ميرزا موســي است كه تاريخ 
1282 در ســاختمان آن ديده مي شــود. يعني 
بيش از 150 ســال از عمر آن مي گذرد و برخي 
مي گويند اين مســجد و حجــرات آن كه به اين 
خاطر مدرســه هم بوده توسط ميرزا موسي وزير 
)متوفاي 1282( ســاخته شــده. در هر صورت 
عالم جليلي كه از بــزرگان علما و فقهاي طهران 
بوده يعني مرحوم ميرزا موسي طهراني جدّ سوم 
حاج آقا مجتبي امام آن مســجد و بلكه مسجد به 

نام او است.
از اين ميرزا موســي دو فرزند مي شناسيم، ميرزا 
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ابراهيم و ميرزا احمد. پس از ميرزا موســي، ميرزا 
ابراهيم كه او هم عالمي جليل بوده در مسجد اقامه 
جماعت مي كــرده و گويا بعد از پدر مدت امامت او 
طواني نبوده، زيرا نوشته اند قبل از سال 1300ق 
از دنيا رفته اســت. بعد از ميــرزا ابراهيم برادرش 
ميرزا احمد كــه به گفته عامه طهراني از برادرش 
افضــل بوده امامت مســجد را به عهده داشــت و 
نزديك ســال 1302 از دنيا رفت. اين ميرزا احمد 

جدّ دوم حاج آقا مجتبي است.
از ميرزا ابراهيم نيز دو فرزند روحاني مي شناسيم، 
ميرزا غامحســين و ميــرزا موســي دوم. ميرزا 
غامحســين جد اول حاج آقا مجتبي اســت و در 
قضاياي مشــروطه با آقا ميرزا مصطفي آشتياني 
فرزند ميــرزا محمد حســن آشــتياني در حرم 
حضرت عبدالعظيم درسال 1327ق ترور و شهيد 
شده اند و محل قبر او در حرم حضرت عبدالعظيم 

مشخص است، از اين شهيد گاه گاه در كتاب هاي 
تاريخ مشروطه ياد شده است.

پس از ميرزا غامحســين عموي حاج آقا مجتبي 
مرحوم آقا ميرزا موسي در مســجد ميرزا موسي 
اقامه جماعت مي كرد و عامه طهراني مي نويسد 
او يكي از مجلــدات بحاراانــوار را تصحيح و نيز 

تفسيري هم داشته است.
وي در سال 1373ق از دنيا رفته است و آنطور كه 
به خاطــر دارم در وادي الســام نزديك مزار هود 
و صالح دفن شــده كه پس از چندي مرحوم حاج 
شــيخ هادي مقدس معروف به حاج مقدس كه در 
بازگشــت از حج خانه خدا در عتبات از دنيا رفت 

نزديك قبر آقا ميرزا موسي دفن شد. 
در اواخر زمان حيات آقا ميرزا موســي حاج ميرزا 
عبدالعلي پدر حاج آقا مجتبي به مشــهد هجرت 
كرده بوده در حرم امام رضا عليه السام )بااي سر( 

اقامه جماعت مي كرد، بسيار محترم و معزز بود.
پس از وفات آقا ميرزا موســي ظاهرا با درخواست 
عاقمنــدان به طهران بازگشــت و در مســجد 
مزبور اقامه جماعت مي نمود و بســيار مورد توجه 
متدينان بود و بعد از وفات ايشان برادر بزرگ حاج 
آقا مجتبي، آقاي حــاج آقا مرتضي طهراني در آن 

مسجد اقامه جماعت مي كنند.
بنابراين شجره طيبه حاج آقا مجتبي به اين صورت 
است: حاج آقا مجتبي فرزند حاج ميرزا عبدالعلي 
فرزند ميرزا غامحسين شهيد فرزند ميرزا احمد 
فرزند ميرزا موســي كه مسجد ميرزا موسي به نام 
اوســت و اين عزيزان در طول اين 150 سال همه 
اهل علــم و تقوي و ترويج مكتب اهل بيت بوده اند. 
اميد است آقازاده هاي مرحوم حاج آقا مجتبي كه 
از طرف مادر هم به شيخ انصاري مي رسند  در اين 

راه توفيق بيشتري داشته باشند.
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گفت و گو با حاج حبيب اه عسگراوادی  
و مروري بر خاطرات هيأتي و سياسي اش

بـــا اجـــازه 
سياسي شدمشيخ محمد حسين زاهد 
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شما اول سیاسی شدید یا اول 
هیأتی شدید؟ 

مــن اول مســلمان شــدم. در 
شناســنامه من برخاف همه 
فاميلمان مســلمان قيد شده 
است. من اول مسلمان شــدم و بعد وارد هيأت و كار 

سياسی شدم. )باخنده می گويد(

   كمي از خانواده تان بگویید بااخره آن ها در تربیت 
مذهبي شما نقش داشته اند. 

من از يك خانواده مذهبی هســتم كه پدر و مادرم هر 
دو مذهبی جدی بودند. هر دو اصالتا دماوندی بودند 
و من در تهران متولد شدم و علت آن هم اين است كه 
سال تولد من در دماوند زلزله بزرگی آمد و زندگی ما را 
در آنجا به هم زد و پدر و مادرم به تهران تشريف آوردند 
و من در تهران متولد شدم. لذا زادگاه من تهران است. 
پدر و مادرم بســيار متدين بودند و من به خاطر ندارم 
كه قبل از نماز صبح بيدار شــده باشــم و آن ها خواب 
باشند و اين يك ســنت مستمر آن ها بود. پدرم، من و 
برادرم اسداه را در سن 7 يا 8 سالگی به نماز جماعت 
می برد و بســيار مقيد نماز جماعت و نماز اول وقت در 
مسجد بود. مادرم نيز به همين صورت. غير از مدتی كه 
مادرم حيات داشت و من در زندان بودم به خاطر ندارم 
كه ايشــان وقت اذان صبح خواب بوده باشند و بسيار 
بر توســل  به پيامبر و عترت معصوم به ويژه امام زمان 
تاكيد داشتند و بسيار مشوق من در مسلمان زيستن 

بودند. 
يك بار كه از من گله مند بود به من گفت من تو را حبيب 
اه ناميدم كه حبيب اه بشــوی. مثا من بدون وضو 
به تو شــير ندادم و در توساتم از خدا خواسته ام كه به 
تو توجه كند. من اين را از اين جهت گفتم كه جوانان 
توجه كنند كه ريشه خانوادگی در ايمان و عمل صالح و 

توسل بسيار سرنوشت ساز است. 
بنده در شرايط 6 يا 7 ســالگی در تهران بودم كه از آن 
به بعد به دماوند رفتم و ســال اول ابتدايی را در دماوند 

شــروع كردم ولی چون پدرم براثر جنگ بين المللی 
دوم ورشكســت شده بود و شــرايط مالی ما مناسب 
نبود بنده 2 ماه تعطيلــی را در خياطی كار مي كردم. 
چون مــادرم در خانه خياط بود و كمك پدرم بود. من 
خياطی را نزد سيدی بزرگوار به نام سيد محمد مدنی 
ياد گرفتم و ريشه هاي ديني من هم آنجا تقويت شد. 6 
ابتدايی ام كه تمام شد برادر بزرگم صادق كه در تهران 
بود مرا به تهران دعوت كرد. من به تهران آمدم و كاری 

در آنجا برايم در نظر نگرفته بود. 
من يك ســالی در كنار دايی مرحومم عبداه توسلی 
كه يكي از اخيار زمــان خودش بود زندگي كردم و آن 
زمان هنوز طلبه نشده بودن و اين شخصيت يك انسان 
مومن و متقــی و خيّر بود و خميره كار خير را او در من 

پديد آورد. 
ايشان بســيار مقيد بود كه جلسات دينی در منزلش 
داشــته باشيدكه در هفته 2 يا 3 جلسه داشتيم كه در 
اثر آن جلســات من با روحانی به نام حاج سيد محمد 
مصطفوی آشنا شــدم. خدا رحمتش كند ايشان پدر 
سيد حسن و سيد حسين مصطفوی بود. من دوره 7 
ساله ای را خدمت ايشان بودم و يك دوره تفسير قرآن 
را گذراندم. در همين مدت يك شــخصيت برجسته 
دانشگاهی به نام ســيد محمد مشكات هم جلسه اي 
داشت كه توفيق داشتم هفته ای يك جلسه می رفتم. 
به خاطر اين، اين مطالب را عرض می كنم كه نســل 
جوانمــان بدانند كه مراحل شــكل گيــری جوان و 

نوجوان خيلی در مسير مؤثر است. 

    ظاهرا در جواني سابقه فعالیت اقتصادي در بازار 
هم داشته اید؟

در همان ايام نوجواني يك تاجر متدين از قم به تهران 
آمده بود به نام حاج حسين مستقيم، كه در قم تجارت 
داشــت كه دايی ام مرا به ايشان معرفی كرد كه 2 يا 3 
سال من در تجارت خانه ايشان كار می كردم كه ايشان 
هم مردی متدين بود كه من در خودم زمينه های تدين 
را از ايشان آموختم كه برادری هم به نام حاج محمود 

عطااه‌اسماعيلی

برخي افراد را نمي شود فارغ از فعاليت سياسي تصور كرد. 
شايد حاج حبيب اه عسگر اوادي هم از اين دست افراد است و گرچه اين روزها حسابي 
گرم نامه نگاري و سخنراني هاي سياسي است ولي او عاوه بر سياست حرف هاي بسياري 

براي گفتن دارد. خاطراتي از سال هاي نوجواني و جواني اش و حرف هاي تازه اي از 
ارتباطش با شيخ محمد حسين زاهد. در دفتر ساده اش در ساختمان مركزي كميته امداد با 

او به گفت وگو نشستيم.گرچه مصاحبه مان نيمه تمام ماند به اميد زمانی ديگر.
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داشــت. بنده در اين مدت چون پدر و مادرم دماوند 
بودند منــزل برادر بزرگم در كوچــه غريبان زندگي 
 مي كردم. يك شــب ماه رمضان از منزل بيرون آمدم 
كه نزديك مسجد امين الدوله صدای حزينی از مسجد 
شنيده می شد. جذب شدم و داخل رفتم. مرحوم شيخ 
محمد حسين زاهد خودش مناجات می كرد كه مرا به 
خودش جذب كرد و جويا شدم و ديدم كه ايشان درس 
طلبگی هم می دهد در خود مسجد امين الدوله و در 
مسجد جامع تهران. توسط يك قاری عزيزی كه مدتی 
با هم در دفتر حاج حسين همكار بوديم، خواستم كه از 
حاج شيخ محمد حسين زاهد بخواهد كه به من اجازه 
بدهند كه من به خدمت ايشــان بروم و اجازه گرفت و 
من توفيق پيدا كردم. آيت اه ســيد محسن خرازی 
و آيت اه حاج آقا رضا اســتادی هم از كسانی اند كه 

تقريبا با هم درس را شروع كرديم. 
من آنجا تحصيل را شــروع كردم و شب ها در مسجد 
بودم و روز ها هم ناگزير بــودم در بازار تهران كار كنم. 
صبح و شب طلبه بودم. در همين مسير كنار مسجد 
امين الدوله مسجد كوچكی بود كه مرحوم حاج شيخ 
احمد مجتهدی در آن مسجد كوچك حديث تفسير 
می كرد و از ما می خواســت آن ها را حفظ كنيم و در 
خدمت ايشــان يك دوره حفظ حديث را گذراندم و 
ادبيات را هم خدمت مرحوم شيخ محمد حسين زاهد 
و بعد فقه و اصول را خدمت آيت اه مصطفوی و آيت اه 
شهرستانی در مدرسه فيروزآبادی گذراندم. من خيلی 
به اين اساتيد بدهكار هستم. يك عزيز بزرگواری هم 
به نام شيخ محمد علی غفاری سبزواری كه در همين 
مدت جلســاتی را گذاشتند و در مدرسه مروي سابق 
كه در آنجا اسام شناسی 
را بحــث می كردند كه 
مرد بســيار روشن و 
آگاهی بودن كه بر ما 
چند نفر موثر بودند. 

   اوضاع سیاسي آن 
روزها چطور بود؟

در همين جريانی كه ما در خدمت مرحوم زاهد بوديم 
در اين ايام نهضت ملی ايران برای ملی شدن صنعت 
نفت شروع شد. بنده به وســيله بعضی از دوستان در 
برنامه های مذهبی مرحوم آيت اه كاشــانی شركت 
داشتم و در ملی شــدن صنعت نفت من جوان فعالی 
بودم كه حدودا 16 سالم بود. مرحوم آيت اه كاشانی 
به اراك و كرمانشاه و لبنان و بيروت تبعيد شدند ولی 
مبارزات ادامه داشــت كه 2 يا 3 ســازمان بودند كه 
مبارزات را ادامه می دادند و جمعيت فدائيان اســام 
به رهبری شــهيد عزيز و گرانقدر نواب صفوی و يك 
سازمان ديگر هم به نام مجاهدين بود به رهبری شمس 
قنات آبــادی. البته من در هيچكــدام از اين ها عضو 
نشدم. احزاب  جبهه ملی هم راه افتادند. از جمله حزب 
زحمت كشــان دكتر بقايی كه از راه مذهبی آيت اه 

كاشانی حمايت می كردند و من آنجا هم عضو نشدم. 

   دلیل خاصی داشــت كه به عضویت این حزب ها 
درنمي آمدید؟ 

نمی توانســتم اعتماد كنم. در اصل حركت مذهبي 
آيت اه كاشاني بودم و با همه آن ها در مجامع عمومی 
همكاری داشــتم اما عضويت نداشتم. مرحوم شيخ 
محمد حسين زاهد مراقب ما بود و روش خوبی داشت، 
در آن زمان هايي كه برای نســل جوان بسيار سياه و 
تاريك بود. ايشــان روز های جمعــه در دولت آباد به 
باغ اجاليه می آمــد و قرائت قرآن را نظارت می كرد و 
تفسير می گفت كه حدود 150 نفر بوديم كه آنجا جمع 
مي شديم. هيأتی به نام انصارالحسين آن مراسم را اداره 

می كرد كه كار هيأتی من از اينجا شروع شد.

   آن زمان چند سالتان بود؟ 
18 سالم بود.

   سر و شكل هیأت آن زمان مانند همین هیأت های 
سنتی اان بود؟ یعنی یك منبری و مداح و...؟ 

خيــر. آن زمــان هيأت ســنتی بود كه 
روشن فكر ترين اســام شناس ها در 
آنجا صحبت می كردنــد. مانند آيت 
اه خامنه ای و هاشــمی رفســنجانی 
و حجت ااسام والمســلمين باهنر. اين  
آقايان در هيأت های مختلف ســخنرانی می كردند 
و بيشتر دعوت می شدند به هيأت انصار الحسين كه 
هيأتی مقيد نســبت به خط امامت و وايت بود و اان 
هم آن هيأت هســت و جلسات سيّار دارد. از اينجا 
شروع شــد و من روز 30 تير خدمت مرحوم 
شــيخ محمد حســين زاهد بودم كه از 
مسجد جامع صدای شليك شنيده شد. 
من اطاعات به دســت آوردم كه در اثر 
كنار زدن دكتر مصدق و روی كار آمدن 

قوام السلطنه مردم جلوی مجلس اعتراض كرده اند. 
من خدمت شــيخ محمد زاهد عرض كردم كه اجازه 
می دهيد ما هم برويم شركت كنيم؟ فرمودند موضوع 
چيست؟ گفتم اين است كه آيت اه كاشانی امروز كه 
30 تير است هر نوع كار و كسب را تا بازگشت حكومت 
ملی دكتر مصدق حرام كرده اند. فرمود بله برويد. بنده 
رفتم به بهارســتان و اين اولين كار و شركت فعال در 

امور سياسی بود. 

   یعنی هم فعالیت هیأتی و هم فعالیت سیاسی شما 
به شیخ محمدحسین زاهد برمی گردد؟ 

بله. البته من در دوره ای بازداشــت هم شــدم. در 
1327 آيت اه كاشانی غصب فلسطين را از طرف 
صهيونيســت ها مــورد اعتراض قــرار داد و اعام 
راهپيمايــی كرد. من در اين راهپيمايی شــركت 
داشتم كه جلوی بهارستان به راهپيمايی كنندگان 
حمله كردند كه چند شــهيد و مجروح داشتيم و 
پس از يكی دو روز بنده را بازداشت كردند. در سن 
16 سالگی براي اولين بار زنداني  شدم كه يك دور 
كوتــاه 2 يا 3 روزه مراحل زنــدان و بازجويي را آن 
وقــت گذراندم. روز 30 تير يكــی از وظايفی كه به 
گردنمان گذاشته شد اين بود كه شهدا را از ميدان 
بهارستان به منزل آيت اه كاشــانی ببريم. شايد 
3 دفعه اتفاق افتاد. هر دفعــه اين روحانی مجاهد 
كه منزلش در پامنار بود و پله های زيادی می خورد 
دســت به كمر از پله ها باا می آمد و به شهدا ادای 
احترام می كرد و دعا می كرد. بار سوم كه ما به آنجا 
رفتيم ايشــان آمد و گفت شــعار ها چيست؟ و ما 
گفتيم شعار اين است كه يا مرگ يا مصدق. زنده باد 
مصدق. فرمود چرا خودش را نمی گوييد؟ خودش را 
بگوييد. از آنجا كه ما آمديم بيرون شعار اين شد كه؛ 
ما بنده يزدانيم، ما پيرو قرآنيم، ما شاه نمی خواهيم. 
و يك دسته از آنجا به سمت بهارستان و يك دسته 
به ســمت بازار كه منبع نيرو بــود رفتند. ما كه به 
سمت بهارستان می رفتيم مردم از اين شعار خيلی 
استقبال كردند و خيلی محكم جواب  دادند. ظاهرا 
به شاه خبر دادند كه شــعار مردم اين شده و گفت 
نيروی مسلح را جمع كنيد و همه را از صحنه خارج 
كنيد. ساعت حدودا 1 بعد از ظهر بود كه نيروهای 
مسلح را جمع كردند و بردند و حدودا 4 بعد از ظهر 
شــاه قوام الســلطنه را عزل كرد و دوباره مصدق را 
نخســت وزير كرد. آن شــب هيچ نيروی مسلح و 
نظامی در شهر نبود و خود ما جوان ها و بزرگ تر ها 
گفتيم كه امشــب بايد امنيت شهر را حفظ كنيم. 
شب 31 ام تير در 1331 شبی بود كه مردم به عنوان 
نظامی های بدون اسلحه و تمرين و آموزش شهر را 
اداره كردند و نقل شــد كه آن شب هيچ اتفاقی در 

تهران نيفتاد.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


96 
ماره

     ش
|   1

39
ن 1

هم
     |  ب

مه
 خي

امه
اهن

م

13

   هیأت های حسینی در این ماجرا دخیل نبودند؟ 
چرا هيأت ها دخيل بودنــد و هيچ حزبی دخيل نبود. 
حركت مذهبی بود و علت آن هم اين بود كه براساس 
فتوا بود. برادر بزرگ من صادق توده ای بود و 2 ســال 
اســت كه فوت كرده. من و ايشــان از پامنار سرازير 
می شــديم و مردم جلوی نانوايی تجمع كرده بودند و 
برادرم پرسيد چه خبر است؟ گفتم؛ آقا فردا كسب و كار 
را حرام كرده اند و مردم می خواهند نان فردای شان را 
فراهم كنند. گفت داری مزخرف می گويی. گفتم نه بيا 
برويم و بپرسيم. رفتيم جلوی نانوايی كه روبروی منزل 
آيت اه كاشــانی بود و گفتيم اينجا چه خبر اســت؟ 
گفتند مگر نمی دانی؟ آيت اه گفته اند فردا كســب و 
كار تعطيل اســت و ما آمده ايم نان فردای مان را تهيه 
كنيم و اين اشــاره به اين دارد كه چقدر مذهب نقش 
داشت و فتوا چقدر مؤثر بود. در صورتی كه خود دكتر 
مصدق كه استعفا كرد در متن ماجرا نبود و نمايندگان 
مجلس مثل بقايی و حائري زاده و مكی و... در مجلس 
بودند و رهبري می كردند. اما رهبر اصلی فتوای فقهی 
بود. تا عصر 30 تير حزب توده در مقابل دكتر مصدق 
بود. عصر 30 تير كنار دكتر مصدق قرار گرفت و شروع 
كرد عليه مذهبی ها با دكتــر مصدق صحبت كردن. 
همين مردمی كه روز 30 تير اين جور حركت كردند 
يك سال و يك ماه كه گذشــت در 28 مرداد و زمانی 
كه مصدق را بازداشــت كردند هيچ حركتی نكردند. 
يادم هست كه گروهی در جنوب شهر حركت كردند. 
مرحوم طيّب و شــعبان بي مخ تا جلوی سبزه ميدان 
آمدند و شعارشان اين بود كه هم شاه هم مصدق. وقتی 
رســيدند ديدند هيچ خبری نيست پس شعارشان را 
عوض كردند و گفتند زنده باد شــاه و مرگ بر مصدق 
و از آنجا به شمال شــهر رفتند و كيهان را آتش زدند و 
البته دو دســته نيروی مسلح هم با هم می جنگيدند. 
يك دسته سرهنگ ممتاز، از خانه مصدق در خيابان 
فلســطين امروز دفاع می كردند و يك دسته ديگر از 
كاخ سلطنتی. جنگ در 28 مرداد در خيابان فلسطين 
و خيابان كاخ آن روز بود. و جاهای ديگر تهران خبری 
نبود. امتحان سختی بود. فاصله بين دو بخش متحد 
ايجاد شــد به صورتی كه دكتر مصدق در عرض يك 
ســال رهبر فدائيان اسام را دستگير كرد و برای آيت 
اه كاشانی مشــكاتی در خانه شان ايجاد كردند كه 
آنجا كسی به نام حداد شهيد شد كه مجلس روضه را 
به هم زدند. البته شوروی همراه انگليس و آمريكا پشت 
پرده با هم سازشی داشتند و حزب توده آهنگ اتحاد 
شوروی را داشت. حتی زمانی كه همه كشور می گفتند 
نفت در سراسر كشور بايد ملی شود، حزب توده شعار 
داد صنعت نفت فقط در جنوب بايد ملی شــود. يادم 
هســت كه در وقت ملی شدن صنعت نفت از آيت اه 
بروجردی خواستند كه ايشان هم دخالت كنند. ايشان 
گفتند مرا برای دســت آخر بگذاريد. كاشــانی را كه 

گرفتند و برايش تقاضای اعدام كردند، عده ای نزد آيت 
اه بروجردی رفتند و گفتند كه برای ايشان تقاضای 
اعدام كردند. يادم هســت كه از آيت اه بروجردی به 
دستگاه پيغام دادند كه مجتهد در اجتهاد خودش قابل 
تعقيب نيســت. اگر هم ايشان اين مساله ترور را تائيد 
كرده باشند مجتهد اســت و نمي توان در اجتهادش 
تعقيب كرد. به قدری دو دســته طرفداران مصدق و 
كاشــانی با هم بدرفتاری كردند كه ما مأيوس شديم. 
3 دســته بوديم كه مايوس شديم. يك دسته فدائيان 
اسام بودند چون آن ها هم بعد از ترور حسين عا در 
مسجد امام دچار اختافاتی شدند و بعد از شهادت اين 
شهدای بزرگوار فدائيان اسام هم دچار ترديد شدند. 
ما هم كه طرفدار جهش و جنبش مذهبی در راستای 
ملی شدن صنعت نفت بوديم ســرخورده شديم و از 
صحنه سياســی در 1334 تــا 1339 كنار رفتيم. اما 

يــك هيأتی تاســيس كرديم كه 
حدود 50 نفر بوديم. يك آيه قرآن 
شــعارمان بود و نام ايــن هيأت، 
»مؤيد« شــد. به ذهنمــان زد كه 
يك شركتی تاســيس كنيم و اين 
كار را كرديم. شــركتی به نام مؤيد 
و روزی يك تومن در آن شــركت 
پس انداز می كرديم و يك مؤسسه 
خيريه ای درست كرديم كه روزی 
5 ريال در آن پس انداز می كرديم. 
موسســه خيريه بــرای درمان و 
جشن عروسی و ختم و... از 50 نفر 
12 نفر قبول كرديم كه هرشب به 
نوبت يكی از مــا صحبت كنيم. به 
قدری زده شده بوديم كه نه مداح و 
نه واعظ هيچ كس را نمی توانستيم 

قبول كنيم. 12 نفرمان قــرار كرديم صحبت كنيم و 
چند نفر مداح و قاری شدند و مستقل از همه هيأت ها 
شــروع به كار كرديم و اين هيأت و شركت و مؤسسه 
خيريه ابتكاری بودند و نقصی كه داشــت اين بود كه 

كسی را نمی پذيرفتيم.

   یادتان هست چه كسانی در هیأت مؤید بودید؟ 
مرحوم شــفيق. مرحــوم ســاری نژاد. مرحوم حاج 
ابوالفضل حيدری. آقاي سيد رضا نيّري. 50 نفر بوديم. 
ســال 1337 جبهه ملی مجددا شروع به فعاليت كرد 
و عده ای برادران پيشــنهاد داشتند كه با جبهه ملی 
همكاری كنيم و اين پيشــنهاد رأی نياورد و نرفتيم. 
با فاصله ای نهضت آزادی تاســيس شــد و با اينكه دو 
روحانی جليل القدر آيت اه طالقانی به طور مستقيم 
و شهيد مطهری، غير مستقيم اين ها را تاييد می كردند 
اما ما با آن ها همكاری نكرديــم و كار خودمان را ادامه 
داديم تا تصويب نامــه انجمن های ايالتي و وايتی در 

سال 40 انجام شــد. در فروردين و اسفند سال 40 دو 
اتفاق افتاد. فروردين آيت اه بروجردی به رحمت خدا 
رفتند و در اسفندآيت اه كاشانی. دولت هم دولت دكتر 
علی امينی بود كه در تشيبع جنازه آيت اه كاشانی آمد 
و كاری كرد كه ريشه شــناخت ما از امام شد. رفت قم 
و با مراجع صحبت كرد. البته شــاه ملعون بعد از فوت 
آيت اه بروجردی به آيت اه حكيم تسليت گفت كه 
حوزه را از ايران بيرون ببرد و حوزه در مقابلش نباشد. 
آيت اه كاشــانی هم كه در اســفند فوت كرد تقريبا 
خيال شاه راحت شد كه كســی نيست. اما در همين 
رحلت آيت اه بروجردی چند اتفاق افتاد. يكی اينكه 
مهم ترين تجليل از يك عالم، در تشييع جنازه ايشان 
اتفاق افتاد كه تا آن روز نداشــتيم. جاده قم از وســط 
راه بســته بود. يك اتفاق ديگری در اين مدت افتاد كه 
همه كسانی كه منتظر مرجعيت بودند شروع كردند 
بــه توزيع رساله هايشــان. امام از 
كســانی بود كه مطرح بود ولي نه 
رساله داده بود و نه ديده می شد كه 
او را بشناسند. اتفاق بعدی هم اين 
بود كه كيهان از مراجع تقليد در قم 
و تهران و نجف و مشــهد و شيراز و 
تبريز و... يــك بيوگرافی ارائه داد. 
حدودا 25 مرجع تقليد از بين اين 
مجتهدين حائز شــرايط معرفي 
كرد. در اين معرفــی حاج آقا روح 
اه را هم معرفی كرد. ما هم تصور 
كرديــم كه بايد راجــع به مراجع 
تحقيق كنيــم. در تحقيقات مان 
در 1341 به اين رسيديم كه يك 
روحانی كه از 13 سالگی خودش را 
خدايی كرده است، حاج آقا روح اه 
است.  آن زمان رســم بود كه براي آيت اه بروجردی 
هركس ختم می گرفت. يك روحانی به نام ميرجهاني 
در يكی از ختم های مرحوم بروجردی در مسجد حاج 
ابوالفتح در جنوب تهران منبر رفت و يك باب تازه ای 
را باز كرد. بااي منبر رفــت و گفت چرا مي گوييد كه 
مانند اين افراد ديگر پيدا نمي شود. بزرگاني هستند كه 
مي شناسيدشان و به سراغ آنها برويد. ايشان ضربه ای 
وارد كــرد.. يك كتابی به نام مرجعيت و روحانيت بعد 
از تشــييع جنازه آيت اه بروجردی منتشــر شد. در 
اين كتاب كه نسخه هايش موجود است مرحوم آيت 
اه مطهری و طالقانی و بهشــتی و مهندس بازرگان و 
تعدادی از اين ها مقاله داشتند. تفسيری كه هركدام 
از اين ها از استقبال مردم در تشييع جنازه كردند اين 
بوده است كه از اين قدرت مردم به خوبی استفاده نشده 
است. بايد از اين نيرو ها استفاده كرد و اين كتاب تلنگری 
زد و از اينجا بود كه مردم بيشــتر متوجه حضرت امام 

شدند و براي مرجعيت به سوي ايشان متمايل شدند. 

»مؤید« شدبود و نام این هیأت، آیه قرآن شعارمان ۵۰ نفر بودیم. یک کردیم که حدود یک هیأتی تاسیس 

مرحوم شیخ محمد حسین زاهد مراقب ما بود 
و روش خوبی داشت، در آن زمان هایي كه برای 
نسل جوان بسیار سیاه و تاریك بود
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می گويند 
زبان  مداحان ترمزندارد!

پای صحبت هاي 
حاج مهدي ماهرخسار 

مداح پيشكسوت اهل مشهد

نمايندگي مجلــس را به خاطر 
منبر رها كردم! 

حجت ااســام و المســلمين 
صالحي خوانســاري از تكليفش  

مي گويد

بيــرق هيــأت  روی دوش بچــه  
دبستانی ها

بنيانگذاران خردسال بيت الحسن، 
حاا پيرمــردی شــده اند برای 

خودشان!

هيأت حاجيه بي بي
نگاهــي به عزاداري و تأســيس 
اوليــن هيــأت  عــزاداري در 

شهرستان تربت حيدريه

ء
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نمايندگي مجلس را به خاطر منبر رها كردم!
در روزهاي فراگير شدن »احساس تكليف«  حجت ااسام و المسلمين صالحي خوانساري از تكليفش  مي گويد

اهميت منبر آنجايي معلوم مي شود كه نماينده مجلس باشي، اما به خاطر منبر قيد نمايندگي را بزني تا به منبرت برسي. شايد اين حرف 
را بايد به بعضي از دوستاني زد كه هرچند وقت يك بار »احساس تكليف مي كنند«، ولي اگر به توانمندي هاي خود بهتر نگاه كنند به اين 

نتيجه برسند كه تكليفشان در جاي ديگر است. از حرف هاي سياسي كه بگذريم، خانواده »صالحي خوانساري« از آن دست خانواده هايي 
هستند كه هركدام گوشه اي از دستگاه اهل بيت  عليهم السام مشغول خدمت هستند. دو برادر صاحب نام تر اين خانواده، حاج آقامرتضي 
و حاج احمدآقا هستند كه اولي عمرش را در خطابه گذرانده و ديگري در ذاكري خاندان وحي. جالبش اينجاست كه فرزندان هركدام 
از اين دوبرادر راه پدران خود را رفته اند. شروع منبرهای حجت ااسام سيدمرتضي صالحي خوانساري، اين واعظ 73 ساله همزمان با 

شكل گيري انقاب بوده و از زندان طاغوت تا مجلس شوراي اسامي منبر رفته است. او امروز از تجربه 50 سال وعظش براي ما مي گويد.

محمد‌رسولی
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خانواده صالحي خوانساري در 
فضاي معارف مكتب اهل بیت 
علیهم الســام، چه در نسل 
گذشــته و چه در نسل امروز 
نام هاي آشنایي از خود به جاي 
گذاشته اند و هركدام به نوعي یا در كسوت خطیب یا 
در لباس ذاكري خدمت كرده اند. كمي در خصوص 

خانواده و گذشته تان برایمان بگویید. 
زادگاه ما خوانسار است. خوانسار شهري است خوش 
آب و هوا، مردمانش همه مومن، اديب، شــاعر، فقيه 
و خــوش صدا هســتند. اان هم همين طور اســت. 
يــادم مي آيد قديــم وقتي اذان ظهر گفته مي شــد 
اكثر بازاري ها مي آمدند دم مغازه و روي ســكو اذان 
مي گفتند. اان هم از شهرهايي است كه خيلي دست 
نخورده و بيش از 400 سال اســت كه تربيت فقيه و 

مجتهد از اين شهر قطع نشده.
مرحوم پدرم با اين كه معمم نبود اما بســيار عاشــق 
دين و اهل بيت عليهم السام و عاقمند به روحانيت 
بود و عمرش را در مســاجد و پاي منبرها گذراند. من 
دوره ابتدايي را گذرانده و آماده دبيرستان شده بودم. 
يك روز عصر كه با پدر كنار مســجد محل ايســتاده 
بوديم، ديديم ســه نفر طلبه با عبا و قبا و بدون عمامه 
)يعني هنوز به مرحله عمامه گذاري نرســيده بودند( 
داشــتند گذر مي كردند. پدرم يك نگاهي به من كرد 
و پرســيد آقا مرتضي، مي خواهي مثل اين ها بشوي؟ 
من هم گفتم كه خيلــي دلم مي خواهد. چند روز بعد 
از آن پدرم دســتم را گرفت و به خود شــهر خوانسار 
رفتيم. كاســبي در شهر بود كه ما خريدهايمان را از او 
مي كرديم، پدرم براي درس من را به او سپرد، او هم من 
را فرستاد به دبستان اسامي. مدارس اسامي توسط 
مرحوم شيخ عباسعلي اسامي تازه در كشور تاسيس 
شده بود. ســر كاس كه رفتم ديدم همه مطالبي كه 
گفته مي شــود را من قبا خوانــده ام. اين مطلب را با 
پدر مطرح كردم، ايشان هم به آن كاسبي كه واسطه 
ما و مدرســه بود مراجعه كرد. آنجا بود كه آن كاسب 
فهميد من مي خواهم طلبه شوم اما او به اشتباه خيال 
كرده بود كه مي خواهم به مدرســه اسامي بروم. بعد 
دســت من را گرفت و برد حوزه علميه خوانسار كه در 
آن روز تنها حوزه علميه شــهر بود. مدرسه قديمي و 
400 ساله اي كه به دســتور مريم بيگم دختر يكي از 
صفويه هاي اول ساخته شده بود. يادم مي آيد متولي 
اين مدرسه به پدرم گفت حتما پسر شما تنبل است 
كه نمي خواهد مدرسه برود و آمده حوزه! گفتم اتفاقا 
چون تنبل نيســتم مي خواهم طلبه بشــوم. بعد هم 
يك سوال تقسيم اعشــاري براي من طرح كرد و من 
بافاصله حلش كردم و فهميد كه بحث تنبلي نيست. 
بعد از اين معرفي شــدم خدمت عالم تراز اول شــهر 
خوانسار، مرحوم آيت اه حاج آقا حسين علوي نجفي 

خوانساري. ايشان يكي از طلبه ها را بعنوان استاد براي 
من انتخــاب كردند و درس را از صــرف و نحو عربي و 
تجويد قرآن شروع كردم. سه سال در آن مدرسه بودم 

اما بيش از سه سال پيش رفتم.
سال 37 به خاطر شغل برادر بزرگم، مجبور شديم كه 
خانوادگي به تهران بياييم. از آن پس تا چند سال، نصف 
سال را در قم و نصف سال را در تهران در مدرسه مرحوم 
آيت اه مجتهدي تهراني و مدرسه حاج ابوالفتح درس 
مي خواندم. به امر مرحوم آيت اه العظمي سيد احمد 
خوانساري كه امام جماعت مسجد سيد عزيزاه بازار و 
از مجتهدين درجه اول بودند ماهي 15تومان شهريه 
به مــن مي دادند. اين روال ادامه داشــت تا زماني كه 
آيت اه ميرزا علي آقاي فلسفي، برادر مرحوم فلسفي 
خطيب مشهور، از نجف به تهران آمدند. 10-15 نفر 
از طلبه هايي كه با هم بوديم از ايشــان دعوت كرديم 
در مدرسه حاج ابوالفتح و در حجره من براي ما درس 
خارج بگويند. اوقاف شاه دخالت كرد و گفت طلبه اي 
كه مي خواهد در مدرســه حاج ابوالفتــح بماند بايد 
امتحان دهد و اگر قبول شد مي تواند در حجره زندگي 
كند و از موقوفات مدرسه استفاده كند. مرحوم آقاي 
مرتضوي، كه از فضا و خطبــاي تهران بودند، به من 
گفت صالحي بيا امتحان بدهيم ولي نمانيم، ما به اوقاف 
شاه نيازي نداريم. امتحان داديم و قبول هم شديم، اما 
حجره را تحويل داديم و رفتيم در مســجد لرزاده كه 
آيت اه فلسفي آنجا نماز مي خواندند و تا هفت سال در 

آنجا خارج فقه و اصول را گذرانديم.

   فكر مي كنم شروع منبرهایتان با اوج گیري ایام 
انقاب بود، فضاي منبرهاي آن دوره چه ضرورت ها 

و نیازهایي داشت؟
بله، كم كم افتاديــم در نهضت و مخالفــت با رژيم و 
فعاليت هــاي انقابي. پيغام هاي امام بود كه پشــت 
هم مي آمد، »طلبه هايي كه در محرم و صفر به تبليغ 
مي روند از شب هفتم-هشتم به بعد حقايق را بگويند، 
در مقابل شاه و آمريكا و اسرائيل صحبت كنند و...« از 
آن به بعد منبرهاي ما سياســي شد و مدام چه در قم و 
چه در تهران، تحت تعقيب بوديم. 15 خرداد سال 42 
كه امام و بزرگان ديگري مثل شهيد مطهري، مرحوم 
آقاي فلسفي، آيت اه مكارم را گرفتند، بنده را هم يك 
طلبه بيست و دو سه ساله بودم دستگير كردند. اولين 
زندان بنده به همراه بزرگان در كميته مشترك ساواك 
و شهرباني گذشت. چهل روزي كه در زندان بوديم، به 
امر آقاي فلسفي زندان را به مكتب تبديل كرده بوديم. 
ما در زندان سخنراني مي كرديم و بزرگان ايرادهايمان 
را مي گرفتند، خيلــي چيزها را همان جا ياد گرفتيم، 

زندان با بركتي بود.
از آن به بعد تقريبا تحت نظــر رژيم بوديم. اگر جايي 
منبر داشتيم بايد يكي دو شــب خانه نمي رفتيم، يا 

پرچم

مه بايد تبليغ كنند
ضرورت زندگــي جامعه امرزو مي طلبد كه 
هر كس در هر شــغل و وضعيت و هر سطح 
زندگــي، چه زن و چه مــرد، چه عالم و چه 
عامي وظيفه دارد به عنوان يك مســلمان 
بــه اندازه بضاعتــش دين و اوليــاء دين را 
تبليغ كند. رســول خدا صلي اه  عليه وآله 
فرمودند بهترين مومنين كســاني هستند 
كه در آخرالزمان مي آيند، مــرا و ائمه بعد 
از مــن را نديده اند، حجت زمانشــان هم 
از نظرشــان غايب اســت، اما ما را ناديده 
دوســت دارند و دينم را ياري مي كنند. در 
يك نقل ديگر ايشان فرمودند كه اي كاش 
برادارنم را ماقات مي كردم، يكي دو نفر از 
اطرافيانشان عرض كردند يا رسول اه مگر 
ما برادران شــما نيســتيم؟ پيغمبر جوابي 
ندادند و دوباره فرمودنــد كاش برادرانم را 
ماقت مي كردم، دوباره آن ها همان سوال 
را كردند و تا ســه بار اين مسأله تكرار شد. 
بار ســوم پيغمبر صلي اه  عليه وآله فرمود 

شما اصحاب من هستيد، 
برادران من كساني اند كه 
بعد از من و شما مي آيند، 
ما را نديده اند حجت شان 
هــم از نظرشــان غايب 
است، اما دوســت و ناصر 
ما هســتند و ديــن را در 

آخرالزمان با چنگ و دندان حفظ مي كنند. 
بــه حكم اين روايــات براي هر مســلمان 
بهترين كارهاي اجتماعي عاوه بر معيشت 
زندگي، دينداري و تبليغ دين و اولياء دين 
است. اين تبليغ مي تواند در قالب سخن يا 
شــعر يا ذاكري آن ها باشد. قرآن كريم هم 
مي گويد »و من أحســن قواً ممّن دعا الي 
اه«، بهتريــن گفتار را كســاني دارند كه 
ديگران را دعوت به ســوي خدا مي كنند. 
باز خداوند مي فرمايــد آن هايي كه تبليغ 
ديــن خدا را مي كنند و فقــط از خدا خوف 
و خشيت دارند خداوند نگهبان و حسابدار 

اين هاست.

ات
ءهي
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مثا بارها نامه احضار از ســاواك مي آمد، ما مي رفتيم 
آنجا و پــس از بازجويي هاي يكي دو شــب نگاهمان 
مي داشــتند. آخرين زندانم هم ارديبهشت 57 و ايام 
فاطميه بود. در مســجد جامع كرج منبر مي رفتم و 
نامه اميرالمومنين عليه السام به عثمان بن حنيف را 
شرح مي دادم. روز نهم منبرم وقتي مي خواستم وارد 
مسجد شوم بچه هاي آنجا به من گفتند حاج آقا امروز 
شما را مي گيرند. گفتم كي؟ گفتند اين هايي كه دور 
حوض مسجد پرســه مي زنند، اجازه بدهيد شما را از 
در حوزه فرارتان بدهيم. گفتم اگر بناســت اين ها من 
را بگيرند هرجا بروم دستگيرم مي كنند پس منبرم را 
مي روم. رفتم منبر، چون آب هم از ســرم گذشته بود 
غوغا كردم و هرچه دلم خواســت گفتم. از منبر من را 
كشيدند پايين اما بچه ها سريع آمدند دورم را گرفتند 
و ســوار ماشــينم كردند. برادر مرحومم راننده بود، 
توي مســير گفت كه داداش يك ولوو دارد تعقيبمان 
مي كند. رسيديم كنار ديوار دانشكده كشاورزي كرج 
كه يك ماشين از جلو و يك ماشين از عقب راهمان را 
سد كرد و پياده مان كردند. من را بردند و يك شبانه روز 
بدون غذا نگهم داشتند و فردا بعد از ظهرش به تهران 
منتقلم كردند. دوباره رفتم به همان كميته مشترك! 
16 شــبانه روز آنجا بودم. نزديك 15 خرداد كه شد، 
رژيم چون از اين روز مي ترسيد برخي زنداني ها را آزاد 
مي كرد كه مردم هجمه نكنند. من را هم آزاد كردند. 
وقتي داشتم آزاد مي شــدم ديدم كه شهيد محاتي 
را دارند به زندان مي برند. بعدها فهميديم كه ايشــان 
شب ها تلفني با امام صحبت مي كردند و تلفن شنود 
بوده و دستگيرشان مي كنند. اين آخرين زندان من بود 
تا زمان انقاب كه امام گفت مردم بروند در زندان ها را 
باز كنند و همه زنداني ها آزاد شــدند. در عوض سران 
رژيم گرفتار همان زندان ها شدند. در زندان سال 42، 
آقاي فلسفي با صابت خطاب به رئيس زندان گفت: 
آقاي سرهنگ پريور، از قول من به شاه بگو امروز اينجا 
جاي ماســت اما روزي مي رسد كه جاي شماهاست. 
همين جور هم شد. وقتي سران طاغوت دستگير شدند 
بنده رفتم ديدم كه در همان سلول هايي كه ما شكنجه 

مي شديم، همه بازجوها و ساواكي ها در همان سلول ها 
هســتند.  وقتي انقاب شــد ديگر هر كس هر كاري 
كه بلــد بود براي انقاب انجام مــي داد. بنده هم جزو 
بنيانگذاران كميته انقــاب و معاون مرحوم آيت اه 
خسروشــاهي بودم. بعد هم به جاي مرحوم شــهيد 
مفتح مسئول كميته منطقه 4 شدم يك سال و اندي 
بعد هم مسئول كميته تهران شــدم. زماني كه به امر 
مقام معظم رهبري، سه نيروي شهرباني، ژاندارمري و 
كميته ادغام شدند بنده مي خواستم ديگر كنار بكشم، 
اما آقا دســتور دادند كه بنده مسئول جذب و گزينش 
روحانيون سراســر كشور در عقيدتي سياسي نيروي 
انتظامي بشوم. ســال 73-74 به درخواست علماي 
گلپايگان و خوانسار در انتخابات مجلس پنجم كاندايدا 
شدم و بعنوان نماينده مردم انتخاب شدم. ولي چون 
عشق به منبر و دعاي كميل و ندبه و اين ها داشتم ديدم 
كه يك مقدار با كار نمايندگي ناسازگار است. مثا روز 
پنج شــنبه ما در مجلس بوديم و همه اش درگير قيل 
و قال و بحث بوديم، بعد قرار بود شــبش بنده بروم در 
مهديه مرحوم كافي دعاي كميل بخوانم. حال دعاي 
كميل كجا و قال بگو مگوهاي مجلس كجا! اين بود كه 
يك دوره را به كمال رســاندم، كارهايي هم  مانند سد 
سازي، ساخت دانشگاه، راه سازي و.. انجام شد ولي بعد 
از آن ديگر خســته شــدم. رفتم به قم و تا اان هم كه 

مشغول منبر و تحقيقيات و مطالعه هستم. 

   درواقع شما خدمتي كه در منبر به جامعه مي شود 
را فراتر از خدمت نمایندگي مي دیدید كه به خاطر 
منبر نمایندگي را رهــا كردید. مگر تاثیري كه یك 
منبر مي تواند بگذارد چقدر است كه كارهایي مثل 
سدسازي و دانشگاه سازي كه واقعا خدمات بزرگي 

هم هستند دربرابر منبر به چشم تان نمي آید؟
در بحبوحه انقاب برحسب وظيفه كارهاي مختلفي 
را انجام مي داديم. اما بنده ذاتــا ذوقم آخوندي بود، و 
در عالم آخوندي هم منبر! بعضي وقت ها مي شــد كه 
به شــك مي افتادم آيا مثا در مجلس اين كار وظيفه 
من اســت، يا در نيروي انتظامي ايــن كار وظيفه من 

است؟ يا اين كه اصل وظيفه من منبر و موعظه است. 
من اين را حس مي كردم كه وظيفه ام منبر است. وقتي 
مي روم روي منبر و مي بينم كه مستمعين نشسته اند و 
سراپا گوش مطالب را مي شنوند و يادداشت مي كنند، 
مي فهمم كه كار من اين اســت. يك روز چند نفري از 
مجلس رفتيم خدمت مقــام معظم رهبري، آقا تا من 
را ديدند فرمودنــد آقاي صالحي منبرهــا را چه كار 
مي كنيد؟ گفتم طبق وظيفــه اي كه دارم تا وقتي كه 
در مجلسم همه وقتم را صرف امور مجلس مي كنم اما 
همين كه مجلس تعطيل مي شــود مي دوم به سمت 
منبر. ايشان لبخندي زدند و گفتند كه منبر فراموش 
شدني نيست! يا مثا در يكي دو سال از دوره نمايندگي 
من، بررسي ايحه بودجه با ماه رمضان همزمان شد. 
بررســي ايحه بودجه هم كار بسيار سنگيني است و 
ظهر و عصر و شــب نمايندگان روي آن كار مي كنند. 
آقاي ناطق نوري رئيس مجلس بودند و از دوســتان 
قديم ما، من به ايشان گفتم كه بنده شب ها دو تا منبر 
دارم و بايد بروم. صبح و عصر را بودم افطار كه مي كردم، 
مي رفتم به آن دو جايي كه وعده كرده بودم و بعد دوباره 
شب به مجلس برمي گشــتم. غرض اين كه احساس 
مي كردم كار من منبر اســت. بنده اان 73 سال دارم. 
شايد خيلي ها در اين سن ديگر از كار منبر بازنشسته 
مي شــوند. منبر هم واقعا كار سختي است. سخنراني 
كردن براي يك جمع كان كه ســايق و ســطوح 
مختلفي در بينشان هست كار بسيار مشكلي است و 
يك هنر است. اما بنده واقعا عاشق منبر هستم و هنوز 

هم به همان منوال سابق منبر مي روم.

   مگر یك منبر چقدر وقت از ســاعات شبانه روز 
یك منبري را مي گیرد كه شما نتوانستید هم به كار 

نمایندگي ادامه دهید هم منبرهایتان را حفظ كنید؟
اگر منبر بناست منبر باشد و حرفي براي گفتن داشته 
باشد و به درد مردم بخورد، وقت كارهاي ديگر را خواهد 
گرفت. مرحوم آقاي فلسفي مي گفتند من براي يك 
منبر رسمي هشت ساعت مطالعه مي كنم. بنده شايد 
آن عرضه را نداشته باشم اما با اين حال خيلي از وقتم 

پاورقی

یكي از نیازها، مسائل جداگانه زنان و مردان چه در 
مسائل شــرعي و چه خصوصا در زندگي خانوادگي 
مي باشد. بحث ارتباط بین افراد خانواده امروز خیلي 
مهم اســت. از آنطرف، جوانان مجرد با این هجمه 
رســانه اي با نیازها و مسائل فراواني روبرو هستند. 
بحث بعدي لقمه اي است كه این روزها سر سفره ها 
مي رود، كه در شكل گیري نطفه و شخصیت فرزندان 
نقش اساسي دارد. اقتصاد اسامي باید تقویت شود. 

امام صادق علیه السام فرمودند »الفقه، ثم المتجر«، 
آقاي تاجــر اول فقه تجارت را یاد بگیر بعد برو كار 
كن! كداممان اان با قسم اه مي توانیم بگوییم كه 
لقمه هایي كه مي خوریم صد در صد حال اســت؟ 
چون نمي دانیم مي خوریم! چون نمي دانیم تكلیفي به 
گردنمان نیست! وگرنه كه اثر وضعي اش را مي گذارد. 
»نمي دانیم« از نعمت هاي خداست! یك مثال بزنم، 
اان پول من و شما در بانك است پول فان خافكار 

»مي دانيم« 
نعمت خداست

سخنراني كردن براي یك جمع كان كه سایق و سطوح مختلفي 
در بینشان هست كار بسیار مشكلي است و یك هنر است. اما بنده 
واقعا عاشق منبر هستم و هنوز هم به همان منوال سابق منبر مي روم
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را مطالعه منبر مي گيرد. دليلش هم دو سه چيز دارد. 
يك، مطالعه اصل مطالب كــه مي خواهم روي منبر 
مطرح كنم. دو، ترتيب دادن و تنظيم مطالب. ســه، 
چگونه گفتن مطالب، اين كــه اول و آخر چه بگويم، 
ميانه صحبت هايم چه چيزي را مطــرح كنم، فراز و 
فرود و ورود و خروجم به مطلب چگونه باشــد. اين ها 
همه فنون منبر است. اين ها و يك سري از فنون ديگر 
مواردي است كه اان بنده در قم براي طلبه هاي جوان 
تدريس مي كنم. تمام شرايطش را هم در بيست محور 

تنظيم كرده ام و به چاپ رسيده است.

   میزان موفقیت منبر و استقبال مستمع، به توفیق 
در هركدام از این مولفه هایي كه گفتید بستگي داد؟

يك دليلش اين است. يك مطلب هم اين كه كار نيكو 
كردن از پر كردن اســت! بنده اان تقريبا 50 ســال 
اســت كه دارم منبر مي روم. كسي كه 50 سال است 
در يك حرفه مشغول اســت ديگر پخته آن كار شده. 
اان مطالبي كه در كاس هــاي فنون منبر تدريس 
مي شود از رهگذر همين تجربه 50 ساله به دست آمده 
و طلبه ها مي بينند مطالبي كه مطرح مي شود مطابق 

با فطرتشان است. 

   برادر شما، حاج احمد آقاي صالحي هم از ذاكران 
شناخته شده دســتگاه سیدالشهداء علیه السام 
هســتند. كمي هم از رابطه تان با ایشان و این كه چه 

شد وارد فضاي مداحي شدند برایمان بگویید.
ايشان ده ســال از من كوچكترند. من وقتي در جواني 
منبر مي رفتم وسيله نقليه نداشتيم. حاج احمد آقا به 
همراه اخوي بزگترم حاج اكبر هميشه دنبال من بودند 
و تاكسي مي گرفتند كه به منبرها برسيم. من يك روز 
ديدم كه احمد آقا به من گفت داداش من بعد از روضه 
شما مي خواهم بخوانم. در خانه برايم خواند و من ديدم 
كه زمينه دارد. هم جســارت در خواندن، هم در صدا و 
هم حافظه براي شعر حفظ كردن. از آن به بعد منبرم 
كه تمام مي شد اشاره مي كردم كه احمد آقا بخوانيد، 
مردم هم استقبال مي كردند. حتي اگر جايي مي رفتيم 

و ايشان نمي خواند مردم سوال مي كردند كه چرا اخوي 
نمي خواند. رفته رفته ايشان پيشرفت كرد و اان هم كه 
از مادحين صاحب نام و پيرغام كشور هستند.  فرزندم 
سيد ضياءالدين صالحي خوانساري هم كه اان از فضا 
هستند، نونهال بود كه من برايش مقاله مي نوشتم و او با 
جرأت و جسارت مي آمد روي پله اول منبر مي ايستاد و 
آن مقاله را خطابه اي و حماسه اي مي خواند. حتي يك 
سال بيست و يكم ماه رمضان در مسجد جامع كرج كه 
مردم در خيابان ها هم نشسته بودند، من شك داشتم 
كه آيا اين بچه مي تواند دربرابر اين جمعيت صحبت 
كند يا خير، اما الحمده آنچنان با قدرت بيان كرد كه 
همه گوش مي دادند. اان هم خدا را شــكر از خطباي 

محقق هستند. 

   ظاهرا شما اولین نفري بودید كه در رادیوي بعد از 
انقاب دعاي كمیل خواندید و پخش شد. 

جزو اولين ها بودم. كميلي خواندم و مورد اســتقبال 
واقع شد. اين آقاي مرتضايي فر كه منادي نماز جمعه 
بود، اوايل انقاب به من گفت كه صبح جمعه اي رفته 
بوديم خدمت آقاي خامنه اي، ايشان گفته بودند كه 
دعاي كميلي كه ديشــب از راديو پخش شــد را چه 
كسي خوانده؟ آقاي مرتضايي هم گفته بودند صالحي 
خوانســاري، آقا پيغام داده بودند كه به ايشان بگوييد 
بيشتر اين دعا را بخواند. خوششان آمده بود. حتي يك 
وقت يكي از متخصصين صدا پاي روضه من بود، به من 
گفت كه آقا بعضي از صداها ســرد است، بعضي گرم 
اســت، بعضي هم داغ اســت اما صداي شما سوخته 
اســت. البته دوســتان ديگري هم بودند كه در راديو 

كميل مي خواندند. 

   شما خارج از كشور هم منبر رفته اید؟
بله، زياد ســفر داشــته ام. به دعوت مرحوم آيت اه 
گلپايگاني سه ســفر به لندن و مجمع اسامي ايشان 
رفتم. يك سفر به مركز اســامي دفتر رهبري رفتم. 
البته چون شاغل بودم هميشه از آقا اجازه مي گرفتم. 
يك سفر هم به واشنگتن داشتم. به كشورهاي اسامي 

هم زياد رفته ام. دو ســال در بحريــن منبر رفتم. اان 
بيشترين غصه را براي بحريني ها مي خورم. چون آن 
فضا را ديده بودم و مظلوميت شــيعيان آنجا را حس 
كرده بودم. يك بار با دوســتان مجلس سفري كاري 
داشتم به ژاپن، كره و مالزي براي مذاكره جهت مقابله 
با مواد مخــدر. آن زمان آقاي متكي ســفير ايران در 
ژاپن بودند، ايام فاطميه هم بود ايشــان از من دعوت 
كرد كه در سفارتخانه منبر بروم. در كنار جلساتي كه 
آنجا داشتيم شب هايش را هم براي افراد سفارتخانه و 

خانواده هايشان منبر مي رفتم. 

   منبرهاي شما در دوره اي آغاز شد كه شاید مردم 
خیلي گرفتار زندگي روزمره مثل اان نشده بودند و 
رقیب جدي اي به نام رســانه هاي عمومي هم به این 
شكل براي منبر وجود نداشــت، همه این ها باعث 
مي شد كه طبعا پاي منبرها شلوغ تر باشد. اما در دوره 
فعلي سرعت زندگي باا رفته و شاید حوصله ها براي 
گوش دادن كمتر شده باشد. با این شرایط آیا استقبال 
از منبر هم كم شده است؟ منبر در این دوره چه چیزي 

باید داشته باشد كه شنونده را نگه دارد؟
تفاوت اان با زمان طاغوت اين اســت كه اان فضاي 
عمومي كشور، فضاي معارف اهل بيت عليهم السام 
اســت. دوره قديم اين طــور نبود. اان قــدم به قدم 
جلســات مذهبي اســت. خود رســانه ملي شبكه 
عظيمي است از معارف. مردم تقريبا در فضاي اشباع 
به سر مي برند و همين طور گذري معارف به گوششان 
مي رسد. پس اگر پاي منبر من نوعي نسبت به گذشته 
جمعيت كمتر شد علت طبيعي دارد و به معناي خطر 
نيســت. قبا بيان اين معارف غدغن بود اما اان بازار 
داغ است و همه چيز در دسترس مردم است.  اما براي 
اين كه استقبال از منبرمان بااتر برود، بايد سخن روز 
و آنچه كه مردم امروز به آن احتياج دارند روي منبرها 
بيان شــود. من در درس هايي كه به طلبه هاي جوان 
مي دهم مي گويم كه در ابتداي منبر يك مقدمه اي به 
مردم بگوييد كه بفهمند امروز مي خواهي راجع به چي 

صحبت كني و وسط منبر بلند نشوند بروند.

هم در بانك است. بنده مي روم كارت مي زنم و پول 
مي گیرم، اما نمي دانم این پول از كدام پول اســت. 
چون نمي دانم مي خورمش. اثر شرعي ندارد و عذاب 
قیامت ندارد اما اثر وضعي كه دارد. اگر به یك عابد 
نماز شب خوان دو سه نفر به زور شراب به خوردش 
بدهند او معصیتي مرتكب نشده، شاقش نمي زنند 
عذاب هم نمي شود، اما آن شراب اثر وضعي خودش 
را مي گذارد. یعني طرف مســت مي شود. لقمه هم 

اثر وضعي اش را مي گذارد. اثرش هم این اســت كه 
دیگر حال دعا نداري، دعایت مســتجاب نمي شود، 
اشك نداري، حال سحر بلند شدن نداري و... این ها 
اثر وضعي لقمه هاست. روایت داریم كه دینداري در 
آخرالزمان مثل نگه داشتن آتش در كف دست است. 
بنده دیشب منبر داشتم گفتم كه مردم ما در مسائل 
اجتماعي به اوج رسیده اند اما در اخاق و شرعیات 

پسرفت داشته ایم.

ات
ءهي

 اان فضاي عمومي كشور، فضاي معارف اهل بیت علیهم السام 
است. دوره قدیم این طور نبود. اان قدم به قدم جلسات 
مذهبي است. خود رسانه ملي شبكه عظیمي است از معارف
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ات
ءهي

از پله هــای ســاختمان چند 
اشكوبه كه پايين برويم، می رسد 
به آشــپزخانه. يك پيشخوان و 
چند خدمتگزار هيأت دارند از 
مهمانان سيدالشهدا عليه السام 
با نان و پنير و چای شيرين استقبال می كنند. در طبقه 
وسط يا همكف، حسينيه قرار دارد و صبح جمعه ای در 
آنجا عاشــورا می خوانند. ما قرارمان را می گذاريم در 
دفتر صندوق قرض الحسنه بيت الحسن ـ كه در طبقه 
باای حسينيه است و فقط روزهايی فعاليت می كند 

كه هيأت برنامه دارد.
حاج مهدی رشــوانلو، حاج حجت اه نجفی نيا، حاج 
محمدتقی استادولی و حاج محمدرضا عزيزآبادی، 
گرد می نشــينند دور هم؛ البتــه روی صندلی های 
صندوق قرض الحسنه ای كه گاهگداری مشتری ها 
می آيند به هوای پــول گرفتن و ســتاندن و گاهی 
حواسشــان می رود به ما كه داريم از يك پيشــينه 

نزديك به 60 ساله بيت الحسن حرف می زنيم.
وقتی می پرســم كدامتــان عضو هيأت مؤســس 
بيت الحســن هســتيد، حاج مهــدی می گويد كه 
هيچ كس نمانده و همــه از دنيا رفته انــد. البته اين 
كه هيچ كــدام از قديمی ها نمانده انــد، به معنی آن 

نيســت كه اين چهار نفر در تأســيس بيت الحسن 
سهم نداشــته اند. اينطور نيست. اسمشان در هيأت 
مؤسسان نيســت؛ وگرنه همه شــان يك جورهايی 
بنيانگذار هيأت اند و حاا آنها را به عنوان پيشكسوتان 

بيت الحسن می شناسند.
مثاً حاجی حجت كه از پنجم ابتدايی ســر كاس، 
قــرآن می خوانده و با بچه های كاس قرار گذاشــته 
شب ها دور هم يك هيأت نوجوانانه راه بيندازند، يك 
پای ماجراســت. اتفاقاً داســتان از همين جا شيرين 
می شود كه اين جلسه شبانه را می اندازند خانه مهدی 
رشوانلو و بعد، اين جلسه قوام پيدا می كند و می چرخد 

و می چرخد تا بزرگ ترها به آن حسودی می كنند.

  شرطی كه مش رمضون بقال گذاشت
زور دارد، آدم بــا كلی زحمت و تــاش، يك هيأت 
نوجوانانه راه بينــدازد و بزرگ ترها بيايند به راحتی 
هرچه تمام تر آن را مال خودشــان كنند. چون آنها 
تجربه، پول، امكانات و فكــر دارند و می توانند خيلی 

راحت تر از بچه ها هيأت را توسعه بدهند.
حاج حجت می گويد: »خيلــی از اين ماجرا ناراحت 
بوديم. دلمان شكســته بود. زحمت هيأت را كشيده 
بوديم، اما خودمان نتوانســته بوديم اداره اش كنيم. 

در يكی از شب های ماه مبارك، گمانم شب شهادت 
اميرالمؤمنين عليه السام بود. داشــتيم از جواديه 
برمی گشتيم كه به بچه ها گفتم بياييد يك بار ديگر، 
برای خودمان هيأت درست كنيم. من و حاج مهدی 
رشوانلو و حاج اصغر ســليمی بوديم. دوباره هيأت را 
علم كرديم و انداختيم شب های چهارشنبه؛ خانه به 

خانه.«
رشــوانلو كه حاا از وســط اين خاطره حاج حجت، 
اسم خودش را شــنيده، دوباره برمی گردد سر خط! 
می گويد: »سال 34 بود كه هيأت راه افتاد، اما چون ما 
جوان بوديم و پول و امكانات نداشتيم، هی بايد بابت 

هر كاری از بزرگ ترها اجازه می گرفتيم.«
بعد اصل ماجرا را تعريف می كند؛ چون تا اينجا كسی 
برای هيأت نوجوانان اســمی انتخاب نكرده بود و اگر 
به خود بچه ها بود شايد تا حاا اين كار را نكرده بودند. 
حاج مهدی می گويد: »يك شب قرار بود هيأت در خانه 
بقال محله ما برپا شود. پسرش دوست و همكاس ما 
بود. مش رمضان وقتی می خواســت اجازه اين كار را 
صادر كند، به ما بچه ها گفت: »خب اســم هيأت شما 
چيه؟« هاج و واج همديگر را نگاه كرديم و شانه هايمان 
را انداختيم باا. مانده بوديم جواب مش رمضان را چه 
بدهيم. خودش كمكمان كرد و گفت: »اشكالی نداره. 

حميد‌محمدی‌محمدی

خيابان ايران در پايتخت، يكی از محله های سنتی و روضه خيز تهران است. قرار گرفتن مساجدی مانند سادات اخوی، فائق و امام رضا 
عليه السام، منبر رفتن عالم جليل القدری چون حاج آقامجتبی تهرانی رحمه اه عليه در اين محله و زندگی كردن مداحان بزرگی مانند 

مرحوم حاج محمد عامه، حاج اكبر كاظمی معروف به »عين الدوله ای«، حاج علی انسانی و حاج جواد اعتمادسعيد، اعتبار مذهبی 
ويژه ای به اين خيابان و كوچه پس كوچه هايش داده است. حسينيه »بيت الحسن المجتبی« عليه السام هم در همين محله ديرپا واقع شده 

است و حاا نزديك به 60 سال قدمت دارد؛ با خاطراتی از اهل منبر، ذاكران و سينه سوختگانی كه يا در بين ما نيستند و يا حاا در ميان 
صاحب منصبان جايی دارند. بيت الحسن برای مردم يك محله نيست. شامگاه چهاردهم ماه مبارک و سحر نيمه رمضان اگر گذارتان 
به اين حسينيه افتاده باشد، خواهيد ديد كه از يك هيأت محلی حرف نمی زنم. مشاهده خواهيد كرد كه جمعی از چهارگوشه تهران، 

خودشان را به اين مجلس سنتی می رسانند تا در شادمانی خاندان عصمت و طهارت عليهم السام شريك شوند. بيت الحسن، شباهت های 
فراوانی با هيأت های قديمی تهران از جمله فاطميون، بنی فاطمه، دلريش، ديوانگان حسينی و ... دارد. مثل اغلب آنها درمانگاه، صندوق  

قرض الحسنه و بانيان خيرّی دارد كه اقشار كم درآمد جامعه را ياری دهد. يك صبح جمعه، به صرف چای و نان تازه و پنير، مهمان 
بيت الحسن شديم و با قديمی های اين هيأت نام آشنا به سخن نشستيم. البته در گرد آمدن اين افراد، حاج سيدحسين حسينی مجد)غامی( 

ـ كه خود، پدر و برادرش از سال ها پيش در اين هيأت منبر رفته و خدمت كرده اند ـ بسيار مددرسان بود.

بنيانگذاران خردسال بيت الحسن، حاا پيرمردی شده اند برای خودشان!

بيرق هيأت  روی دوش بچه  دبستانی ها
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قبول! به يك شــرط« باز هم با تعجب همديگر را نگاه  
كرديم. گفت: »به اين شرط كه كه اسم هيأتتان را به نام 
امام حسن مجتبی عليه السام بگذاريد.« اين بود كه 
هيأت را به نام كريم اهل بيت عليهم السام نامگذاری 
كرديم و وقتی آمديم در اين حسينيه مستقر شديم، 

اسم هيأت رسماً شد بيت الحسن«

  اثاثيه هيأت روی گاری حاج اصغر
آنها كه هيأت چرخشــی يا به عبارتی »سيار« برگزار 
كرده اند، می دانند كه اين كار چقدر زحمت دارد. يك 
نفر بايد نشــانی ها را جمع كند و برای ميزبان ها »پا« 
بنويسد. پا همان پايه است. شنيده ايد كه می گويند 
چه كسی پايه اســت هيأت برگزار كنيم؟ اين كلمه 
»پا« مخفف همان واژه اســت ابد! غير از فهرســت 
كردن »پا«ها و ميزبانان هيــأت، يك نفر بايد اثاث و 
وسيله آن را جابه جا كند. در هيأت های سيار، يك نفر 
هميشه مسئول اين كار اســت. قديم ها كه هيأت ها 
نئون پايه دار داشــت، اثاث چی هيأت با چه مكافاتی 
همين تابلوی نئون پايه دار را از اين خانه به يك خانه 

ديگر می برد.
حاا بردن اسباب و اثاثيه چای از قبيل سماور، استكان 
و نعلبكی و اين جــور چيزها را هم به اين ماجرا اضافه 
كنيد و ببينيد چقدر ســخت اســت آدم يك هيأت 

گردشی برگزار كند.
حاج محمدتقی استادولی، آدم خوش صحبتی است. 
دائم از قديمی ها و اموات هيأت ياد می كند و می گويد 
فانی اين خدمت هــا را در هيأت كرده و بهمانی اين 
زحمت ها را كشيده اســت. يكی از كسانی كه او ياد 
می كند، حاج اصغر آويژگان است. مرحوم حاج اصغر 
همان است كه بار اصلی كار روی دوشش بوده؛ كسی 
كه اثاث هيأت را به نقاط شــهر می برده اســت. حاج 
محمدتقی می گويد: »خيال نكنيد آن وقت ها اسباب 

و اثاثيه هيأت را با وانــت جابه جا می كردند. آن زمان 
بلندگويی در كار نبود و هيأت تابلو يا نئونی نداشــت. 
پرچمی بود و چند جلد قرآن و يك ســری وســيله 
پذيرايی. حــاج اصغر اينها را داخــل يك طبق روی 
ســرش می گذاشــت و با پای پياده می برد به آدرس 

بعدی هيأت.«
يكی از خدمتگزاران هيأت با يك ســينی چای از راه 
می رســد. فضای صندوق قرض الحســنه خوب هوا 
نگرفته و گرم نشــده و چای داغ در استكان های چند 
كنگره حسابی می چسبد. تا يك جرعه چای بخوريم، 
حاج محمدتقی دنباله حرفش را گرفته است: »بعدها 
كه وضعمان بهتر شد، حاج اصغر آويژگان يك گاری 
دستی تهيه كرد تا اثاث هيأت را با آن ببرد به جاهای 
مختلف. گاهی از شميران تا شوش همان چرخ دستی 

را می كشيد و وسايل هيأت را به مقصد می رساند.«

  جشن بچه مدرسه ای ها با پول توجيبی
به حاج محمدرضا عزيزآبادی كه ســاكت نشســته 
و هنوز چيزی نگفته اشــاره می كنم كه: »شــما هم 
يك چيزی بگوييد.« می خندد و می گويد: »آسيا به 
نوبت!« حاج حجت نجفی نيا يك بار ديگر رشته كام 
را در دســت می گيرد. مخصوصاً وقتی من دوســت 
دارم يك بار ديگر پيرمردهای هيأت از نوجوانی شان 
بگويند و خيلی زود ما را نرسانند به وضع و حال امروز 
بيت الحسن، حاجی حجت ياد دوران دبيرستانشان 
می افتد: »نگه داشتن هيأت آن وقت ها خيلی سخت 
بود. ما كم ســن و ســال بوديم و پدر و مادرهايمان 
می ترســيدند يك وقت بايی سر ما بيايد. چون امام 
خمينی رحمه اه عليه در مقابل شــاه ايستاده بود و 
هر روز سخنرانی تازه ای از امام بين مردم در هيأت ها 
پخش می شد. رژيم هم كه می دانست تنور انقاب از 
درون هيأت ها شــعله ور می شود، دستور داده بود كه 

تصویر قدیمی هیأت بیت الحسن را 
در اندازه بزرگ در صفحه آخر شماره بعد ببینید

هيأت ها محدود و حتی برچيده شوند.«
جرعــه بعدی چــای را كه می خوريــم، حرف های 
حاجی حجت هم شــيرين تر می شود: »سال 41 بود 
كه جلوی هيأت ها را گرفتند. بيرق زدن ممنوع بود و 
ما يواشكی هيأت را در خانه بچه ها برگزار می كرديم. 
ساواك در دبيرستان ما آدم داشت و خيلی زود ممكن 
بود كار ما لو برود، اما تا همين جا كه من پيش شــما 
نشســتم و داريم باهم حرف می زنيم، حتی يك شب 
هيأت تعطيل يا ترك نشده اســت. رنج كشيديم تا 

بيت الحسن سر پا بماند و چراغش روشن باشد.«
دنباله حرفــش را اينطوری می گيرد: »شــب های 
زمســتان با آن برف های چند متــری هيأت تعطيل 
نشد؛ چون قديمی ها بچه هايشان را محكم و باايمان 
تربيت می كردند. خدا بيامرز مادرم تشويقم می كرد 
كه با پول توجيبی هايم استكان و نعلبكی برای هيأت 
بخرم. ما جوان شده بوديم و در همان سال ها با همان 
دردسرهايی كه گفتم، يكی از باشكوه ترين جشن های 
مياد امام حسن مجتبی عليه السام را در دبيرستان 

ابوريحان، واقع در ميدان كانتری برگزار كرديم.«
نجفی نيا ادامه می دهد: »اطراف مدرسه چراغ زنبوری 
گذاشــته و در حياط قالی پهن كرده بوديم. آن شب، 
خيلی بيادماندنی و خاطره انگيز شد. گمان نمی كنم 

هيچ كدام از ما تا آخر عمر آن شب را فراموش كند.«

  چگونه شد بيت الحسن؟
حاج محمدتقی، يك بار ديگر مــا را برمی گرداند به 
روزهای ســخت نهضت. خــودش می گويد: »من از 
اينها كوچك ترم و اآن 65 سال دارم. آن وقت، هشت 
ساله بودم و چون پسرخاله ام  ـ حاج مهدی رشوانلو ـ 
يكی از پايه گذاران هيأت بود، به هيأتشــان می رفتم. 
شــب های چهارشــنبه با قرائت كام خدا از طرف 
معلم قرآن هيأت، آقای عرفاتی برنامه شروع می شد 
و آقاميرمطلب غامی )حســينی مجــد( برايمان 
صحبت می كرد. حاج محسن لبانی هم برايمان روضه 

می خواند. خدا همه شان را بيامرزد.«
حاج مهدی رشــوانلو می آيد كمك پســرخاله اش و 
دنباله حرف را می گيرد. عزيزآبادی همچنان در نوبت 
مانده و يك كمی هم انگار حوصله اش سر رفته است. 
رشوانلو می گويد: »بزرگ تر شده بوديم و شب ها برپا 
كردن هيأت سخت بود. با آن حكومت نظامی و بگير 
و ببندها تصميم گرفتيم هيأت را صبح جمعه برگزار 
كنيم. پيشنهاد اين كار را هم حاج محمدتقی داد. از 
آن به بعد، از ساعت 7 صبح حاج اكبر ديوانی می آمد و 
ندبه می خواند و اين مجلس ااقل تا يك ساعت و نيم 
بعد ادامه داشت. اما همين پيشنهاد باعث شد تا هيأت 
رونق بيش تری بگيرد؛ در حالی كه هنوز گردشی بود 

و از اين خانه به آن خانه می رفت.«
ســال 1364 مهم ترين اتفاق برای ايــن هيأت رقم 
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اتفاقاً داستان از همین جا شیرین می شود كه این جلسه شبانه را 
می اندازند خانه مهدی رشوانلو و بعد، این جلسه قوام پیدا می كند و 
می چرخد و می چرخد تا بزرگ ترها به آن حسودی می كنند

خورد و آن، اســتقرار آن در مكان فعلی و تثبيت نام 
»بيت الحســن« روی آن بــوده اســت. حاج مهدی 
می گويد: »حــاج احمد قنبری، بــرادر مرحوم حاج 
محمد قنبــری و عموی حاج علی قنبــری مداح با 
يك نفر در تاكسی برخورد كرده بود كه می خواست 
خانه اش را بفروشد. می گفت كه در اين خانه از داخل 
يك پاســاژ باز می شود و 2 ميليون و 600 هزار تومان 
قيمت روی آن گذاشته اند. اين خانه، شبيه خانه های 
بزرگ مشــهد بود كه با هيأت فاطميون برای زيارت 
امام رضا عليه الســام می رفتيــم. 375 متر زمين و 
بنای مختصری داشــت. به هر سختی ای بود خانه را 
خريديم تا بيت الحسن از زمستان سال 64 در سالنی 

به مساحت حدود 100 متر پا بگيرد.«
رشوانلو كه حافظه قوی تری نسبت به سايرين دارد، 
ادامه حرف هايش را می گيرد: »بعد از مدتی تصميم 
گرفتيم بيت الحسن را بســازيم. مردی به نام ساار 
شــاپوری كه معمار بود، از اين تصميم ما باخبر شده 
بود و شنيده بود كه ما در حال جمع كردن پول از مردم 
هســتيم تا با كمك آنها بيت الحسن را بسازيم. پيغام 
داد: »از كســی پول نگيريد؛ خودم می دهم.« او يك 
ميليون تومان چك داد و كار با همان رقم شروع شد.«

 حسينيه ای در محله غريب
بااخره نوبت آســيا به حاج محمدرضــا عزيزآبادی 
می رسد. به قول خودش، او ديرتر از بقيه به بچه های 
هيأت پيوســته و حاا ديرتر هــم صحبت می كند. 
می گويد: »من در كســب و كار با آقای رشوانلو آشنا و 
رفيق شدم. او مرا تشويق كرد كه به هيأتشان بروم و از 
سال 50 بود كه به طور ثابت به اينجا می آيم و اگر امام 
حسن عليه السام ما را به نوكری قبول كند، دوستان 
اعتماده كرده و كارهای پذيرايی از دوست داران او را 

به من سپرده اند.«
حــاج محمدرضــا می گويــد: »ما همگی ســمت 
سرآســياب و دروازه دواب زندگــی می كرديــم. 
بچه های مدرسه ابوريحان هم همان حوالی بودند و 
دوست داشتيم حســينيه ای در محل خودمان داير 
می كرديم، اما از وقتی كه خانه امام حسن عليه السام 
در اينجا بنا شــد، احســاس غريبگی در اين محله 
نكرديم. چــون هيأت هم محلی نيســت و حتی از 

شهرهای اطراف تهران به اينجا می آيند.«
عزيزآبادی خيلی خاصــه می خواهد عنايت كريم 
اهل بيت عليهم السام را هم يادآوری كند: »فراموش 
نمی كنم كه من و آقای رشــوانلو و حاج آقای صفاری 
سه نفری دسته چك گرفتيم كه بتوانيم وسايل مورد 
نياز هيأت را به صورت نســيه تهيه كنيم. حتی برای 
چراغانی مجلس هايم امپ و ريسه قرض می گرفتيم 
يا اجاره می كرديم. آن وقت ها حسرت می خورديم كه 
بتوانيم بچه های هيأت را با يكی ـ دو اتوبوس به قم يا 

مشهد ببريم، در حالی كه اآن بيت الحسن اين همه 
وسعت دارد و 35 سال است كه ااقل 250 نفر از اينجا 

به پابوس امام هشتم می روند.«
زيباترين اين سفرها، مقصدی غير از مشهد مقدس 
داشته اســت. 25 فروردين همين امسال، كاروانی از 
بيت الحســن راهی كربای معلی می شــود كه اين 
كاروان را با چاووشــی خوانی ســنتی به سوی ديار 

حبيب بدرقه می كنند.
از عزيزآبادی درباره پذيرايی دوست داران امام مجتبی 
عليه السام می پرسم؛ اينكه نيمه ماه مبارك چند نفر 
سحری می گيرند و چه تعداد پذيرايی می شوند. حاج 
محمدرضا می گويد: »نه تنها نيمــه ماه رمضان كه 
شب های احياء نيز بيت الحسن سحری دارد. هر شب 
از اين شــب ها حدود 2 هزار نفر سحری می گيرند و 
شب مياد امام حسن مجتبی عليه السام، به بيش  از 
150 نفر از كسانی كه نامشان »حسن« است، جايزه 

داده می شود.«

  نقش صدای مداحان و واعظان بر كتيبه خاطرات
بزرگ ترهای هيأت را كه حسابی خسته می كنيم، در 
اتاق كوچكی همجوار با شبستان بيت الحسن به ديدار 
حاج سيدحسين حســينی مجد می رويم. پدرش، 
مرحوم ميرمطلب، روحانی مردمی و دوست داشتنی 
و پيشــنماز مســجد انقاب در شــرق تهران بوده 
اســت. سيدمحســن و سيدحســن هم از همين 
خانواده دســت اندركار هيأت بوده اند و حاا او، يكی 
از گردانندگان اصلی است. می گويد كه بيت الحسن 
هميشــه مداح پرور و روحانی پرور بوده است و ادامه 
می دهد: »يكی از كارهای هيأت، انسان سازی است 
و ثمره بيت الحسن، نيروهايی است كه برای خدمت 
به اهل بيت عليهم الســام تربيت شــده اند. اخوان 
آل حسينی، خانواده حسينی مجد، خانواده قنبری و 
... كسانی هستند كه نســل در نسل در بيت الحسن 

خدمتگزار دوستداران آل طاها بوده اند.«
حســينی مجد را بــه غامی هم می شناســند. او از 
مداحــان و منبری هــای معروف و تــراز اولی كه در 
بيت الحسن طی ســال های متمادی ذكر مصيبت 
كرده يا منبــر رفته اند، اســم می بــرد و می گويد: 
»حجت ااسام صديقی و آيت اه سيداحمد خاتمی 
)امامان جمعه تهران(، شــيخ علی خاتمی، شــيخ 
محسن كازرونی )امام جمعه فعلی كرج(، شيخ ميثم 
علی پناه، حجت ااسام دكتر رفيعی، حجت ااسام 
سيدحســين هاشــمی نژاد و ... از منبری های اينجا 
بوده اند. مرحوم حاج علی قنبری، حاج ســيدمحمد 
موســوی سجاســی، حاج غامرضا ســازگار، حاج 
سيداحمد صالحی خوانساری، حاج مهدی رضايی، 
حاج حيدر توكل و حاج علی انســانی هم هر كدام در 

يك دوره پای ثابت بيت الحسن بوده اند.«

پرچم

خانه ای که قطعه ای از 
هشت شد

همه پيرمردها يك خاطره مشــترك دارند؛ 
از وسعت يافتن بيت الحســن و مردی به نام 
ســعيديان كه خانه اش را داد تا اين حسينيه 
بزرگ تر شــود، اما روايت ها كمی باهم فرق 
دارد. حاا كه بيت الحسن 400 كودك يتيم 
را سرپرستی می كند و به حدود 130 خانوار 
ماهانه ارزاق و مايحتاج زندگی می رســاند، 
حاا كه ســاانه حــدود 50 جهيزيه كامل 
تهيه می شود و در اختيار زوج های كم درآمد 
قرار می گيرد، حاا كه صندوق قرض الحسنه 
هيــأت 700 عضو دارد و ســاانه ميليون ها 
تومــان وام می دهــد، حاا كــه درمانگاه و 
آزمايشــگاه آن روزانه محــل مراجعه ده ها 
بيمار است، بايد شنيد آنچه منتظرش بوديم؛ 
از زبان مردی عباپــوش و تكيده با چهره ای 

نورانی، مويی سپيد و عرقچينی بر سر.
او حــاج محمدســعيديان، صاحب ملكی 

اســت كه خانــه اش را به 
قيمتــی ارزان تــر بــرای 
توســعه بيت الحســن در 
اختيار هيــأت امنای آن 
قرار داده اســت. می گويد: 
»مرحــوم مادرم ســاده 
بود و ســواد قرآنی داشت. 

وقتی می خواســتم خانه ام را كــه در جوار 
بيت الحســن بود، بفروشــم، تفألی به قرآن 
زد و گفت: »اينجا قطعه ای از بهشت است.« 
اين جمله او موجب تمســخر بعضی ها هم 
شده بود. من می خواســتم خانه ام را بكوبم 
و تجاری كنم، اما اين جمله مادرم هميشــه 
در ذهنم بــود تا اينكه آقــای ديوانی از من 
خواهش كرد كه خانــه را به قيمتی ارزان تر 
در اختيــار بيت الحســن قرار دهــم. آن را 
حــدود 34 ميليون و يك ميليــون كم تر از 
قيمت واقعی اش به هيأت دادم تا حســينيه 
را توسعه دهند. بعد كه ساخته شد و وسعت 
يافت، ديدم مردم می آيند در بيت الحســن 
را می بوســند. تــازه فهميدم آنچــه مادرم 

می گفت، بيراه نبوده است.
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   دسته حاجيه بي بي
اولين عزاداري ها قبل از ســنه 1270)ه.ش( توسط 
عده اي سادات كه از زواره اصفهان به اين شهرستان 
كــوچ كرده انــد انجام گرفــت كه بــا نفوذترين و 
متدين ترين آنها حاج ســيد حسين بوده كه هيأت 
حسيني را پايه گذاري و تأســيس مي كند و منزل 
آن مرحــوم پايگاه عزاداري بــراي اهل بيت پيامبر 
عليهم الســام مي شــود. بعد از فوت مرحوم حاج 
سيد حسين تنها فرزند دختر به نام حاجيه سكينه 
حســيني )سردســته( عهده دار هيأت مي شود كه 
در زمان آن مرحومه، هيأت به شــكوفايي و عظمت 

مي رسد.
پيشكســوتان هيأت هــاي مذهبــي و خانم هاي 
كهنســالي كه در آن دوره ســن كمي داشــته اند، 
مطالب جالبي عنوان مي كنند. مي گويند در زماني 
كه رضاشاه ملعون حركت هيأت ها را ممنوع مي كند 
در روز عاشورا حاجيه بي بي از مردان تقاضاي برپايي 
حركت دســته هاي عزاداري مي كنــد ولي به علت 
ترس از مأمــوران و جلوگيري آنها مــردان جرأت 
نمي كنند. حاجيــه بي بي خود پرچمــي بر دوش 
مي گيرد و شروع به حركت مي كند و با سينه زدن و 
گفتن حسين، حسين از بازار سنگفرش وارد خيابان 
اصلي شــده، چون بانفوذ بوده مأموران با ديدن اين 

نگاهي به عزاداري و تأسيس اولين هيأت  عزاداري در شهرستان تربت حيدريه 

هيأت حاجيه بي بي
شهرستان تربت حيدريه در استان خراسان رضوي و در 140كيلومتري جنوب 

مشهدالرضا قرار دارد. از ابتداي قرن هفتم به خاطر مدفون شدن قطب الدين حيدر كه پسر 
سالورخان ازبك پادشاه بخارا بوده و در هفت  سالگي جاي وطن مي كند و مؤسس فرقه 

حيدريه از قلندران صوفيه مي شود اين منطقه تربت حيدريه نامگذاري مي شود.

سيد‌محمدعلي‌حسيني‌نسب

در  1273)ه.ش(  ســال  در 
زماني كــه عهدنامــه پارس 
باعث جدا شــدن هــرات از 
ايران گرديد و آرامش نسبي 
در شــرق ايران برقرار شــد.  چهره اي جديد از 
تربت حيدريــه در تاريخ مطرح مي شــود. در 
انقاب مشروطيت ملك الشعراي بهار از تربت 

 حيدريه به نيكي ياد مي كند. 
در تاريــخ معاصر نيز 43 روز قبــل از پيروزي 
انقاب اســامي در تاريخ 9 دي ماه 1357 در 
زماني كــه محمدرضا پهلوي بــر اريكه قدرت 
بود مردم با تقديم كردن 11شــهيد شهر را به 
تصرف خود درآورده و دولت انقاب تشــكيل 

دادند.
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حرك خود به خود كنار رفتنــد و مردم جرأت پيدا 
مي كنند و دسته هاي عزاداري به راه مي افتد.

   بی بی رفت
در همان دوره كه عزاداري ممنوع بوده، در ماه محرم 
و صفر در جلــوي در منزل حاجيه بي بي ســكينه، 
شــهرباني وقت مأموري مي گذاشته تا از ورود افراد 
به داخل منزل جلوگيري كنند. زيرا مراسم عزاداري 
در دو ماه محرم و صفر و ايام فاطميه در منزل انجام 
مي  گرفته و پايگاه عزاداري بوده ولي مردم از پشت بام 
همســايه ها به انبار بزرگي كه مخصوص نگهداري 

گندم و آذوقه سال بوده مي آمدند.
اين بي بي مؤمنه و وايتي بهترين محصول كشاورزي 
خودش را مانند گندم ديم كه نان آن بسيار خوشمزه 
مي باشــد و بهترين گوســفندان فربه اش را براي 
عزاداري مصرف مي كرده و منزلي كه در آن مراسم 
عزاداري انجام مي شــده هم اكنــون به چهار منزل 
بزرگ تقسيم شده و در انتهاي خيابان روحبخش، 
جنب ســاختمان كنوني هيأت قرار دارد و مرحومه 
حاجيه بي بي سكينه حســيني در چهل سالگي به 
علت سرماخوردگي شديد چند روز پس از بازگشت 
از ســفر نجف اشــرف و كرباي معا فوت مي كند. 
همين كه مردم شهر و روســتاهاي اطراف مطلع از 

فوت حاجيه  بي بي سكينه مي شوند، همه در منزل 
آن مرحومه جمع شده و شــهر به تعطيلي كشيده 
مي شود و كل شــهر عزادار و سياهپوش مي شوند و 
آن مرحومه را بسيار باشكوه در كنار آرامگاه پدرش 

در مزار قطب الدين حيدر به خاك مي سپارند.
حاج ســيد محمد سردسته كه پســرعمو و همسر 
حاجيه بي بي ســكينه بوده سرپرســتي هيأت را 
عهده دار مي شــود كه در زمــان آن مرحوم هيأت 
و عــزاداري از منــزل به ســاختمان كنوني هيأت 
كه در ســال 1337 توســط مرحــوم محمدعلي 
اخوان ســاخته مي شــود نقل مــكان مي كند و تا 
ســال 1360 مســئوليت هيأت را عهده دار بوده و 
از ســال 1360 حاج سيد حســين حسيني نسب، 
پسر حاج سيد محمد سردسته مسئوليت هيأت را 
به عهده مي گيرد. هم اكنون هم حاج ســيد حسين 
حسيني نســب با وجود كهولت سن در راهنمايي و 
ارشــادات هيأت امنا چه از نقطه  نظر معنوي و چه 
مادي نقش به ســزايي دارند و در ايــن هيأت نماز 
جماعت و زيارت عاشورا،  دعاي كميل، ندبه، توسل و 
وادت ائمه و وفات چهارده  معصوم برگزار مي شود، 
در روز تاســوعا و عاشــورا هفت محله كه وابسته به 
هيأت حسيني هستند با هم متحد مي شوند و هيأتي 
بسيار بزرگ و باشكوه در زير يك پرچم به نام هيأت 

متحده حسيني تربت حيدريه حركت مي كند. 
حاج سيد حسين حسيني نسب اين چنين تعريف 
مي كند، كه حضور هيأت هاي عزاداري در روز چهل 
 و هشتم يعني وفات پيامبر اعظم)ص( و امام رضا)ع( 
در مشــهد را، هيأت هاي عزاداري تربت حيدريه با 
رفتن در اين روز به مشــهدالرضا رسم كرده اند كه 
هيأت حسيني از پيشــگامان بوده كه بعد از مدت 
سال ها از سراســر ايران در روز وفات پيامبر)ص( به 

مشهد عزيمت مي كنند.
تا اول پيروزي انقاب اسامي 4 هيأت به نام هاي 1ـ 
هيأت متحده حسيني 2ـ هيأت حيدري3ـ هيأت 
ابوالفضلي 4ـ هيأت علي اكبري وجود داشــت كه 
بعد از پيروزي انقاب اسامي، هيأت های بسياري 
تأســيس گرديده كه تعدادي از آنها به شــرح ذيل 
مي باشند: 1ـ هيأت سجاديه2ـ هيأت علي اصغري 
3ـ موســي بن جعفــر 4ـ دارالتبليغ حســيني 5ـ 
چهارده معصــوم 6ـ جواداائمــه 7ـ دارالتبليــغ 
ابوالفضلي 8ـ انصار المهدي 9ـ ســيد الشهدا 10ـ 
محب الزهــرا و... اين مطالب خاصه اي از تحقيقات 
و مصاحبــه با پيشكســوتان هيأت هــاي مذهبي 
شهرستان بوده اتفاقات تلخ و غيرقابل نوشتن از دوره 
پهلوي همچون مجادله هيأت ها در گذشته و مسائل 

ديگر هم بوده كه قابل ذكر نمي باشد.
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پای صحبت هاي حاج مهدي ماهرخسار 
مداح پيشكسوت اهل مشهد

می گويند 
زبان مداحان 
ترمزندارد! 

حاج مهدی ماهرخسار، مداح 66 ساله 
خراسانی كه به قول خودش 50 سال از 

آن را افتخار نوكری امام حسين و اهل بيت 
عليهم السام را داشته، اگرچه پی درس 

طلبگی از »ابرده شانديز« به مشهد آمد و از 
اينكه راهش به سمت مداحی رفت و از 

طلبگی حوزه علميه جاماند و از اين بابت 
خودش را متضرر ديد،  اما تمام افتخارش با 
6 دهه عمری كه از خدا گرفته، اين است كه 
گاهی صدايش بر دل هايی اثر كرده و دستان 

بلند شده به دعايی را دخيل شبكه های 
ضريح شش گوشه امام حسين عليه السام 
كرده است. به قول خودش »شكرخدا هنوز 

اين بزرگواران تخته مان را از گود بيرون 
نينداخته اند و همين گوشه كنارها هستيم. با 
او از مداحی گفتيم و شنيديم. از اينكه همان 

چند نفر انگشت شماری كه در اين كار 
پی پول و پاكت و پوستر هستند، ماندگار 
نمی شوند. از اينكه چند روزی می آيند و 
سروصدايی می كنند و می  روند. از اينكه 

مداحی، ماندگار است كه اخاق مدار باشد 
و بداند كه مدح چه بزرگوارانی را می كند. 

از اينكه خود مداح هم بايد به راه ائمه برود تا 
وقتی روی منبر از راه رفته ابا عبداه الحسين 
عليه السام می گويد، نوا و شعرش بر دل ها 
اثر كند. همه حرف هايی كه بين مان رفت 

را بخوانيد.  

زهره‌کهندل
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   آقای ماهرخسار! شما هم مثل خیلی از مداح ها 
كه صدای خوبی داشتند، پی این كار رفتید؟

بله، بنده تقريبا ته صدايی داشتم كه در روستايمان 
)ابرده شــانديز( گاهی قرآن می خواندم و تصميم بر 
اين گرفتم كه به مشهد بيايم و در حوزه علميه درس 
طلبگی بخوانم مدتی هم در مدرسه دودر بودم اما كم 
كم ميل به مداحی پيدا كردم.انگيزه ام درس بود ولی 
به ســمت مداحی رفتم. اگرچه نوكری در خانه اهل 
بيت عليهم السام خيلی خوب است اما به نظر خودم 

ضرر كردم كه درس طلبگی را ادامه ندادم. 

   چرا فكر كردید كه ضرر كردید؟
خب درس طلبگی خواندن بهتر از چهار خط شــعر 
خواندن اســت ديگر. درست كه مداحی هم خدمت 
به اهل بيت عليهم السام است اما درس خواندن در 
حوزه بهتر اســت چون يك واعظ و خطيب آگاهی 

بيشتری به مردم می دهد. 

   مگر همین چهار خط شــعر خواندن، ســواد 
نمی خواهد؟

دارد اما علم و سوادی كه به فقه و فقاهت برسد خيلی 
مهم اســت البته همين چهار خط شــعر هم نياز به 
دانايی از ادبيات و آگاهی است. اينكه اشعار را چطور 
بخواند. مداح هم بايد سواد داشته باشد، شعرشناس 
باشد و ســواد حديث و روايت شناســی هم داشته 
باشــد. آنها كه در وادی چهار روزی هستند، ماندگار 
نيســتند همانطور كه اوج می گيرند همانطور هم از 
ياد می روند. البته گاهی ممكن است مردم بگويند كه 
اين ســبك ها قديمی شده اما اين ها جواب می دهد 
من خودم 50 سال است كه اشعار وزينی را خوانده ام 

و اشعار با معنا را خوانده ام. 

    درس طلبگی را تا كجا ادامه دادید؟
از جامع المقدمات آغاز كردم و البتــه ادامه ندادم و 
خيلی عقب ماندم غصه هم می خورم البته اان تمام 
افتخارم اين اســت كه نوكر امام حسين عليه السام 
هســتم و شــكرخدا هنوز تخته مان را از گود بيرون 

نينداخته اند، همين گوشه كنارها هستيم. 

   چند سالگی به مشــهد آمدید و اولین باری كه 
مداحی كردید را به یا دارید؟ 

13ساله بودم كه به مشهد آمدم. اولين جلسه مداحی 
من نزديك منزلمان، مجلس جشن امام زمان )عج( 
گرفته بودند شــعری از استاد حســان )حبيب اه 
چايچيان( خواندم: كوكب است اين كه ز دامان سحر 
می ريزد/ يا كه در مقدم تو سكه زر می ريزد/... ديدند 
كه صدايمان خوب است كم كم ما را تشويق كردند و 

كارمان جا افتاد. 

   در مشهد با چه كســانی آشنا شدید كه مسیر 
زندگی تان به سمت مداحی رفت؟  

من با آقای مرشــد قاسم كه شاعر )با تخلص ثابت( و 
نوحه خوان بود آشنا شدم و بعد هم افتخار شاگردی 
اســتاد اكبرزاده را داشــتم و همان زمان با مرحوم 
حاج آقــای آذر از نوحه خوان های معروف مشــهد 
همــراه بودم. بعــد از آن هم آقايان مويد و شــفق از 
شاعران بسيار خوب مشهد بودند، به من درس هايی 
آموختند. رفقای بسيار بزرگواری يافتم. همه سعی 
داشتيم كه اشــعار جهت دار بخوانيم چرا كه توصيه 
رهبری هم اين بود. ايشان مشــوق ما بودند و تاكيد 
داشتند كه اشعار جهت دار حفظ كنيد تا شور و شعور 

را همراه با هم داشته باشد. 

   پایگاه انقابــی آن زمان كه 
رهبــری هم آنجا ســخنرانی 
داشتند، مسجد كرامت و مسجد 
امام حســن علیه الســام در 

خیابان دانش بود؟ 
 بلــه انقابيــون در آن زمان دور 
آقا جمع بودند. در جلســاتی كه 
آقا شــركت می كردند ما بيشتر 
مســتمع بوديم اما به ياد دارم در  
جايی آقا به مرشــد قاسم گفتند 
شــعری كه می خوانيد شعر زنده 
و جهت داری باشــد. بعــد از آن 
مرشد قاسم شــعری گفت با اين 
مضمــون؛ زند هر كــس كه اف 
عاشــقی مجنون نمی گردد/ ولی 
هر عاشقی سرگشــته بر هامون 

نمی گردد/ هزاران يار و ياور باشد ار موسی بن عمران 
را/ ولی بهرش كسی دوست چون هارون نمی گردد/ 
.../  بنازم همت واای آن مردی كه بهر زر/ سرش خم 
پيش هر نامرد پست دون نمی گردد/ در اين ناوردگاه 
آن گوی ســبقت می برد ثابت/ كه شاد از هستی و از 

نيستی معدوم نمی گردد/ ... 
اين ابيات را بعدها در جلســه ای در محضر رهبری 
خواندم كه ايشــان گفتند شعر از مرشدقاسم است؟ 
گفتم بله كه گفتند گويا توصيه من به ايشان اثر كرده 
است. رهبری هميشه توصيه می كردند اشعاری كه 
می خوانيم وزين، سنگين، جهت دار و زنده باشد. آقا 
دلشان اين طور می خواهد اما برخی از مداح ها عمل 

نمی كنند و اشعار سست می خوانند.  

    این اشعار سست از چه زمانی وارد مداحی شد؟ در 
دهه های چهل تا هفتاد هم از این اشعاری كه فقط به 
ریتم توجه داشته و كمتر به معنا اهمیت قائل بودند، 

دیده می شد یا مربوط به همین دهه اخیر است؟ 

 آن زمان ها از اين خبرها نبود. من واقعا متوجه نشدم 
كه چطور شــد مداحی به ايــن وادی افتاد كه ريتم 
مداحی هم عوض شــد.  ريتم كه عوض شد، وزانت 
اشعار هم پايين آمد. البته اين اوضاع نوسانی بود يك 

زمانی اوضاع بد بود و اان بهتر شده است. 

    خب دلیلش چه بود؟ 
به نظرم اقبــال جوان ها بود. خب جوان ها دوســت 
داشتند شور و حال داشــته باشند و ريتم مداحی ها 
نو باشد و سينه زدن هايشان با حال باشد برای همين 
از اين سبك ها استقبال كردند. درواقع مدی روی كار 
آمد اما با تمام اين حرف ها هنوز جنس خوب خريدار 
دارد. وقتی مداحی شعر پرمغزی می خواند خريدارش 

را دارد حتی همان جوان ها. 

    برخی از سبك ها ریتم دیسكو 
دارد و اصــا در شــان مجالس 
عزاداری نیست، یعنی آن مداح 
می خواسته خودش را مطرح كند 
كه مجلس من چنین است و چنان 
اســت و گریه دارد و حال دارد و 

این ها؟  
در هــر حال هر كــی دارد دنبال 
مشــتری می گردد و زرق و برق 
كارش را درست می كند تا مشتری 
اش را پيدا كند. نمی خواهم بگويم 
كه آنها حتما هدفشان اين بوده كه 
بدعت بياورند، برخی خواستند كه 
اينجور شود و جوان ها هم به اين 
خواســته جواب دادند اما آنها هم 
پشيمان شدند. كار مداح اين است كه دل مردم را به 
دست گيرد و اگر قرار است يك بيت شعر هم بخواند 
آن شعر درست و ارزشمند باشد. عقيده من اين است 
حاا كه مردم در مجلســی جمع شده اند، مداح بايد 
اشعاری بخواند كه فهم و درك مردم را باا ببرد. اينكه 
شما تا نيمه شب سينه بزنی و حسين حسين بگويی 

اما نماز صبحت قضا شود كه فايده ای ندارد. 

   یعنی اان مداحی تبدیل به بازار شده كه برخی 
دنبال جلب مشتری هستند؟ 

نه اينكه بازار شده اما خب عده ای از جوان ها اينجور 
می خرند و عده ای جامعــه را اينجوری می خواهند 
نه اينكه بازار و كاســبی در كار باشد كه مداحی برای 
خودش دم و دســتگاه راه بيندازد. اصا اين درست 
نيست، آنها می خواستند از اين طريق جوان ها را به 
خودشــان جلب كنند. اين بندگان خدا هم داد امام 
حسين را می زنند اما بهتر از اين هم می شود كار كرد 

و بايد دنبال اشعار وزين و ارزشمند باشند. 

ارزشمند باشدآن شعر درست و شعر هم بخواند قرار است یک بیت دست گیرد و اگر که دل مردم را به کار مداح این است 

رهبری همیشه توصیه می كردند اشعاری كه می خوانیم وزین، 
سنگین، جهت دار و زنده باشد. آقا دلشان این طور می خواهد اما 
برخی از مداح ها عمل نمی كنند و اشعار سست می خوانند
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    این درســت كه در جامعه مداحی، خوب و بد با 
هم هستند اما آنها كه برای كاسبی و بازارگرمی وارد 
این میدان شده اند، وجهه مداحی را خراب نكردند؟ 
گفتم كه كســی نيامده در مداحی برای خودش دم 
و دســتگاه راه بيندازد. اصا اين كار درست نيست. 
خيلی از مداح های ما آدم های معتبر بازاری هستند 
كه به عشق مداحی وارد اين كار شده اند. شغلشان و 
كارشان چيز ديگری است، برای دلشان می خوانند. 

كم هستند آنهايی كه كارشان فقط مداحی باشد. 

    به نظر شما مداحی شغل است؟ 
در اصل مداحی شــغل نيســت. مداحی در اجتماع 
اعتبار دارد كه خيلی محتاج پولش نباشــد. خيلی 

برای دلشان كار می كنند. 

    شغل خودتان فقط مداحی است؟
 من با خودم قرار داشــتم كه طلبه شوم اما نشد. هم 
مداحی مــی كنم هم روضه خوانــی. هيچ وقت هم 
نگفتم كه چقدر به من بدهند. به بركت امام حسين 
عليه السام در اين سال ها يك زندگی با آبرو و معتبر 

پيدا كرده ام. 

   مداحان قبل از اینكه به مجلسی بروند، قیمت و 
نرخی تعیین می كنند؟ 

 اينكه با هم قيمتی را طی كنند اينطور نيســت مگر 
اينكه در كل كشــور 10 تا 20 تا مداح، تخته شــان 
وسط باشــد كه مثا من اينقدر می گيرم تا بخوانم و 
طرفشان بگويد چشم. در حاليكه اصلش اين نيست. 
از آن طرف هم مردم بايد بداننــد كه مداح را چطور 
تامين كننــد. در واقع آنها پول عشــق را می دهند 
اما اينكه مداحــی بگويد اا و با اينقــدر می گيرم 
می خوانم، درست نيست و كم داريم شكر خدا از اين 

دست مداحان. 

   اما بعضی مداح ها كه چهره های شــناخته شده 
هستند رقم های میلیونی می گیرند. درست است 

كه مداحی بگوید من برای دو ساعت خواندن، چند 
میلیون دستمزد می گیرم؟ 

گفتم كه مداحی، كار عشق اســت و روالی ندارد كه 
برای فان ساعت خواندن، اينقدر پول بگيرد. اين ها 
توافقی است و بســتگی به صاحب مجلس دارد كه 
چطور قرار اســت كرم كند. البته بعضی هم هستند 
كه گلوشان را خســته می كنند و هر چه هم بگويند 
نازشان را می خرند اينكه رقم های ميليونی می گيرند 
البته هست و در گوشه  و كنار ديده می شود اما آنقدر 
تعدادشان كم است كه نبايد به همه مداحان گرفت. 

البته آنجا هم هر دو طرف راضی هستند. 

   می گویند كه برخی مداحان با خودشــان گریه 
كن می آورند كه مجلسشان شور بیشتری بگیرد، 

درست است؟
 اين شايعه است كه طرف با خودش گريه كن می آورد. 
گاهی خواندن يك مداح، عده ای را می گيرد و گاهی 
نمی گيرد. اينكه گريه كن بياورند اصا مرسوم نيست. 

   این »حاج« كه كنار اســم مداحان می آید معنی 
خاصی دارد یا درجه خاصی هست؟

 نه، اكثــر مداحان همين چند خط شــعری كه می 
خواندند كاروان ها، مكه و كربا می بردنشــان برای 
همين می نويســند حاج مهدی فــان يا حاج علی 
فان. ايــن »حاج« به معنی اينكه يك شــخصيت 
خاص و بزرگ شــده باشند نيست. يك كارگر بنا هم 

مكه می رود بهش می گويند حاج جعفر.  

   به نظر شما اینكه بعضی مداحان روی منبر حرف 
سیاسی می زنند خوب است یا نه؟

من خودم قبل از انقاب، سياسی بودم و نمی خواهم 
بگويم كه مداح بی تفاوت باشد چون مداح بی تفاوت، 
می رود چند بيتی می خواند و اثر آن خيلی برايش مهم 
نيســت فقط می خواهد پول كارش را بگيرد اما اينكه 
برخی توی وادی سياســت، حمله های آنچنانی می 
كنند را هم صاح نمی دانم. اگر مداحی مستقيم وارد 

بحث های سياسی شود شايد جامعه نپذيرد می  توان 
همان حرف را در لفافه،  شيرين و مايم گفت. 

معتقدم فحش دادن درست نيست حتی اگر بچه ما 
دير از هيأت می آيد و نماز صبحش قضا می شود ، نبايد 
با تندی با او برخورد كرد چون مايمت و خوشخويی 
است كه اثر می كند. به نظر بنده، مداح بايد سياسی 
باشــد اما افراطی نباشد. به اخاقيات پايبند باشد نه 
آنطور سياســی داغ كه همه را پای منبر بكشد ولی 
بايد از اوضاع جامعه شــناخت داشته باشد و در جای 
خودش حرفش را بزند نه اينكه به كســی توهين يا 

پاورقی

 قبــل از انقاب مشــهد یكی از پایــگاه های اصلی 
مبارزات انقابی بــود و آن زمان با بزرگانی چون مقام 
معظم رهبری و آقای طبسی دیدارهایی داشتیم. بعد 
از انقاب هم اگر ما را برای خواندن چند بیت شــعری 
به حرم دعوت می كردند، می رفتیم. كم كم بنا شــد 
كه آســتان قدس رضوی برای هر كشیكی یك مداح 

انتخاب كند. 

روزی در مدینه پسربزرگ آقای طبسی را دیدم. ایشان 
به من گفت شما هنوز حكم خادمی نگرفتی؟ گفتم نه 
خود آقا اگر ایق بدانند ما را به خدمت دعوت می كنند. 
به مشهد برگشتیم و ناصر آقا به حاج آقای طبسی گفت 
كه این آقای ماهرخسار خیلی دلش می خواهد خادم 
شــود. حاج آقا هم گفته بود كه یك نامه درخواست 
بنویسد. نامه نوشــتم و حكم خدمتم خورد و خادم 

ماجرای 
خادم شدن

خیلی از 
مداح های  ما 
آدم های  معتبر 
بازاری هستند

 مداحی در 
اجتماع اعتبار 
دارد که خیلی 
محتاج پولش 
نباشد
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بی ادبی شود كه بعدها بگويند اين مداحان، زبانشان 
اصا ترمز ندارد! اينطور خوب نيست. فحش دادن و 
توهين كردن اصا جواب نمی دهد. مداح بی تفاوت 
هم خوب نيســت. مداح بايد بلند شود و حرف حق 
بزند. الگوی ما امام سجاد عليه السام و بانو حضرت 
زينب )س( هســتند تا در جای خودش حرف خوب 

بزنيم و خوب حرف بزنيم. 

   مداحان هم بین خودشــان دســته بندی و 
باندبازی دارند؟  

نــه، اصا همچيــن حرفهايی نيســت. گاهی يكی 
مجلســش خوب می گيرد چون خــوب می خواند. 
حرف از خراب كردن هم نيست چون اگر كسی يكی را 
خراب كند، خدا خرابش می كند. در مداحی اينطور 
نيســت. كار مداحی مثل ساختمان سازی يا ماشين 
فروشی نيست، كار مقدسی است و دنبال اين حرف ها 
نيستند. آن تعداد انگشت شمار هم كه جلوی مردم، 
ديگران را خراب می كنند فردا روز ديگر حرفشــان 

خريدار ندارد، چون مردم آنها را قبول ندارند. 

   چطور یك مداح می تواند مجلس شناسی كند تا 
خواندنش، شنونده را بگیرد؟

 ببينيد مــردم می خواهند كه از زبــان مداح حرف 
خوب بشوند. مداح، خودش جو مجلس را می فهمد. 
معتقــدم همانجايی كه ممكن اســت خواندن مرا 
دوست نداشته باشند من وظيفه دارم دو تا بيت شعر 
وزين و خوب بخوانم شايد از اين جمعيت صد نفری، 
10 نفر خريدار شعر من باشند. مداح بايد مراقب باشد 
كه خوراك خــوب به مردم بدهد. اين رباعی را گوش 
كنيد؛ پيش مردم، بد تو خواهد گفت/ آنكه پيشــت 
بد كسان گويد/ محرم كس نباشد آنكه مدام/ سخن 
كس به اين و آن گويد/ خب اين حرف، چون حق است 
همه دوســت دارند بشوند چه نسل قديم چه جديد. 
وظيفه مداح اين اســت كه اشعار اخاقی را بخواند و 
تبليغ زيبايی های اســام را بكند. امام حسين عليه 
السام از ما چه می خواهد جز اينكه انسان هايی صالح 
و خوب باشــيم، مال مردم را نخوريم، تهمت نزنيم، 
دروغ نگوييم، غيبت نكنيم و اخاق مدار باشيم. خب 
اين ها بايد در اشعار باشد چون جامعه اين ها را دوست 
دارد حتی همــان جوان هايی كه دنبال شــورهای 
مداحی هستند باز هم گوششان شنوای حرف حق 
و شعر خوب اســت. وظيفه مداح، تبليغ خوبی ها و 

زيبايی های اسام است. 

    یعنی مجلس باید شور همراه با شعور داشته باشد 
تا اثرش آنی و لحظه ای نباشد؟

 همين  طور است، مجلسی كه فقط شور داشته باشد 
گذراست و مجلسی كه شــعور داشته باشد ماندگار 
است به شرط اينكه مداح يا منبری از فرمايشات ائمه 
اطهار عليم الســام بهره ببرد و شعر پرمغز و با محتوا 
بخواند تا شــور را با شعور همراه كند. اين بر دل مردم 
می نشــيند و اثرش ماندگار می شود. اينكه حسين 
حســين را با ريتم خاصی می گويند و شورعجيبی 
دارند ممكن است اثر كند اما لحظه ای است، حاضران 
در مجلس بايد به اين شعور برسند كه چرا دارند برای 
حسين عليه السام سينه می زنند و عزا می گيرند. 
از ســوی ديگر خود اين مداح هم كــه دارد حرف از 
خوبی می زند، بايد اخاق مدار باشد، در محل كارش 
خوش برخورد و صبور باشد و اخاق حسينی را محور 

زندگی اش قرار دهد تا حرفش اثر كند. 

   خود مداح چطور می بایســت این شــعور را در 
وجودش تقویت كند؟

 بايســتی شــاگردی بزرگان علم و ادب را بكند، كم 
نيستند از اين بزرگواران. طرف فقط با گوش دادن نوار 
مداح نشود. بايد با استادان و بزرگان علم و ادب نشست 
و برخاست كند و پای درسشان شاگردی كند. مداحی 
داريم كه وقتی می گويد الســام عليك يا اباعبدا... 
اشك های خودش می ريزد و دل مردم را به دست می 
آورد. چون نوايش، نوای دل اســت و به شعور رسيده 
اســت. گاهی از من سوال می شود كه الفبای مداحی 
چيست می گويم اول اينكه مداحی برای رضای خدا 
و ائمه اطهار عليهم الســام و با صداقت باشد. اينكه 
مداح بداند مدح چه كسی را می كند آنوقت است كه 

نفسش اثر می كند و صدايش بر دل می نشيند. 
    هم مداح و هم خطیب، هردو روی منبر می روند 

تشابه و تفاوت هردوتاشان آن باا چیست؟ 
 وظيفه هر دو ارشــاد مردم است اينكه امر به معروف 
و نهی از منكر كنند ولی منبری چون پايه و اســاس 
حرف هايش با اســتناد بــه آيات و روايــات، محكم 
تر اســت اگر بتواند كامش را خــوب پرورش دهد، 
اثرش ماندگارتر است. مداح هم با صدايش بر دلها اثر 

كشیك اول شدم. اان حدود 25 سال است كه خادم 
امام رضا علیه السام هستم.  اوایل خادم تشرفی بودم 
و بعدها حكم خادم افتخاری گرفتم. در حكم ما آمده كه 
در اجل موعود در یكی از صحن های حرم امام رضا علیه 
السام دفن شوند.  یكی از بزرگان می گفت این خیلی 
مهم نیســت كه امام رضا نابینایی را شفا دهد مهم این 
است كه با این همه لطف حضرت رضاعلیه السام چرا 

دست خالی برمی گردیم. این خیلی حرف است واقعا 
چرا با این همه دریای لطف، بی بهره می مانیم. برای من 
این مهم اســت كه امام رضا علیه السام مرا با این همه 
آلودگی، خادمش كرده است. مزد ویژه هم این است كه 
خدا ما را به وای این بزرگواران نگه دارد تا در آخرت، 
دستمان خالی نباشد. همین كه در این دنیا به ما عزت 

داده اند خودش خیلی است. 

مداح باید 
سیاسی باشد 

اما افراطی 
نباشد

 اگر کسی 
یکی را خراب 

کند، خدا 
خرابش 

می کند

ات
ءهي
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می گذارد. در واقع تعهد اين دو قشر مهم است. حرفی 
كه می زنند بايد خود به آن عمل كنند چون مردم ناظر 
رفتارشان هستند. گاه يك منبری همچون آيت اه 
فلسفی حرفی  می زند كه در دلها غوغا می كند و گاه 
مداح كوچكی چون من حقيــر با همان وظيفه روی 
منبــر می رود و می خواند، اثر من تا ايشــان خيلی با 
هم فرق دارد اگرچه هردوتامان يك وظيفه داريم. بايد 
خودمان هم پاك باشــيم تا وقتی از پاكی سخن می 

گوييم اثر كند. 

    تا حاا شده كه پای منبر، كسی بیاید و بگوید كه 
حاج آقا، از حرف شما تاثیر گرفتم و تغییر كردم؟

 بوده. يكی اش همين امســال شب بيست و يكم ماه 
رمضان در صحن جامع حرم مطهــر رضوی بود كه 
اشــعاری را در مدح موا علی عليه الســام خواندم. 
آقايی آمد و گفت كه فانی من اهل شــيرازم، بيست 
و پنج شش سال پيش آمدم اينجا. شما شعری خوانده 
بوديد با اين بيت كه؛ آن پرچمی كه برســربام حريم 
توست/ راه بهشــت را به محبان نشان دهد/ اين شعر 
را يادش بود، بعدش هم ايــن را خوانده بودم كه؛ بی 
امتحان مرا به غامی قبول كــن... آن بنده خدا می 
گفت همانجا من به امام رضاعليه السام گفتم كه آقا 
می خواهم عوض شــوم. به من گفت كه آدم درستی 
نبوده اما همانجا با امام رضا عليه السام قرار می گذارد 
كه بعد از برگشتن به شــهرش، مسير زندگی اش را 
اصاح كند. می گفت بعد از بستن آن عهد و با گذشت 

بيست و پنج سال، زندگی خوبی دارد. خب اينها 
همه از لطف امام رضاعليه السام است. وقتی 
شــعری برگرفته از الطاف ائمه اطهار عليهم 

السام باشد بر دل های پاك هم اثر می كند. 

    این اشعار را حفظ می كنید یا از روی 
كاغذ  می خوانید؟

 تــا زمانيكه جوان بودم شــعرها را 
حفظ می كردم چون نوار مغزمان 
سالم بود و گرفتاری ها هم كم  اما 
حاا كه ســنم به 65-66 سال 
رسيده ديگر اين شعرها حفظ 
نمی شــوند. شعرهای جديد 
را روی كاغذ می نويســم. اما 
توصيه ام بــه مداحان جوان 
اين است كه تا جوان هستند 
شعر حفظ كنند تا در ذهنشان 
ماندگار شــود. شعری كه در 
پيری حفظ شود زود فراموش 

می شود. 

    شعرهایتان را چطور انتخاب 

می كردید، برایتان وزن و قافیه و آهنگ شعر مهم 
بود یا محتوایش؟

 ما  استادانی داشتيم كه سالها كار كرده بودند. اشعاری 
كه انتخاب می كرديم برای آنها می خوانديم تا بگويند 
كه اين شعر خوب اســت و آن را حفظ كنيم. اان هم 
بعد از سال ها كار كردن تقريبا خودم به اين تشخيص 
رسيدم كه اين شعر به درد مردم می خورد يا نه. بيشتر 
معنی شعر برايم مهم بوده، نظر رهبری هم اين است 
كه شــعر پرمغز و جهت دار باشــد. البته خيلی روی 
آهنگ و ريتم اشــعار تخصص نداشته و ندارم بيشتر 
مغز و محتوای شعر برايم مهم است كه بر دل شنونده 
اثر كند. آقای ثابت شــعری گفته بود با اين ابيات كه؛ 
تو سر دادی كه سر در پيش نامردان فرو نايد/ تو جان 
دادی كه جان هر دو عالــم را كنی احيا/ جوان دادی 
كه تا انســان جوانمردی بياموزد/ تو هستی دادی تا 
هســتی از تو گشــت پابرجا/ من اين شعر را سالهای 
قبل از انقاب در حضور رهبری خواندم و ايشــان مرا 
تحصيل كردند. اين بيت را گوش كنيد؛ اسيری عيالت 
را چنين تفسير عقل آمد/ كه ای انسان ز پای خويش 
بند بردگی بگشا/ خب اين ابيات يك دنيا حرف دارند. 

هميشه و برای همه نسل ها تازگی دارند. 

    شده كه مجلســی را نذر كرده باشید بخوانید 
بی هیچ مزد و منتی؟

 از اين جريان ها كه هست. برای كار مداحی نمی شود 
قيمت گذاشــت. اينكه فان مجلس می خوانم 50 يا 
100 هزار تومان می گيــرم، اين واقعا قيمتش 
نيست. معتقدم ما اگر خوب نوكری كنيم، آقا، 
آقای باكرامتی اســت ودســت ما را می گيرد، 
همچنان كه در اين ســالها گرفته است. پيش 
آمده كه وضع مالــی صاحب مجلس خوب 
نبــوده و خواســته اند كه مــا برويم 
برايشان بخوانيم. رفتيم، روضه شان 
را خوانديــم و آمديم. اين عقيده 
بسياری از مداحان و روضه خوان 
هاســت كه اگر ده جا می روند و 
بهشان پاكت می دهند، دوسه 
جايــی را نذر امام حســين 
عليه الســام برونــد. وقتی 
لباس نوكری امام حسين را 
پوشيدی كه نبايد هميشه 
دنبال پول و پاكت باشــی. 
وقتی خدا بــه ما اين حنجره 
را داده كه بــرای بزرگی چون 
اباعبدا...الحسين عليه السام 
بخوانيم بايد نوكری اين ارباب 
بزرگ را كنيم. ايشان هيچ وقت 

آدم را وا نمی گذارد. 

زاويه

ديدار با خام مهمان دار
در حرم

اواخر تابســتان ســال 57 بود كه با كاروانی 
راهی عراق شديم. در نجف به دوستانم گفتم 
كه برويم ماقات امــام. گفتند خطردارد، اگر 
ساواك بفهمد گوشمان تكه بزرگ مان هست. 
دل را به دريــا زدم و رفتم ماقــات با امام. در 
مسجد هندی ها كه مســجدی نزديك خانه 
امــام بود، بين نماز ظهر و عصر بنا به رســمی 
نيكو، ذكر توسلی توسط مداحی می شد. اين 
ذكر توســل، توفيق بنده شد. بعد از آن رفتيم 
منزل امام. خانه ای ساده داشتند. نهار خدمت 
ايشان بوديم. آبگوشت داشــتند. ما هم كنار 
ايشان سر همان ســفره ناهار خورديم. زمانی 
كه می خواستم از خدمتشــان بروم رساله ها 
و اعاميه هايشــان را خواستم تا دست خالی 
برنگردم. چند تا از رساله های آقای خويی را هم 
گرفتم كه در مسير گير نيفتم. آن زمان داشتن 
رساله امام جرم بود. توی ســاكم رساله های 
آقای خويی را رو گذاشــتم و رساله های امام 
را زير آن تا در معرض ديد نباشــد اما بازرسی 
فرودگاه ايران در آن زمان سفت و سخت بود. 
در مسير با يكی از مهمانداران هواپيما همكام 
شدم و احســاس كرد كه گرايش های انقابی 
دارم. ماجرای رساله ها و اعاميه های حضرت 
امام را به او گفتم. گفت كه بازرسی ها شديدتر 
شده، حتما گير می افتی. گفتم بايد يك جوری 
ردشــان كنم. توی فرودگاه مهرآباد، زمانيكه 
به قسمت ايســت و بازرسی رسيدم. آن خانم 
مهماندار جلو آمد و با من احوالپرســی كرد و 
به مامور بازرسی گفت ايشــان پسرخاله من 
هستند. ساكی كه در آن رساله ها و اعاميه بود 

را از دستم گرفت و از گيت رد شد.
 آن سوی گيت به من گفت شتر ديدی نديدی، 
خدانگهدار شما. يكسال بعد از پيروزی انقاب، 
زمانيكه در صحن امام خمينی )ره( حرم مطهر 
رضوی )رواق كنونی حرم( ذكر توسلی داشتم. 
خانمی چادری و محجبه پيشم آمد و سام كرد. 
گفت آقای ماهرخسار! من همان مهمانداری 
هستم كه ساك شما را از گيت بازرسی فرودگاه 
مهرآبــاد رد كردم. آمده بود پابــوس امام رضا 
عليه السام به شكرانه پيروزی انقاب اسامی. 

معتقدم ما اگر خوب نوكــری كنیم، آقا، آقای 
باكرامتی است ودست ما را می گیرد، همچنان كه 

در این سالها گرفته است
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ترجمه مجتبوي بهترين است
با حجــت ااســام محمدرضا 

صفوي درباره ترجمه هاي قرآن

به خدا اعتماد كن
مرحوم ميرزا اسماعيل دوابي

بعضي آيات 
شانس دارند

گفتاري منتشــر نشده  
ااســام  حجــت  از 
در  قرائتی  والمسلمين 
حســينيه خيمــه، در 

جمع فعاان فرهنگي

قرآن
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حافظ

گفتاري منتشر نشده  از حجت ااسام والمسلمين قرائتی در حسينيه خيمه، در جمع فعاان فرهنگي

بعضي آيات شانس دارند
رسول‌کريمی

بي شك چهره اول صدا و سيما در تبليغ دين حجت ااسام و المسلمين قرائتي است. نكات كاربردي او از قرآن همراه با بيان شيرين و 
حكايات آموزنده بيش از 30 سال است كه بيننده خودش را دارد و هيچ كس هم نمي تواند ادعا كند كه برنامه اش تكراري يا بي مخاطب 
شده است. حاج آقا قرائتي به حسينيه خيمه آمده بود تا براي جمعي از فعاان فرهنگي حرف بزند. بعد از اين همه سال فعاليت دغدغه اش 

درباره ترويج نماز و تفسير عوام فهم قرآن هنوز جدي است. 
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آن
قر

وضع نماز در كشور بد است. ما 
گاهی وقت ها دلمان را خوش 
می كنيم كه مسجدِ دانشگاه 
در هنگام نماز پر می شود دو 
هزار نفر برای نماز به مسجد 
دانشگاه می آيند اما دانشگاه سي هزارنفر جمعيت 
دارد. يعنــی 28هزارنفــر نمــاز فــرادي نماز 
می خوانند؟ يا مثا مسجد بازار پر می شود. خوب 
بازار 500 هزارنفر جمعيــت دارد. حاا پنج هزار 
نفر براي نماز به مســجد مي آيند 495 هزارنفر 
ديگر نماز فرادی می خوانند؟ در جاهايی كه مردم 
در بن بســت قرار می گيرند، مثــا فرض كنيد، 
اتوبوس از نطنز به سمت تهران حركت می كند. ده 
دقيقه مانده به ظهر می آيد وغروب هم به تهران 
می رسد. اتوبوس كه متوقف شود از مسافران اين 

اتوبوس چند نفر نماز مي خوانند؟ 

  شما چه كرده ايد؟
نماز مانند ســوزن است. اگر سوزن فرو رود نخ نيز 
به دنبال آن می رود، اما اگر سوزن متوقف شود نخ 
هم متوقف می شــود. پليس راه جلوی ماشين را 
می گيرد و درخواست گواهينامه می كند. شما اگر 
100 رقم گواهينامه بدهيــد، بگوييد من وزيرم، 
وكيلم، سفيرم، نماينده مجلسم، عضو خبرگانم. 
هر نوع گواهينامــه بدهيد، تا گواهينامه رانندگی 
ندهيد نمی گذارد كه شما حركت كنيد. هر هنری 
داريد بماند، چند ساعت از وقت تان را صرف نماز 
كرديد؟ اگر حق تان را نســبت به نماز ادا كرديد، 
الحمداه، اگرنه روز قيامت كه پرسيدند كه شما 
در كشــوری بوديد كه ميليون ها انسان كاهل در 
نماز داشت شــما برای نماز چه كرده ايد؟ در صدا 
و ســيمای كشــور ما برای نماز چه كرده اند؟ چه 
جوابــي داريم بدهيم. اســرار نماز تــا به حال در 
تلويزيون گفته شده است؟ شــاعران ما حق نماز 
را ادا كرده اند؟ اان جوانان راهنمايی ما بيشــتر 
نماز می خوانند يا دبيرستانی ها؟ من خودم بگويم 
راهنمايی ها. دبيرستانی ها بيشتر نماز می خوانند 
يا دانشجويان ما؟ باز هم می گويم كه دانشجويان. 
به هر حال نكند مــا گاهی يك كارهايی كرده  ايم، 
يك فيلم هايی ســاخته ايم، استعدادمان را جايی 

مصرف كرده ايم كه فايده ای نداشته است. 

  قرآن جزء فرهنگ نيست؟
دوســال پيــش بــرای اولين بــار بــا معاونت  
دانشــجويي ها يك گردهمايی داشــتيم. در يك 
جمعيت چنــد صد نفری كه همــه معاون بودند 
سوال پرســيدم كه در كدام يك از دانشگاه ها در 
كنار قرآن تفسير قرآن نيز هست؟ تفريبا 5-6 نفر 

دســت بلند كردند. گفتم خوب تفسير قرآن كه 
نيست، در كدام دانشگاه نهج الباغه هست؟ تعداد 
كمتری دســت بلند كردند. گفتــم خوب وقتی 
در دانشــگاه قرآن ونهج الباغه وجود ندارد پس 
معاونت دانشجويی پول ها را كجا خرج می كنند؟ 
فرض كنيد شــما مرده ايــد ومن نكيــر و منكر. 
شما بودجه ای داشــته ايد برای معاونت فرهنگی 
دانشــگاه. آيا قرآن و نهج الباغــه جزء فرهنگ 
ما نيســت؟ نماز جزء فرهنگ ما نيســت؟ حاا از 

صحيفه سجاديه بگذريم. 
بايد يــك تصميمی گرفــت و فكری بــرای اين 
مشكات كرد. تفسيري از از سيما پخش مي شود 
تفســير آيت اه جوادی آملی است. تفسير بسيار 
سنگينی اســت. هم خود بحث ســنگين است و 
هــم پخش آن در زمان خوبی نيســت. حاا وقت 
خوب هم بگذارند مردم گــوش نمی دهند. قرآن 
گفته است؛ هذا بيان اللناس. اين بيان، بيان للناس 

نيســت بيان للخواص اســت. 
اين برای شــبكه چهار اســت و 

مخاطبين ويژه. 

  از لقمه غافليم
متوجه شده ايم كه تمام دكترای 
تعليم وتربيــت در بحث تعليم 
و تربيــت از لقمه حــرام غافل 
شده اند. حتی آن هايی كه دكترا 
از كانــادا و امريــكا دارند. آن ها 
عقيده ندارند كــه لقمه حال و 
حرام تاثير دارد در تعليم و تربيت. 
يا مثــا در دكتــرای حقوق چه 
تجــاوزی مهم تر اســت؟ تجاوز 
به مــال، به آبرو، بــه جان؟ همه 
متخصصــان حقوق در شــرق و 

غرب نسبت به تجاوز به آبرو خوابشان برده است. 
همه غافل شــده اند. هيچ كشوری نيست كه شما 
بتوانيد برويد در دادگســتری و بگوييد ايشــان 
آبروی من را برده است. بيشــترين تجاوز، تجاوز 
به آبرو است اما همه خوابند. در مديريت در حقوق 
نيز خيلی غافل اند. آن وقت دانشــجوی ما كه اين 
كتاب ها را می خواند از نماز هم جدا شده است. يا 

كاهل است يا تارك است. 

  چرا گفته والتين
اول بايد ببينيم خالق چه كسی است؟ بعد مخلوق 
چــه می گويد؟ اين ها روزنامه ها و نشــريات همه 
نوشــته های مخلوق هســتند. ما هنوز قرآن مان 
جای كار كردن دارد. والتيــن والزيتون خود يك 
موضوع بــرای پايان نامه دكتراســت. چرا نگفته 

والتيــن والنخل و... رابطه بين اين دو چيســت؟ 
چرا اســم 9 تا درخت درقرآن امده اســت؟ چرا 
انجيــر يك بار آمده اســت، زيتون7بار؟ چرا نماز 
عيــد 5 تا قنوت دارد و نماز آيــات 5تا ركوع؟ اين 
350 رقم نماز مســتحبی برای چی است؟ خيلی 
كار شده اســت اما خيلی از كتاب ها برای ما مفيد 
نيست. بعضی از آيات قرآن شانس دارند مثل كلو 
)بخوريد( تنها آيه ای اســت كــه همه به آن عمل 
می كنند. اما بعضی از آيات را من نديدم كســی به 

آن عمل كند. 

  عجول نباشيد
يــك عــده می گوينــد كشــورهايی كــه نماز 
نمی خوانند چه مشكلی دارند. يك عده می گويند 
ما از خدا بــا زبان خودمان تشــكر می كنيم. يك 
عده می گويند پدر و مادرمــان نماز نمی خوانند. 
همه ايــن افراد هم درســت می گويند. بعضی در 
نماز های جماعــت از خواندن 
حمد وســوره آقا خوش شــان 
نمی آيد. آقا بد اخاق اســت. 
بعضی از افــراد می گويند من 
آقــا را عــادل نمی دانــم. من 
نمی دانم از نظــر آن ها معنای 
عدالت چيست. مثا می گويند 
كه آقا به يك فرد پولدار ســام 
گرم كرد ولی جواب ســام من 
را نداد. اين بــه معنای عدالت 
نيست. بايد رفت و تحقيق كرد 
شايد آن فرد پولدار بانی مسجد 
بوده و زحمت كشــيده است و 
يك خدمتی كرده است و بايد 
تحويــل گرفت. بخاطــر اين 
نيست كه پول دار است بخاطر 
اين است كه از پولی كه دارد استفاده خوب كرده 
است. شــما برويد و بپرســيد و عجوانه تصميم 

نگيريد. 

  مردم لجباز نيستند
به يك فردی گفتند فانی چه كاره اســت؟ گفت 
قائم مقام است. گفتند پس آن فرد ديگر چه كاره 
اســت؟ گفتند جانشــين. گفت مگر اين دو با هم 
فرق دارد؟ گفت قائم مقام عربی اســت جانشين 
فارسی! مگر دين بی نماز داريم يا مگر نماز بی دين 
داريم؟ اين دو يكی است. اگر مردم ما يك مقداری 
توجيه شوند لجباز نيســتند. يعنی جاهايی بوده 
اســت كه يك مســجد خوب بوده، آب گرم بوده، 
قرائت قشــنگ بوده همه آمده انــد در حالی كه 
قبا نمی آمدند. يكی می گفت ســرد اســت يكی 

اولین حضور حاج آقا قرائتی در تلویزیون
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گفتم همان طور كه پزشك اطفال داریم، من هم آخوند 
اطفالم. گفت چه كســی تا به حال آخوند اطفال بوده 

است؟ گفتم هیچ كس. من اولی هستم

می گفت آقا نداريم. يكی می گفت مســجد تميز 
نيست.خيلی ها هستند كه نماز نمی خوانند وقتی 
امكانات هست نماز می خوانند. يعنی اان افرادی 
هســتند كه اهل زيارت نيســتند اما وقتی كسی 
مهمان شان كند می آيند. يا مثا اگر با پرواز باشد 
می آيند اما با اتوبوس و مينی بوس دوست ندارند 
كه به مشهد بروند. يا مثا اردويی باشد با دوستان 

باشد راحت تر به مسافرت می روند. 

  لباس مبدل پوشيدم
يادم هست كه زمان شاه رفته بودم يك دبيرستانی 
و گفتم می خواهم برای شــما صحبــت كنم. در 
عرض 40 دقيقه من تا بســم اه الرحمن الرحيم 
می گفتم همه هو می كردند ونمی گذاشــتند كه 
ادامه بدهم. خاصه گفتم من كــه رفتم ولی اگر 
می گذاشــتيد كه حرف بزنم شما را می خنداندم. 
گفتند امِی خندانی پس بگوييــد و ادامه بدهيد. 
آن وقت من يك حرفی زدم كــه همه خنديدند. 
گفتند ما معذرت می خواهيم. گفتم برای جبران 
اين اشــتباهی كه كرديد زنگ تنفس می نشينيم 
و با هم حــرف می زنيم. يا مثــا در يك پادگانی 
نزديك خرم آباد. من برادرم سرباز بود رفته بودم 
كه ماقاتش كنم به دژبان گفتم می شــود بروم و 
ســخنرانی كنم؟ دژبان گفت بلــه؟ گفتم برادرم 
اينجا سرباز است بروم آنجا سخنرانی كنم؟ هرچه 
اصرار می كردم قبول نمی كرد. برادرم می گفت تو 
را می گيرند و زنداني می كنند. خاصه نشســتم 
فكر كــردم گفتم مــن اگر از آخونــدی در بيايم 

آن ها اين قدر حساس نيستند. لباس هايم 
را عوض كردم و بــا لباس های مبدل 

رفتم خرم آباد و مشــكل حل شد و 
براي شان حديث مي خواندم. 

  محافظ قرآن
يك بــار در پاكســتان اول 

انقــاب يك نفر پرســيد 
ايران چنــد حافظ قرآن 

دارد؟ گفتنــد ما 500 
هــزار حافــظ قرآن 
داريم. مــن مانده 
بودم چــه بگويم. 
می گفتم  راســت 
ن  ی مــا و بر آ
مي رفت. دروغ بگم 
گنــاه اســت. يك 
لحظــه بــه ذهنم 
رســيد گفتــم ما 
محافظ  ايران  در 

قرآن تربيت می كنيم. بنده خدا گيج شــده بود. 
پرســيد محافظ قرآن چيســت؟ حافــظ قرآن 
جزء هايی از قــرآن را حفظ می كنــد اما محافظ 
قرآن می رود جبهه تكه تكه می شود اما يك وجب 
از خاك ايران را يه صدام نمی دهد. ممكن اســت 
او قرآن خواندن را بلد نباشــد. اين محافظ قرآن 
است كه مهم اســت. او هم شروع كرد به احسنت 
و تحسين. در زمان شــاه يكبار در تربت حيدريه 
ســخنرانی می كردم جمعيت بسيار عظيمی بود. 
يك جوانی عاشق بحث ما شــد. تصادفا آن شب 
پيرمرد ها هم آمده بودنــد. پيرمردهای آيت اه 
تربت حيدريه. يك جوان جلو اين جمع بلند شــد 
و گفت جناب آقای قرائتی ما امشــب استفاده ای 
كه از تو كرديم از هيچ آيت اللهی نكرديم. عمری 
خوردند و خوابيدنــد و ما هيچی ياد نگرفتيم. من 
جلوی اين همه آدم به او چه می توانســتم بگويم. 
من معموا وقتی نمی دانم چه بايد بكنم می گويم 
صلوات و در هنگام صلوات فكر می كنم. پشــتم را 
كردم به مردم به هوای اينكــه تخته را پاك  كنم 
فكر  كردم كه من چه كنم؟ بگويم درســت گفتی 
كه آبروی همه علما مــی رود. مانده بودم چه بايد 
بكنم. مردم هــم همه منتظر بودند كه ببينند من 
چه چيزی جواب می دهم. گفتم كه شــما از من 
نــور گرفتی اما من كنار هميــن آيت اه ها درس 
خوانده ام. من متصل به ايشانم. خاصه 
هر جوری بود او را قانع كردم و ماجرا 
را جمــع كردم. ما اگر به ســوی خدا 
حركت كنيم خدا ســر بزنگاه دست 
آدم را می گيرد و به آدم كمك می كند. 

  خدا بخواهد مي دهد
خود خــدا می خندانــد. خود خدا 
می گرياند. خيلی وقت ها آدم يك 
كاري می كند كه ديگران بخندند 
اما نمی خندنــد. روضه خوان هر 
كاری می كند نمی تواند بخواند. 
اين دســت ما نيست. اين دست 
كس ديگری اســت. مــا مامور 
هســتيم و خدا دوســت دارد 
ما اين كار را انجــام بدهيم. يادم 
نمی رود اوايل طلبگی حدود 40 
ســال پيش طلبه 20 ساله اي 
بــودم گفتم پزشــك اطفال 
داريم اما چــرا آخوند اطفال 
نداشته باشــيم؟ بچه های 
كوچك را دعــوت كرديم. 
يكی گفت آقــای قرائتی 
شــما فكر آينــده خودتان 

نيستيد، يك تخته ســياه گرفته ای و می خواهی 
به بچه كوچك چه ياد بدهی؟ ما می رفتيم و يك 
مشــت بچه كوچولو دنبال ما می دويدند. صحنه 
خنده آوری بود. پدرم گفت تــو قرار بود كه مثل 
آيت اه بروجردی بشوی اين بچه ها اينجا چكار 
می كند؟ گفتــم همان طور كه پزشــك اطفال 
داريم، من هــم آخوند اطفالم. گفت چه كســی 
تا بــه حال آخوند اطفال بوده اســت؟ گفتم هيچ 
كس. من اولی هســتم. چرا ما فقط به راه ديگران 
برويم؟ ما يك راهی می رويم بقيه به راه ما بيايند. 
خيلی ها به من گفتند كه شما در آينده جايگاهی 
نخواهيد داشــت. گفتم بااخــره بچه ها هم آدم 
هســتند. قرآن می گويد هذا بيان للناس اما اين 
راهی كه ما می رويم بيان للخواص است. دوست 
دارم اين ها را بخوانــم و روان برای بچه ها بگويم. 
همه غصه آينده من را می خوردند. افراد ديگری 
می گفتند قرائتي هر شــب جمعه بــه تلويزيون 
نيايد. زياد كه بيايد ســبك می شــود! در اين 32 
سال برنامه يك شب جمعه تعطيل نشده و هنوز 
هم فكر نمی كنم كه ســبك شده باشم. مردم هم 
خسته نشــده اند. خدا بخواهد می دهد، نخواهد 
نمی دهد. پسر يك ترشی فروشی برای من تعريف 
مي كرد كه پدر من ســيّد و ترشی فروش بود كه 
در زير پله ها ترشی می فروخت در خيابان قياسی 
آن زمان و خيابان آيت اه ســعيدی امروز. گفت 
پدرم دوست داشت كه هروقت كه مَرد همه مردم 
مغازه هايشــان را تعطيل كنند و به تشييع جنازه 
بيايند. گفت كه ما فقــط می خنديدم. روزی كه 
اين ســيد فوت كرد روز شــهادت امام موشس 
كاظم عليه الســام بود. در خيابان قياســی هم 
هيأت موسی بن جعفر برپا بود وبه خاطر هيأتشان 
تمــام مغازه ها را تعطيل كــرده بودند و به روضه 
رفته بودنــد. بعد وقتی فهميدند كه ســيّد فوت 
كرده همه با هم رفتند تشــييع جنازه. جمعيت 
عظيمی بود. خيابان قياســی بســته و چند هزار 
نفر دنبال جنازه ترشی فروش حركت مي كردند. 
آيت اللهی توضيح المســائل نوشته بود و آن را به 
5زبان ترجمه كرده بودند. ما گفتيم كه ايشــان 
هنوز مرجع نشــده اســت. گفتند؛می دانيم، اما 
زمانی كه ايشــان مرجع شــود ديگر وقتی برای 
ترجمه بــه زبان های مختلف نيســت. روزی كه 
ايشان فوت كرد روزی بود كه قم بمب باران شد. 
17 نفر در تشــييع جنازه بودند. يعنی براي اين 
فرد 17 نفر در تشييع جنازه بودند  و براي ترشی 
فروش خيابان قياسی چند صد هزار نفر. اين طور 
كه ما می گوييم نيست. بعضی از افراد دنبال القاب 
هستند و مطمئنا به جايی نمی رسند. الهی بيدك 

ا بيد غيرك زيادتی و نفسی. 
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استاد محمد علی اوحدی؛ مردي كه 60 سال افتخار خادمی قرآن در مشهد الرضا را 
داشت ، در گذشت. استاد اوحدی از داوران و اساتيد برجسته تاوت قرآن كريم 29 
دی ماه پس از سال ها مجاهدت قرآنی در سن 80 سالگی دعوت حق را لبيك گفت. 

او كه پيش از انقاب حدود 6 ماه در كشور مصر نزد اساتيدی همچون »مصطفی 
اسماعيل«، »محمدصديق منشاوی«، »شحات  محمدانور«، »ابوالعينين شعيشع« 
و »عبدالباسط محمد عبدالصمد« تعليم ديده بود؛  از نخستين بانيان رواج سبك 

تاوت های مصری در ايران به شمار می رفت.

به بهانه درگذشت استاد محمد علی اوحدی؛ استاد پيشكسوت تاوت قرآن

در كربــا به دنيا آمد به ســال 
1315 و پــدرش شــيخ علی 
خراســانی، محمد علی نامش 
نهاد و به روايت خودش از ســن 
11 ســالگی خواندن قــرآن را 
شــروع كرد.آن هم زمانی كه همــراه خانواده اش در 
كشور عراق زندگی می كرد و او از زمانی شيفته قرآن 
شــد كه صــدای دو تن از اســتادان مصــری به نام 
»عبدالفتاح شعشاعی« و »ابوالعينين شعيشع« كه به 
بغداد آمده بودند، را شنيد. شنيدنی كه شيفته اش كرد 
تا به دنبال جلسات قرآن باشد و در محافل قرآنی كه در 
كشــور عراق برگزار می شد، شــركت كند و به تعليم 
تجويد و قرائت قرآن مشغول شود. چند سال بعد بود كه 
دوبــاره چهار تن از قاريان مطرح كشــور مصر، يعنی 
شعشاعی، مصطفی اسماعيل، ابوالعينين شعيشع و 
عبدالباسط به عراق آمدند و به قرائت قرآن پرداختند. 
همان جا بود كه او با اينكه ســن كمی داشت، شاهد  
تاوت زيبا و مشهور سوره »حشر« استاد عبدالباسط 
در شــهر كاظمين شــد. خاطره ای كه او آن را چنين 
تعريف كرده: در آن جلسه به علت حضور پادشاه وقت و 
ازدحام جمعيت، امكان حضور در جلوی جايگاه نبود، 
ولی من به علت سن كمی كه داشتم خود را به هر نحوی 
كه بود به جايگاه نزديك كردم. اگر دقت كرده باشيد در 
اواسط نوار قرائت مرحوم استاد عبدالباسط، بين كلمه 
»يتفكرون« و آيه بعد مكثی طوانی می كند. دليل آن، 
ازدحام و شــلوغی جمعيت به خاطر ورود پادشاه به 
مراسم بود. جالب آن جا بود كه علی رغم ورود پادشاه، 
وقتی عبدالباسط شروع به ادامه تاوت و خواندن آيه 
»هــو اه« كرد به يكباره همه ســكوت كردند و غرق 
شنيدن قرآن شدند. يكی از كارهای فنی استاد در اين 
تاوت تكرارهای زيبا و مناسب فراز معروف »لو انزلنا 
هذا القرآن« است كه با اين شيوه همه را مُسخّر تاوت 
زيبای خود كرد. جالب است بدانيد يكی از سنن و آداب 
مردم عرب، هديه دادن به قاری قرآن اســت. آن زمان 
وقتی استادی همچون عبدالباسط به زيبايی هر چه 
تمام تر كام الهی را تاوت می كــرد در دامنش پول 
می ريختند. حتی زمانی هم كه خودم به همراه جمعی 
از دوســتان قاری در مســجد الحرام به تاوت قرآن 

می پرداختيم، تعدادی از مردم به ما هديه می دادند.

 از عراق تا مشهد 
خانواده شيخ علی خراسانی پس از چند سال سكونت 
در عــراق و به دنبال  تغيير قطب مرجعيت شــيعه و 
حضور آيت اه العظمی بروجردی در شهر مقدس قم، 
تصميم بازگشــت به وطن را می گيرند و در بدو ورود 
به ايران،  ابتدا در شهر قم ســاكن شدند و پس از آن 
راهی مشهد مقدس می شوند. محمد علي در مشهد 
جذب جلسات قرآنی می شــود: زمانی كه در يكی از 

شاگرد مصطفی اسماعيل
سعيده‌محبي
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جلســات قرآنِ آن زمان در مشهد شركت كردم، به 
سبك بســيار عجيبی كه تا آن زمان نشنيده بودم، 
برخورد كردم. لحنی كه نه از نوع لحن عراقی بود و نه 
از نوع لحن و ســبك قاريان مصری. در واقع استادان 
ايرانــیِ آن زمان، قرآن را به لحن و موســيقی ايرانی 
می خواندند من تاوت اســتاد عبدالباسط را از عراق 
همراه خودم به ايران آورده بودم تا اين كه آن تاوت 
ضبط شده را به يكی از استادان آن جلسات دادم و او 
نيز خيلی متعجب شد، چون تا آن زمان چنين لحنی 
را نشــيده بود .در واقع از همــان زمان بود كه تاوت 

قرآن به سبك قاريان مصری در ايران مطرح شد.

  استادانی كه شاگرد او بودند
اين قاری سرشــناس كشــورمان كه طی سالهای 
گذشته خدمات بسياری را به ترويج فضای قرآنی كرد 
از استادان قديم مشهد الرضا بودكه بسياری از اساتيد 
مشهد از شاگردان او بوده اند. خدماتی كه همزمان با 
سالهای آغازين جنگ تحميلی به شكل پر رنگ تری 
شروع شد و تا سال ها بعد ادامه پيدا كرد: در سال های 
آغازين جنگ تحميلــی، دو تن از فرزندانم در جنگ 
حضور يافتند و ســرانجام يكی از آن ها به مقام رفيع 
شهادت نائل گرديد و ديگری هم جانباز شد. از همان 
زمان بود كه به پيشــنهاد مقام معظم رهبری مأمور 
شديم تا به همراه جمعی از قاريان مشهد به شهرهای 
مختلف كشور برويم و به اجرای قرائت قرآن بپردازيم. 
من به تمام استان های كشور سفر كرده ام. پس از آن 
نيز به عنوان قــاری و داور در محافل مختلف قرآنی 
حضور يافته ام. برگزاری جلســات آموزش قرآن هم 

يكی از فعاليت های مستمر بنده بود.

  استاد به روايت شاگردانش
عباس سلیمی؛پیشكســوت قرآنی: او خدمات 
زيادی به جامعه قرآنی كشــور داشت به طوری كه 
جای خالی ايشان حس می شود؛ اگر به گوش جان به 
صدای عزيزان سفر كرده از پيشكسوتان قرآنی گوش 
دهيم می بينيم كه آنها اين ندا را زمزمه می كنند كه 
جامعه قرآنی نيز به راه آنها ادامه دهد. آنها اين انتظار 
را دارند تا جامعه قرآنی با رفتارهای قرآنی خود باعث 
گسترش فرهنگ قرآن كريم شود تا بدين وسيله از 
هجمه فكــری و فرهنگی كه جوانــان و نوجوانان را 
تهديد می كند، جلوگيری شــود تا در نهايت جامعه 
زمينه ســاز ظهور حضرت مهدی)عج( و حاكميت 

قرآن كريم در دنيا شود.

حجت ااسام والمسلمین حمید محمدی؛ معاون 
قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی: ايشان 
از سن 10 سالگی تا 80 ســالگی، يعنی به مدت 70 
سال در خدمت قرآن كريم بود. عاوه بر اين شخصی 

وايی و مســتحكم بود و در عرصــه ديگر يك داور 
بين المللی بی نظير و مبلغــی نيكو برای قرآن كريم 
بود. خدمات قرآنی ايشــان در 5 قاره جهان مشهود 
بود و به اين خاطر در سال 88 ايشان به همت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی عنوان »خادم القرآن« را 
كسب كردند كه به راســتی برازنده اين استاد قرآن 
كريم بود. مرگ او هــم محصول يك عمر خدمت به 
ساحت قرآن كريم بود. بر اساس آيات قرآن دو عامل 
است كه انســان را زنده می كند و عامل حيات بخش 
برای او محسوب می شــود كه اين دو عامل عبارتند 
از شــهادت در راه خدا و ايمان به خداوند. وی از اين 
جهت نيز كه پدر فرزندی بود كه برای نظام جمهوری 
اسامی ايران به شهادت رسيده است، از اين دو عامل 

حيات بخش برخوردار است.

مهدی لســانی؛ رئیس اداره علوم قرآنی آستان 
قدس رضوی: او يك قاری برجسته و بين  المللی بود 

كه به ســبك استادهای مختلف و 
فن اختاف قرائت تســلط داشت. 
اگر مشهد امروز بيش از 30 قاری 
و حافــظ بين المللی قــرآن دارد 
مرهــون زحمات اســتاد اوحدی 
است كه باعث شد مشهد به قطب 
فعاليت های قرآنی تبديل شــود. 
مرحوم اوحدی جزء آن دســته از 
اســاتيدی بود كه به تربيت نسل 
قراء پرداخت. اين اســتاد در عين 
حال كه يك داور قرآن در ســطح 
بين المللــی بــود، ماموريت های 
قرآنی نيز به كشــورهای مختلف 
داشت. درگذشت ايشان برای شهر 
مشهد يك ضايعه است و شخصيت 
اين اســتاد بايد بيشــتر بررسی 

شــود و جنبه های كاری و تجربيات وي به خصوص 
شــخصيت قرآنی او به عنوان يك الگوي قرآنی مورد 

توجه ويژه قرار گيرد. 

حمید شاكرنژاد؛  قاری: استاد اوحدی از بنيانگذاران 
تاوت و قرائت در كشور بود. اين استاد تجويد، صوت و 
لحن قرآن كريم از جمله افرادی بود كه ضمن ارتباط 
با قراء مصری، جامعه قرآنی را با تاوت سبك مصری 
آشنا كرد. او شاگردان بســياری را در مشهد مقدس 
تربيت كرد و در بحث پيشبرد اهداف قرآنی و كيفيت 
تاوت قرآن كريم از هيــچ راهنمايی دريغ نمی كرد. 
يكی از امتيازاتی كه يك اســتاد بايد در زمينه تاوت 
داشــته باشد اين اســت كه آن چيزی را كه تدريس 
می كند، بتواند خود نيز ارائه كند. خوشــبختانه اين 
پيشكســوت قرآن جهان اســام از جمله اساتيدی 

بودند كه تا ســن پيری خود تاوت كرده و با اين كار 
خود افراد بسياری را به سمت قرآن كريم جذب كرد. 
عاقه مندی ايشــان به بحث آمــوزش قرآن كريم را 
می توان مهم ترين وي ژگی ايشــان دانســت. اساتيد 
قرآنی بايد برای نسل جوان و به خصوص قاريان جوان 
شخصيت اين استاد برجسته را تبيين كرده تا آن ها 
بتوانند از ويژگی های شخصيت ايشان استفاده كنند. 

جواد فروغی؛قاري: من تاوت خــود را با تقليد از 
استاد »سعيد مســلم« و استاد »عبدالباسط« آغاز و 
چند باری كه در محضر استاد اوحدی تاوت كردم، 
با وجود اينكه وی در آن زمان بيش از 50 ســال سن 
داشت، تسلط عجيبی به ســبك و شيوه اين استاد 
مصری را در ايشان را شاهد بودم در حالی كه معمواً 
اســاتيدی در سنين ايشــان، كمتر به سبك استاد 

عبدالباسط و سعيد مسلم تاوت می كنند.
كه  اين موضوع نشــان از توانمندی بســيار باای او 
حتی در سنين كنهسالی بود. با 
اينكه در اين سنين اجرای سبك 
اســاتيد مذكور مصری بســيار 
مشكل است، اين استاد فقيد نه 
تنها شاگردان مقلد خود در اين 
ســبك ها را راهنمايی می كرد، 
بلكه در اجرای اين سبك ها هم 
توانمند بود و اين در حالی است 
كه اين توانمندی در بسياری از 
مدرسان هنر تاوت قرآن كريم 
كمتر ديــده می شود.ايشــان  
يك عالــم قرآنی بود و تســلط 
فــوق العاده ای برعلــوم قرآنی، 
اختــاف قرائــات و همچنين 
مباحث لحنی هنر تاوت قرآن 
كريم داشت.شــخصيت قرآنی 
او در قرائت قــرآن كريم محدود نبود و به واســطه 
توانمندی های علمــی فوق العــاده در حوزه علوم 
قرآنی، وی اســتادی مفهومی، علمی و فنی بود كه 
تأكيد بســياری بر روی آموختــن معانی و مفاهيم 
قرآنی داشــت و اين موضــوع از توصيه های اوليه 
ايشان به اينجانب نيز بود.تسلط و اشراف وی به زبان 
عربی را از ديگر رموز موفقيت ايشان در نائل شدن به 
درجات بــاای هنر تاوت قرآن كريم بود. مجموعه 
توانمندی های علمی و سبك و سياق اين استاد در 
محصور نشــدن صرف در قرائت قرآن كريم، افكار 
قاريان مشهدی و ســاير قاريان كشور را كه با ايشان 
در ارتباط بودند، به ســمت پرداختن علمی به هنر 
تاوت قرآن كريم ســوق داده است و اين موضوع در 
تفوق جريان قرآنی مشهد مقدس نسبت به بسياری 

از نقاط كشور مؤثر بوده است.

آن
قر

را شنیدبغداد آمده بودند، شعیشع« که به »ابوالعینین شعشاعی« و به نام »عبدالفتاح استادان مصری صدای دو تن از قرآن شد که  او از زمانی شیفته 

او شاگردان بسیاری را در مشهد مقدس تربیت كرد 
و در بحث پیشبرد اهداف قرآنی و كیفیت تاوت 
قرآن كریم از هیچ راهنمایی دریغ نمی كرد
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با حجت ااسام محمدرضا صفوي درباره ترجمه هاي قرآنترجمه مجتبوي بهترين است

انتظار مخاطبان ترجمه قرآن، دريافت حداقلی مطالب و مفاهيم قرآن است؛ ولی ترجمه های موجود به رغم اينكه 
بسياری از آن ها ترجمه هايی دقيق  هستند و ظرافت های بسياری در آن ها اعمال شده است، اين انتظار را برآورده 

نساخته اند، مترجمان غالبا از سر احتياط و امانت داری به ترجمه تحت اللفظی آيات بسنده می كردند و امروز همان 
به صورت نثر معيار پرداخته می شود و طبع اين نوع ترجمه ها به گونه ای نيست كه هدف از ترجمه را تأمين كند و 
انتظار به جای مخاطبان را پاسخ دهد. حرف هاي حجت ااسام سيد محمدرضا صفوی، عضو هيئت علمی مركز 

فرهنگ و معارف قرآن درباره ترجمه هاي قران خواندني است.

ترجمه هايی كه طی 20 سال اخير ارائه شــده است، معمواً ترجمه های 
خوبی اســت كه زياد در ترجمه با هم اختاف ندارند، هر چند كه در سبك 
ترجمه اختاف هايی مشاهده می شــود و مترجم ها هر كدام، يك سبك 
خاصی را می پســندند و اين تفاوت در سبك منجر به ارائه متفاوت ترجمه 

می شود، منتها با اين وجود، تفاوت در ترجمه ها زياد مشاهده نمی شود.  
اگر به هر دليلی مترجم ترجمه تحت اللفظی را بپسندد، قواعد فارسی را در 
ترجمه رعايت نمی كند، اما در ترجمه با رويكرد نقش معنا، قواعد فارسی 

كاماً رعايت می شود.
  تفاوت زيادی وجود ندارد

برخی ترجمه ها تفسيری هستند، همان گونه كه از نامشان مشخص است، 
انتظار ترجمه دقيق و مطابق كلمه ها را نبايد داشت، همچنين در ترجمه های 
مظلوم، شكل و قيافه اين ترجمه ها متفاوت است، با اين وجود به نظر می رسد 
كه در اصل معنا و محتوايی كه ترجمه ها ارائه می  دهند، معمواً تفاوت زيادی 
وجود ندارد. يكــی از علت های تفاوت در ترجمه، نوع نگاه مترجم به كلمات 
است، به طوری كه يك كلمه ممكن است، الفاظ مترادف و معنايی مختلفی 
داشته باشد كه در نتيجه آن آيه تفسيرهای مختلفی را پذيرا شود و در نهايت 
مترجم يا بر اســاس معنای لغوی يا بر اساس تركيب نحوی، ترجمه خود را 

ارائه دهد كه در اين صورت نمی توان كاری برای آن  انجام داد.
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  بهترين در ترجمه
در بیست  و نهمین جایزه كتاب 
ایران،  اسامی  جمهوری  سال 
از ترجمه قرآن كریم، سید علی 
موســوی گرمارودی به عنوان 
اثر برتر تقدیر شــد كه از لحاظ 
شیوایی و رســایی ترجمه اثر 
بسیار عالی هست كه به زیبایی 
نگارش یافته اســت، البته به 
نظر بنده، ترجمه مرحوم استاد 
ســید جال الدیــن مجتبوی 
شمسی(  )1378ـ1307هجری 
بهترین ترجمــه در حال حاضر 
اســت، مجتبوی كــه چندین 
ادبیات  دانشكده  ریاست  سال 
و علوم انسانی دانشگاه تهران 
را بر عهده داشــت، در ترجمه 
و توضیح قــرآن حكیم خود 
تأكید بسیاری بر رعایت دقت 
و هم گامی ترجمه با متن داشته 
تا در پرتــو آن مطابقت دقیق 
ترجمه با متن آیات انجام شود، 
تفسیری  توضیحات  همچنین 
را برای درك و فهم معانی آیات 

همراه ترجمه آورده است.
همچنین ترجمــه قرآن كریم 
ترجمه  عادل،  غامعلی حداد 
بسیار خوبی است، از این نظر 
كه بســیار روان اســت، ولی 
شــاید آن دقت هایی كه در 
ترجمه مجتبوی شــده در اثر 
ترجمه ای  ایشــان كمتر دیده 
شــود، همچنین ترجمه قرآن 
مكارم  ناصــر  آیت اه  كریم 
شــیرازی كه حــدود 4 دهه 
پیش به رشته تحریر درآمده  
قشرهای  تمام  برای  اســت، 
جامعه قابل فهم اســت، چرا 
كه ایشــان برای عموم مردم 
نوشتند و توانســته به خوبی 
از عهده این مهم بر آید، اما به 
لحاظ دقت ها و ظرافت ها به پای 
دیگر ترجمه ها نمی رســد، اما 

در مجموع ترجمه روانی است.

  الف و ام ترجمه را اشتباه می كند
به طور مثال در ترجمه »الذَِیــنَ یؤُْمِنُونَ باِلغَْیْبِ«، اگر الف و ام كلمه »الغَْیْبِ« را 
مترجم، الف و ام جنس بگیرد، هر غیبی را شامل می شود، منتها غیب هایی كه 
مطابق با شریعت، آیین و دین مطرح است و اگر الف و ام استغراق در نظر گرفته 
بگیرد، یك مصداق بیشتر ندارد، به گونه ای كه مراد، تنها خداوند خواهد بود، چرا 
كه مترجم استدال می كند كه در آیات نخستین سوره بقره، اصل معاد »وَباِآخِرَةِ 
هُمْ یوُقِنُونَ« و اصل نبوت »والذَِینَ یؤُْمِنُــونَ بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ« 
مطرح و اركان عملی اســام، یعنی نماز و زكات »وَیقُِیمُونَ الصَاةَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ 
ینُفِقُونَ« مطرح شــده است و در این میان اشــاره به اصل توحید خالی است و 
در نتیجه  باید مطمئن شــد كه مراد از »الغَْیْبِ« خداوند است، البته این ترجمه 

»الغَْیْبِ« به خداوند، ترجمه تحت اللفظی نیست. 

 معانی واژه الحمده
در ترجمه »الحمده« معنايی مختلفی را مشــاهده می كنيد، به گونه ای كه برخی 
به »ســتايش خدای را«، بعضی به »ســتايش مخصوص خداوند است« و گونه ای 
ديگر به »ســتايش به تمامی از آن خداست« ترجمه می كنند كه هر يك از اينها 
نمود و جلوه تفســير مترجم است، در ترجمه اول، جمله »الحمده« انشايی و در 

ترجمه دوم و سوم، اخباری در نظر گرفته شده است.

  چرا اشتباه
اين نوع اشتباهات در كاركردهای بشری رخ می دهد، ولی آن قدر هم زيان وارد نمی كند، هر چند 
كه چهره ترجمه های قديم با چهره های جديد متفاوت است، همچنين گاهی ديده می شود كه 
برخی از مترجمان در برگرداندن ضمير دچار مشكل می شوند يا معلوم را مجهول و يا بالعكس 
معنا می كند، اين چيزهايی است كه تقريباً از آن گريزی نيست، با اين حال شايد ترجمه ای كه 
30 سال پيش ترجمه شده، ممكن اســت كه در مجموع 200 اشكال داشته باشد، ولی اكنون 
شايد 50 تا خطا بيشــتر در ترجمه ديده نشود كه حكايت از ترقی و پيشرفت مترجمان در امر 

ترجمه قرآن مجيد دارد.

  پاسخ به شبهه  
در آیه »وَإنِ منِكُمْ إاَِ وَارِدُهَا كَانَ عَلَــی رَبكَِ حَتْمًا مَقْضِیًا، ثمَُ ننَُجِی الذَِینَ 
اتقََوا وَنذََرُ الظَالمِِینَ فِیهَا جِثِیًا« )مریم، 72- 71( كه می فرماید: »و هیچ كس 
از شما نیســت مگر ]اینكه[ در آن )جهنم( وارد می شود، این ]امر[ همواره 
بر پروردگارت حكمی قطعی اســت، آن گاه كسانی را كه پرهیزگار بوده اند 

می رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در ]دوزخ[ رها می كنیم«
بســیاری از مفســران گفتند كه منظور از ورود به معنای داخل شدن 
نیست، این اشتباه فارسی به عربی است، وارد می شوید؛ یعنی مشرف 
می شوید، منتها افرادی كه اهل ایمان و تقوا هستند، از آنجا وارد بهشت 

می شوند.

مرحوم سیدجال الدین مجتبوی
مترجم قرآن كریم

آن
قر
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روزی كــه فهم انســان باز 
كه  ديــد  خواهــد  شــود، 
ابتائات و گرفتاری هايی كه 
خــدا برای او پيــش آورده 
است، چه خيرهايی برای او 
داشــته و خداوند از رهگذر آن ها، محبتی به او 
كرده كه در خوشی ها و نعمت ها چنان محبتی 
به او نكرده اســت. به همين خاطر اســت كه 
وقتــی خدا پــرده را بر می دارد، انســان غصه 
می خــورد كــه چــرا بــه خاطــر ابتائات و 
محروميت های دنيا غصه خورده است و آن روز 
بيش از آنچه برای نعمت ها و گشايش ها شاكر 
اســت، به خاطر محروميت ها و ابتائات شاكر 

خواهد بود. 
جوانی كه از كودكی پدرش را بســيار اذيت كرده 
بــود، بعد از اينكه بزرگ شــد و ازدواج كرد، به ياد 
اذيت هايی كه در حق پدر كرده بود و خوبی هايی 
كه پدر به او كــرده بود، افتاد. نزد پــدر رفت و به 
او گفت: من شــما را خيلی اذيت كرده ام و شــما 
محبت های زيادی در حق من كرده ايد؛ مرا حال 

كنيد. پدر هم به او گفت: حالت كردم. 
مدتی بعد جوان به ياد ســيلی ای افتاد كه روزی 
پدرش به او زده بود و او بــه خاطر كودكی از پدر 
رنجيده خاطر شــده و كينه او را بــه دل گرفته 
بود، اما امروز می فهميد كه آن ســيلی او را از چه 
انحراف و خطر بزرگی حفظ كرد، لذا نزد پدر رفت 
و به او گفت: پدر جــان، همه خوبی هايی كه تا به 
حال بــه من كرده ای يك طرف و آن ســيلی كه 
آن روز بــه من زدی يك طــرف. امروز می فهمم 
كه آن ســيلی از همه محبت های ديگری كه به 
من كرده ای باا تر اســت و به خاطر آن از شــما 

سپاسگزارم. 
خداوند فرموده است: »لكيا تأسوا علی ما فاتكم 
و ا تفرحــوا بما اتاكــم« تا بر آنچه از دســت تان 
می رود، اندوهگين و متأســف نشــويد و به خاطر 
آنچه به دســتتان می آيد، فرحناك نگرديد. پس 
يقيناً خداســت كه همه چيز را از ما می گيرد يا به 
مــا می دهد و خداوند خيرخــواه و عالم به مصالح 
بندگان خــود می باشــد، پس وقتــی چيزی از 

دستمان می رود، مصلحت ما در نداشتن آن است 
و وقتی به دســتمان می رســد، خير ما در داشتن 

آن است. 
اگر ايــن يقين نبــود، العياذ باه ايــن حرف زور 
بود. كليــه نا همواری هايی كه بر انســان تحميل 

می شود، در حقيقت نعمت است. 
امام حسن عســكری )ع( می فرمايند: هيچ بايی 
نيســت، مگر اينكه نعمتــی دارد كه محيط بر آن 

باست. 
همان وقتی كه مغموم شده ايد و زانوی غم در بغل 
گرفته ايــد و خود را از همــه محروم تر می بينيد، 
لطف حق باای سرشماست و فرج نزديك است؛ 
»انِ مَعَ العُسرِ يسُراً« همانا با سختی راحتی است. 
ابتا و امتحان، فضل ثانوی خداوند است كه انسان 
را متوجه ضعف های خود می سازد و امكان می دهد 
در مســير رفع آن ها گام بردارد. احساس خسارت 
و شكست در امتحان الهی موجب می شود انسان 

گام های بلندتری در اين مسير بردارد.

  پاداش عبادات
چقــدر نمازی كه حمــد خدايــش را بكند لذيذ 
و پاك اســت، آيا اين بابِ مزاج نيست؟ به هنگام 
نماز با صاحبش تماس می گيرد، آيا جا دارد كه از 
بابت آن مزد بخواهــد؟ آيا هيچ مزدی بهتر از نماز 
می شود تصور كرد؟ از اان تا پنجاه روز ديگر قرار 
می گذاريم كه يك چيزی بنويسيد كه بتواند مزد 
نماز باشــد و از خود نماز بهتر باشد. ابد مزد، بايد 
بهتر از خودِ كار باشد... برای روزه هم همين طور. 
برای دست سر يتيم كشيدن چيزی را پيدا كن كه 

از آن بهتر و مزد آن باشد...
گفت پس چرا آدمی به هنگام عبادت اكراه دارد؟ 
گفت چون نمــی داند كه چه كاره اســت. خيال 
می كند خداوند كار شــاقی بر عهده اش گذاشته 
است. لذا با خُلق تنگ می رود و می دانيد كه خلق 

تنگ قرب نمی آورد.

  محبت به خدا
شما محبت به خدا و ائمه داشــته باشيد و شب و 
نيمه شب هم انتظارش را داشته باشيد، او هم كم 

كم دير يا زود خود را نشــان می دهد. آن وقت آيا 
جان نرود؟ 

گفت: او طوری جان مــا را می گيرد كه حالی مان 
نمی شــود. يك وقــت می بينيد در شــهر و عالم 
ديگــری نشســته ايم و داريــم يكديگــر را نگاه 

می كنيم.

  شرط قبولی اعمال
در حج كســی را ديدم گفت التمــاس دعا دارم. 
گفتم التماس دعا يعنی چــه؟ گفت يعنی حجی 

كه آمده ام قبول كند.
گفتم خودت آن را قبول داری؟ گفت نه. 

گفتم: اگر من بگويم قبول كند مرا هم می گيرند. 
می گويند صاحبش آن را قبول ندارد، آيا تو بيشتر 
از صاحبش دلت می ســوزد.اقا خودت اول بپذير 
كه خدا به تو توفيق داده اســت و تو را به سرزمين 

مكه آورده است.
نمــاز می خوانــی و عبــادت می كنــی و خدا را 
می خوانی بگو الهی شكر. چهار پنج بار الهی شكر 
بگو تا ااقل شيرينی شكر به لبت برسد. كم كم از 

خدا ممنون می شوی.
دستگاه قلب و جان چنين است. از خدای خود كه 
راضی شديد خدا هم از شــما راضی می شود. می 

شويد راضيه مرضيه. شاكر و مشكور.

  فقط نان و آب خواستيم
ما يــك روز هم با آنهــا )امامان عليهم الســام( 
ننشستيم. من كه ننشستم. شــما كه نشسته ايد 
گوارايتان باشد. هميشــه در خانه ام بود ولی يك 
روز هم پيش او درس نخواندم. با اين وجود به من 
ياد داده است. چه رســد به آنكه اگر پهلويش می 

نشستم، آشنا بودم و می دانستم.
همه اش بيــرون به تقا بودم. بــرای رزق و دنيا و 
آخرت. خوشا به حال جماعتی كه يك بو بردند كه 
انگاری معلم اينجاست. البته گاهی دوستان اهل 

بيت و همه درِ خانه شان رفته ايم. 
اما انصافا در را شــل زديم. آن جــور نبود كه زانو 
بزنيم و او را معلم خود كنيم تا علم لدنی در ذاتمان 

بريزد. از او فقط نان و آب خواستيم.

حاج محمد اسماعيل دوابی به سال 1282 شمسی برابر با 1321 هجری قمری در يكی از محات جنوب شرق تهران به نام دواب، در 
خانواده ای اهل معرفت، كرم و دلداده اهل بيت عليهم السام كه همواره مورد احترام، اعتماد و رجوع مردم بودند متولد گرديد.

پدر بزرگوارشان)مرحوم حاج محمود خان احمدی دوابی(، بزرگتر و معتمد محل و منزلشان مأمن مردم و پذيرای اهل علم و معرفت بوده 
است. حاج محمداسماعيل از كودكی با مجالس ذكر ائمه اطهار مخصوصا حضرت اباعبداه الحسين)ع( بسيار مأنوس بوده و از همين روی، 

مردم او را مايه خير و بركت دانسته، به صفا و خلوص باطن ايشان توسل جسته و در سختی ها، وی را واسطه فيض الهی قرار می دادند.
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  وقتی خوبی می كنی
فمن يعمل مثقال ذره خيــراً يره. خوبی می كنی 
به خودت برمی گردد. حتی وقتی دســت كسی را 
می گيری، خدا مرحمــت می كند و نگاه می كنی 

كه به خودت خوبی كرده ای. 
وقتی او را می بينی كه نمی تواند بلند شود، خودت 
بوده ای كه نمی توانســتی بلند شوی. دستش را 

می گيری و بلند می شود، راحت می شوی.

  مزدِ كار ِ نکرده
اگر مزدِ عمل را می خواهی، آن ها آن را خيلی زود 

می دهند. قبل از عمل می دهند. 
به ما فرموده اســت مستحب اســت وقتی كارگر 
می گيريد، مزدش را صبــح بدهيد تا با دلِ خوش 
كار كند. با اينكه زمانه بد اســت اما همين اان هم 
اگر كسی اين كار را بكند، ضرر نمی كند. می گويند 
كم كار می كند، اما آيا می دانی   همان كم را چقدر 

زيبا انجام می دهد؟ اگر وجدان 
داشته باشــد تا غروب با رغبت 

برايت كار می كند. 
آيا آن ها به مــا گفته اند اين كار 
مســتحب اســت و خودشان 
چنين نمی كنند؟ نكند صفات و 
اخاق و فعل خودشان باشد كه 
بر من و شما منت گذاشته اند و 
آن را به ما ياد داده اند؟ می گويم 
»نكند«، تا اين معنا را خودتان 

درك كنيد. 

  نفس نماز و روزه
خدا نصيب بعضی از شما كرده 
اســت كه از نماز لذت می بريد. 
آيا حاضريد نمازتان را بدهيد و 

چيز ديگری بگيريد؟ حاضر نيســتيد آن را با چيز 
ديگری عوض كنيد. می گوييــد اين را بدهم چه 
چيز از آن بهتر بگيرم؟ روزه را بدهم چه چيز بهتر 

از آن بگيرم؟ 
اميدوارم نفس عمل هايی كه خدا نصيبتان كرده 
است را هم حساب كنيد كه حاضر نيستيد آن را با 

چيز ديگر عوض كنيد. 

  كارهای خوبت را اظهار نکن! 
اميدوارم وقتی نماز می خوانی يا اعمال خوب انجام 
می دهی، يا در مجالس ذكر و دعا شركت می كنی، 
نفسِ موفقيت به انجام عمل را اول حساب كنی و 
حساب كنی كه در اين موفقيت چه ها هست. اگر 
توجــه كنی، در آن خيلی چيز ها هســت كه هيچ 

جايی برای اظهار باقی نمی گذارد. 

  جفا نمی كند
در حديث قدسی از پيامبر)ص( است كه خداوند 
فرمود اگر كسی از خواب بيدار شد و وضو نگرفت، 
به مــن جفا كرده اســت. وقتی آدمــی غصه دار 
می شود، از خواب بيدار شده است. هشيار می شود 
كه انگار اينجا خيلی جای بد و خطرناكی اســت. 
همين طور اســت وقتی كه خوشــحال می شود. 
و اگــر وضو گرفت و دو ركعت نمــاز نخواند به من 
جفا كرده اســت. اگر نماز خواند و دعا نكرد، با من 
صحبت نكرد كه خدايا چنين و چنان كن، مؤمنين 
را ببخــش، و احتياجش را نگفت، به من جفا كرده 
اســت. و اگر من دعای او را اجابت نكردم من به او 
جفا كــرده ام. يعنی من خدای جفا كار نيســتم و 

خلقم را اذيت نمی كنم. 
همه اين مقدمه ها برای اين جمله آخر اســت تا به 
ما بفهماند كه جفاكار نيســت و خالقی اســت كه 

خلق را برای اذيت شدن نيافريده است. 

  قرض الحسنه
خداوند به شــما هم عطا كند كه 
وقتی به كســی قرض الحســنه 
دادی مطالبه نكنی و اگر خودش 
آورد، به او بگويی اگر ازم داری، 
من ازم ندارم. قرض الحسنه كه 
هجده برابر عطــای عادی ثواب 
دارد، يعنــی هميــن. زيرا عزت 

گيرنده محفوظ است. 
منتهی يك مقداری از حســن 
بودنِ آن، به اين است كه دهنده 
در باطنِ خود می گويد من پس 
نمی گيــرم. مدت هــم تعيين 
می كنند. اما دهنــده در باطن، 
می گويــد كارش را راه انداختم 
و رفت. تا برود خوش باشــد. شخص بزرگ، قصد 
گرفتن ندارد. انشــااه خداوند به شما هم وسعت 

بدهد كه اين گونه باشيد. 

  هل من ناصر ينصرنی
موايم اباعبداه عليه الســام نيز در روز عاشورا 
فرمود: »هل مِن ناصر ينصرنی« چه كسی از ميان 

شما هست كه مرا كمك كند؟ 
آيــا ايــن از روی فقر اســت؟ نه! بزرگ اســت و 

می خواهد شنونده را راه بياندازد. 

  درهای بهشت همين جا هستند
وقتی كه هشت درِ  بهشت به روی كسی باز باشد، 
هر كاری كه او می كند با بهشــت و عطر و بوی آن 

كار دارد. 

وقتــی بــه او می گويند ثــواب به تــو می دهيم، 
می گويد ثواب را می خواهم چه كنم. همين كاری 
كه می كنم ثواب است. نماز كه می خواند اگر به او 
بگويند خدا نمازت را قبــول كند، می گويد قبول 

كرده است كه دارم می خوانم. 
پس ذكر خدا، هشت در بهشت است. تا با هر كدام 

ذكر او می شود، هر هشت در باز می شود. 

  تاثير زبان
اگر چهــار مرتبه بگويی بيچــاره ام و عادت كنی، 
اوضــاع خيلــی بی ريخت می شــود... هميشــه 
بگوييد الحمده، شــكر خدا. بلكه بتوانی دلت را 
هم با زبانت همراه كنی. اگر پكر هســتی دو مرتبه 
همراه بــا دلت بگو الحمــده. آن وقت غمت را از 

بين می برد... 
اميدوارم جلوی زبانت را بگيری كه موثر است. 

  فلسفه هبوط
گفت: چرا )خدا( ما را نعوذ باه از خود جدا كرد. 

گفت: آنجا قرب بود. نمی شد آدم بی ادب باشد. ما هم 
بی تجربه بوديم. هستی با ما بود، در حاليكه بی ادب 
بوديم. لذا درست در نمی آمد. اينجا دماغ همه مان 
به خاك خورد، خدا را ســجده كرديم. يا اه گفتيم. 
دچار اجنبی شديم. نفس خودمان دشمنمان شد. 

حاا كه برگشتيم مثل آدم وارد می شويم. 

  مالک و مملوک
جوان هســتيد. از همين اان آزاد باشيد. هر چه 
در می آوری تا غــروب خرج كــن. مملوك دنيا 
نشــويد... اگر مملوك دنيا شــدی مرتب به شما 
وحی می كند. فرمان می دهــد. ديگر نمی گذارد 
فرمان خدا و ائمه را ببــری و از همين جا راه خدا 
را عوض می كند.  اگر می خواهی مملوك شــوی 
مملوك خدا شو و مالك بر هر چيز. در اين صورت 
عزت و شئون انسانی شــما حتما حفظ می شود. 

خودت را نفروش! 

  قلب آرام
با قلب خودت، با جان خودت همنشــين باش كه 

همه چيز   همان جاست. 
وايت و امام و پيغمبر و خدا همه آنجاســت. آنجا 
نظر گاه خدا و ائمه هم هســت. امامان با هر كسی 
نمی نشينند. با آن كسی می نشينند كه قلبش آرام 

باشد، موذی نباشد. 

  شهيدش كن! 
جان دادن هميشــه يك جور نيســت. با شمشير 
می توان سر كســی را بزنی و او را بكشی. با احسان 

در نداشتن آن استمی رود، مصلحت ما چیزی از دستمان می باشد، پس وقتی بندگان خود و عالم به مصالح خداوند خیرخواه 
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هم می توان. با عطا و احســان می توانی شهيدش 
كنی. برای آزمايش، درباره پدرت خوبی كن. امان 
نده كه پــدرت تافی كند. آن وقــت ببين پدرت 
گريــه می افتد... احســان شــهيد می كند و هم 

می ميراند. خيلی سريع تر از شمشير. 

  وقت نزاع
در روايت آمده است كه وقتی نزاع می شود مائكه 
به سراغ كسی كه هنوز حرفی نزده است می روند و 
از او می خواهند كه چيزی نگويد. اگر گوش نكرد او 

را   رها می كنند و به سراغ ديگری می روند. 

  مقدرات الهی
رســول خدا فرمود: هــر كس مقــدرات الهی را 
بپذيرد و مشــفقانه و صابرانه بــا آن برخورد كند، 
خدا می فرمايد من فردای قيامت شرم دارم برای 
او ميــزان و عدالــت بگذارم. چون ايــن بنده من 
كارهای مرا در تاريكی دنيا مشفقانه و از روی ميل 
با صبر و تحمل، تحويل گرفــت و هيچ اعتراضی 

نداشت. 

  غض بصر
خداوند اذن نداده است عيب افراد را ببينيم. غض 

بصر كن! چرا نگاه می كنی؟! اگر خدا هم نشان داده 
سرت را برگردان. اگر دو نفر غيبت می كنند گوش 
نده. شــما اهل آن نيستی. همه افعال خوب را بايد 

ديد، ولی افعال بد را نه.

  فکرش را نکن
حتی يك ســاعت هم به فكر رزق نباش. به دنبال 
كسب و كار هم كه ميروی، بدان كه در رزق، فاعل 
تامّ خدای متعال است.هوالرزّاق ذوالقوّة المتين: 
هر آينه خداوند همان روزی دهنده ی نيرومند و 

محكم كار است.
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كليدواژه های نيکوكاری
بازخوانی بند پنجم و ششــم از 

نامه سی و يكم نهج الباغه

حال نمي كنم
سخنان آيت اه خوشوقت درباره 
حضــرت رقيــه،  واكنش های 

زيادي به دنبال داشت

نگيني در كوير
قدم به قدم به زيارت 

آستان امامزاده ابوجعفر محمد 
عليه السام در يزد

علیهم الساماهل بیت
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همــه چيــز از ســوال يكی از 
پامنبری های آيت اه خوشوقت 
مبني بر اينكه كــه آيا حضرت 
امــام  دختــر  رقيــه 
حسين عليه السام است يا خير؟ 

شروع شــد. آيت اه در پاسخ به اين سوال گفتند كه 
ايشان )حضرت رقيه( دختر يكی از شهدای كرباست. 
در تاريخ كه در مورد بچه های امام حسين می نويسند، 
دختری به نام رقيه وجود ندارد. سوال ديگری كه در 
آن جلســه از اين روحانی سر شــناس تهرانی در اين 

سخنان آيت اه خوشوقت درباره حضرت رقيه،
حال نمي كنم واکنش های زيادي به دنبال داشت

خصوص پرسيده شد اين بود كه اصا ايشان )حضرت 
رقيه( وجود داشته؟ و پاسخی كه او داد اين بود: بله، در 
تاريخ وجود داشته در شام هم بوده؛ اما اصا دختر امام 
حسين نبوده اســت. درادامه، پرسش كننده درباره 
چگونگی به شــهادت رســيدن حضرت رقيه سوال 
می كند و آيت اه خوشــوقت پاســخ می دهد: بايد 
بگوئيم در مقاتل چنين بيان شــده است. ما كه آنجا 
نبوديم ببينيم چگونه به شــهادت رسيد؟ شايد ايراد 
اول به تدوين گر اين برنامــه برمي گردد. او بايد به هر 
حال مي فهميد كه برخي مطالب علمي است و بايد در 
جاي خــودش مطرح شــود و پخش يك مســئله 
اين چنيني از رسانه عمومي به هيچ وجه نه ازم است و 
نه مفيد. اما همين سوال و جواب هاي كوتاه كافي بود تا 
عكس العمل هايي به وجود بيايــد تا جايي كه حتي 
برخي مداحان هم موضع گرفتند و خيلي از هيأتي ها 

عكس العمل هاي ناشايستي نشان دادند.

 ديگران چه گفتند؟ 
 به دنبال پخش اين سخنان از تلويزيون كه عده ای آن 
را به حساب شيطنت رسانه ملی در تخريب چهره اين 
شاگرد امام خمينی)ره( گذاشتند و از آن با تعابيری 
چون تحريف و انتخاب گزينشــی سخنان ايشان ياد 
كردند، موجی از انتقــادات و اظهار نظر ها در نقد اين 
ســخنان به راه افتاد. تا آنجا كه حتــی كار به برخی 

سعيده‌محبي

وقتی برنامه مناسبتی »راه سعادت« در دهه اول ماه محرم از شبكه يك سيما روی آنتن 
می رفت شايد هيچ كس فكرش را نمي كرد كه پخش سخنان آيت اه خوشوقت كه 
از اساتيد اخاق و شاگرد عامه طباطبايي است، درباره حضرت رقيه سام اه عليها 
جنجالی به پا كند. عده ای در نقد اين سخنان و عده ای درمقام دفاع از او برآمدند، اما 

ماجرا از كجا شروع شد؟  
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موضع گيری ها  كشــيده شــد. اما آنچه در اين ميان 
قابل توجه بود نظر تعدادی از علما و مراجع سر شناس 
كشور در اين خصوص بود. كسانی چون آيت اه نوری 
همدانی، آيت اه مكارم شــيرازی، آيت اه حسين  
مظاهری، آيت اه سيد محمدعلی  علوی گرگانی و... 
برخي از اظهار نظرهاي علما در قالب استفتاء برخي در 
قالب سوال و جواب و برخي هم در پاسخ به نامه هاي 

مكتوب صورت گرفت. 
آيت اه  ناصر مكارم شيرازی در اين زمينه گفت: شكی 
نيســت كه دختر كوچكی از امام حسين  عليه السام 
در شــام از دنيا رفت و در آنجا دفن شــد و حرم فعلی 
منســوب به   همان دختر است، اما اينكه نام آن دختر 
رقيه بوده يا نام ديگری داشــته در بين دانشــمندان 
اسامی اختاف نظر وجود دارد هر چند معروف اين 
است كه نامش رقيه است.  آيت اه حسين  مظاهری 
كه خود استاد اخاق اصفهان است در سخناني گفت: 
هميــن جا كه به عنوان مرقد حضرت رقيه مشــهور 
است، مرقد اوست و تشــكيك كردن يك ظلم است 
آن هم ظلم به بچه مظلوم امام حسين و همين شهرت 
راجع به مرقد مطهر حضرت زينب سام اه عليها نيز 
هست و تشــكيك در آن ظلم به حضرت زينب)س( 
 اســت و ظلم به حضرت زينب گناهش خيلی بزرگ 
اســت و ما در اين گونه موارد نظير سيادت اشخاص و 
قبور بزرگان چيزی جز شهرت نداريم و اين شهرت در 

نظر همه فقها حجت بوده و هست. 
آيت اه حســين نوری همدانی هم با نظری دقيق به 
بيان منابع و اسناد موجود درباره شخصيت حضرت 
رقيــه در كتب معتبــر روايت پرداخــت وگفت: در 
كتاب هايی چون كامــل بهائــی و نفس المهموم و 
كتاب های معتبر ديگر از دختر خردسالی كه برخی 
نام او را رقيه ناميده اند و در شــام به شهادت می رسد، 
برای امام حسين )ع( ذكر كرده اند و اگر كسی برای آن 
حضرت نذر كند، بايد آن را ادا نمايد ومضجع موجود 

دردمشق متعلق به آن حضرت است. 
تاريخ نيز می گويد: حضرت سيد الشهدا  )ع( دختری 
به نام رقيه داشتند كه در ســن سه سالگی در خرابه 
شام به شهادت رســيد )منتخب التواريخ ص299( 
مادر حضرت رقيه مطابق اكثر نقل ها »ام اسحاق« نام 
دارد كه فضايل و مناقب بســياری را بــرای آن بانو بر 

می شمارند. )ترجمه ارشاد ج2 ص197(
حضرت رقيه در ماه شــعبان چشم به جهان گشود، 
ســن مبارك آن حضرت هنگام شــهادت سه سال 
بود. عبدالوهاب بن احمد شــامفی مصری مشهور به 
شــعرانی )م 973 ق( در كتاب المنن باب دهم نقل 
می كند، نزديك مسجد جامع دمشق بقعه و مرقدی 
وجود دارد كه به مرقد حضرت رقيه  دختر امام حسين  
)ع( معروف اســت و بر روی سنگی واقع در درگاه آن 
مرقد نوشته شده است »اين خانه، مكانی است كه به 

ورود آل پيامبر  و دختر امام حسين  )ع( حضرت رقيه 
شرافت يافته است.  مورخ خبير عمادالدين حسن بن 
علی  بن محمد طبــری، هم عصر خواجه  نصيرالدين 
طوسی در كتاب كامل بهايی می نويسد دخترك سه 
چهار ســاله ای كه خاندان امام حسين  )ع( در خرابه 
شام شــب هنگام، خواب پدر را ديد و بهانه پدر نمود 
به يزيد گفت: ســر پدر را برايش ببرند، سر مقدس را 
آورده و در كنار دختــر قرار دادند، آن دختر از غم پدر 
فريادی برآورد و جــان داد.  نام حضرت رقيه عاوه بر 
كتب مشهوری چون لهوف و… در قصيده سوزناك 
سيف بن عميره، صحابی بزرگ امام صادق  )ع(عليه 
السام آمده و علمای بزرگی همچون شيخ طوسی، 

نجاشی، عامه حلی و… به آن تصريح كرد ه اند.
نكته مهم اينكه برخي از پاسخ هايي كه به اين سوال 
از سوي علما داده شده مربوط به اين تاريخ و سخنان 
آيت اه خوشوقت نيســت و قبا يا در موضعي ديگر 
مطرح شــده بود اما حاا برجســته شــده و طوري 

انعكاس پيدا كرد كه انگار دعوايي 
بين علماي اسام درگرفته است.

آيــت اه ســيد محمدعلی  علوی 
گرگانی نيز در جايــي بيان كرده 
كه وجود حضرت رقيه ســام اه 
عليها از مسلّمات تاريخی است و اگر 
شبهه ای هم هست در اصل وجود 
ايشان نيست و بعضی از شبهات در 
نام مبارك او وجــود دارد ولی اين 
مســئله كه دختری از امام حسين 
عليه السام در شام مدفون است، 
هيچ گونه شك و شــبهه ای در آن 
وجود ندارد و توصيه ما به كسانی كه 
اين شبهات را نسبت به معتقدات 
دينی مردم وارد می كنند آن است 
كه بدانند هيچ گونه نفعی نخواهند 
بــرد و فقط آخرت خــود را خراب 

كرده اند و خود را مورد غضب امام حسين عليه السام 
قرار داده اند و لذا خوب است كه با اين گونه مسائل خود 
را درگير ننمايند. آيت  اه  شيخ خليل مبشّر كاشانی 
هم در واكنش به شك و شبهه نسبت به حضرت رقيه  
تاكيد كرد كه هيچ گونه شك و شبهه ای درباره وجود 
مقدس حضرت رقيه بنت الحســين عليهما السام 
وجود ندارد و شــواهد تاريخی نشان می دهد كه آن 
مظلومه بر اثر تحمل رنج ها و مصائبی كه در مســير 
شــام و آنچه در خرابه شــام اتفاق افتاد، در صغر سن 
از دنيا رفته و در دمشق مدفون شد، تنها مطلب مورد 
بحث اين اســت كه نام مبارك او رقيه بوده يا زينب يا 
اسم ديگری داشته، سپس به اسم رقيه مشهور شده؟ 
و اما اشتهار اســم او به نام رقيه به اين جهت است كه 
در مدفن اين وجود مقدس و نورانی، در دمشــق، نام 

رقيه بنت اميرالمومنين عليهما السام نوشته شده كه 
بديهی است انتساب به »جد اعلی«، متداول و معمول 
بوده است پس تشــكيك در اصل وجود مقدس آن 
حضرت جرم و ظلــم به آن مظلومه و پدر بزرگوارش، 

بلكه ظلم به اهل بيت عليهم السام است.

 ای كاش از خود ما سوال می كردند 
همزمان با شــدت گرفتن اين اظهارات علما و مراجع 
تقليد، آيت اه خوشوقت هم در واكنشی با يك اظهار 
نظر صريح كه نشان از دلگيری اش ازاين اقدام رسانه 
ملی در پخش سخنانش داشت گفت: »كسی كه اين 

كار را كرده است، بنده آن را حال نخواهم كرد«
او اين جمله را درجلســه ای كه در اين زمينه ميان او و 
حجت ااسام ميرزامحمدی وحجت ااسام موسوی 
مطلق به صورت خصوصی برگزار شد، عنوان كرد.  او در 
اين جلسه با اشاره به برنامه پخش شده از صدا و سيما 
از اختاف 180 درجه صحبت های منتشر شده با اصل 
سخنانش گفت وافزود: اوا بنده 
معتقد به ايشان هستم، و اين دختر 
را از عائله امام حســين می دانم، و 
قبر ايشــان هم از مسلمات است، 
و دو جريان باعث دگرگونی شام و 
تغيير رفتار يزيد شد، يكی خطبه 
امام ســجاد)ع(، كه در اين خطبه 
ايشــان پيغمبر را بــا عظمت ياد 
كردند و انتصاب خود را به پيغمبر 
بيان نمودند، و ديگــری جريان 
دختر مظلوم امام حسين)ع( بود. 
ثانيا 50 سال است كه در مسجد 
ما روضه حضرت رقيه و خرابه شام 
را می خوانند و ما گريه و عزاداری 
می كنيم بــرای ايشــان، و يك 
كام هم در اين 50ســال چيزی 
نگفته ايم. ثالثا بنده منظورم اين بود 
كه بعضی كه ايشان را دختر امام نمی دانند، شايد ايشان 
را يكی از اصحاب ســيد الشهدا بدانند. ولی اصل وجود 
اين دختر مسلم و قطعی است؛ ای كاش از خود ما سوال 
می كردند منظور ما چه بوده است، و بعد زبان به لعن و 
ناسزای ما باز می كردند. گفته اند من منكر ايشان هستم؛ 
)در حال گريه كردن( من كجا ايــن حرف ها را زده ام، 

بنده منكر وجود ايشان نبوده ام و نيستم.
قائله بدين نحو ختم شــد اما توجه به اين نكته ازم 
اســت كه بحث علمي و طلبگي ميان علما هميشه 
بوده و خواهد بود اما بهتر است همه افراد جايگاه خود 
را درست بشناســند و بدون اطاع اظهار نظر نكنند. 
اينكه مداحي كه معلوم نيســت چقدر سواد دارد يا 
روزنامه نگاري از سر سياست بازي آبروي يك عالم را 

به بازي بگيرد مطمئنا جايز نيست.

نبوده ام و نیستممنکر وجود ایشان را زده ام، بنده من کجا این حرف ها حال گریه کردن( ایشان هستم؛ )در گفته اند من منکر 
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قدم به قدم به زيارت 
آستان امامزاده ابوجعفر محمد عليه السام در يزد

نگيني در کوير
زهرا‌‌اشرفی

راه كوير درپيش می گيريم، دل را روانه شهر ستاره های پر فروغ 
می كنيم، شهری كه معنای يزدان را در واقعيت خود با پاكی و 

قداست نمايان كرده است. آری اينجا يزد است شهری كه در دل 
آن گلدسته ها و گنبد های فيروزه ای همچون نگينی می درخشند. 

بی ترديد مكان های مقدس يزد، اين شهر را شهره به شهر خدا 
كرده است. اماكن و بقاع متبركه ای همچون آستان مقدس 

ابوجعفرمحمد عليه السام كه امروز در يزد با گذشت بيش از 
هزار سال زيارتگاه مردمان مؤمن و خداجوست.

حضرت ابــو جعفر محمد 
علیه السام در اواخر سده 
چهارم هجــری ودر 30 
سالگی از بغداد به سمت 
نقل  كرد.  مهاجرت  ایران 
است كه آن حضرت بر اثر جنگ های خونینی 
كه بین سنی و شیعه در »واسط« در نزدیكی 
بغــداد رخ داده بود و به پیروزی ســنی ها 
انجامید مانند دیگر سادات و بزرگان شیعه 
مورد تعقیب قرار گرفته و خود را مخفیانه به 
ایران و سرزمین یزد رسانده است. شهری كه 
به دلیل شرایط نامساعد كویر گردنكشان و 

كشورگشایان در طول تاریخ هیچگاه به آن 
چشــم طمع نداشتند و همیشــه به دنبال 
سرزمین های آباد و پر رونق بودند تا به آسانی 
از منابع خدادادی بهره مند شــوند. از این 
روســت كه بسیاری از ســادات در هنگام 
مهاجرت به دلیل دوری از چشم حاكمان به 
این سمت پناه آوردند. كویر محل امنی برای 

اقامت، مخفی شــدن و لقمه نانی به دست 
آوردن و به عبادت پروردگار پرداختن بود. اما 
اولین گروه از سلســله فرزندان اهل بیت 
علیهم الســام كه گذرشــان به یزد افتاد 
حضرت ابو جعفر محمد علیه السام بود. این 
امامزاده بزرگوار برای آنكه از چشم ساطین 
به دور بماند؛ در كسوت درویشان و فقیران از 
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زادگاه خود بغداد حركت كرد و در طول سفر 
و در ابتدای اقامت خود در یزد شجره نامه شان 
را كه معرف سیادتشان بود در میان چوبی كه 

بر سر كوزه آب قرار می دادند، پنهان كرد. 
ابو جعفر محمــد علیه الســام در زمان 
فرمانروایی »فخرالدوله دیلمی« زمانی كه 
سادات در ایران با احترام زندگی می كردند، 

به ایران رسید. ایشان پس از تحمل سفری 
ســخت، یزد را محلی امن بــرای اقامت 
برگزیدند. چند روزی را در كوچه های شهر 
به دنبال خانه و كسب و كار گشت. در   نهایت 
به كاری سخت و كم اجرت بسنده كرد و در 
مغازه آهنگری مشغول به كار شد. او زندگی 
غریبانه خود را در یزد با شــاگردی در مغازه 

آهنگری آغاز كرد.

 سرنوشتی سزاوار
گویا تقدیر ابو جعفر محمد به گونه ای دیگری 
رقم خورده بود؛ چند روزی بود كه در كارگاه 
آهنگری مشغول به كار شده بود. شب ها را 
در كاروانسرا یا مسجدی به دور از چشم مردم 
سپری می كرد. در این حین حاكم یزد معروف 
به »امیر اوجش« كه مردی نیك سرشــت و 
دوستدار آل علی علیه السام بود، درخواب 
حضرت رسول را می بینند كه به او فرمودند: 
یكی از فرزندان من به دیار تو آمده و تقدیراو 
این است كه در این ســرزمین بماند و از او 
فرزندانی به وجود آید كه موجب خیر و بركت 
این خطه می شود. حاكم به فرمان پیامبر خدا 
صبح در شهر به جستجوی او پردخت تا شاید 
اورا بیابد و از بركت او بهره مند شود. اما حاكم 
با وجود اینكه شــهر در آن زمان وسیع نبود 
راه به جایی نبرد. امیر اوجش باردیگر پیامبر 
ختمی مرتبــت را در خواب می بیند. این بار 
ایشان محل كار حضرت را به اوجش می گوید. 
حاكم یزد صبــح دیگر باهدایــت پیامبر 
در مغازه های آهنگری بــه دنبال ابو جعفر 
علیه السام گشت، و چون در آن روزگار افراد 
غیر بومی كم بودند ایشان را خیلی زود پیدا 
كردند. امیر اوجش در برخورد اول با انكار ابو 
جعفر روبه رو شد. چراكه ایشان در مدتی كه 
در شهر حضور داشــتند دریافته بودند كه 
بیشــتر مردم این دیار از اهل سنت هستند 
و اگر او را شناســایی كنند مورد آزار و اذیت 
قرار می گیرد. در این هنــگام حاكم رویای 
خود را برای ابو جعفرمحمد علیه الســام 
بازگو كرد. ابو جعفر علیه الســام در یافت 
كه حاكم از ســوی جدش رسول خدا مورد 
مرحمت قرارگرفتــه و حاكم در صدد كمك 
و حمایت از اوســت. گفته شده است در این 
لحظه حاكم كه دلی پاك و سرشار از محبت 
داشته بر سر و روی او بوسه می زند و خود را به 
پای او می اندازد. امیر اوجش یافتن و حضور 
در كنار این فرزند پیامبر را سعادتی برای خود 
می دانســت. از این رو ابو جعفر علیه السام 

را از كارگاه آهنگری بیرون آورد و دســتور 
داد تا در سرای خودش از او پذیرایی كنند. 
همچنین اوجش خواست تا محل سكونتی در 
خور او برایش فراهم آورند. اما ابو جعفر علیه 
الســام در   همان كوچه آهنگری در منزلی 
ســكنی گزید. از آن پس آن كوچه به دلیل 
حضور ابو جعفر محمد كه از نســل حسین 
بن علی علیهما السام است حسینیان نام 
گرفت. به گفته اهالی یزد كوچه حسینیانِ 
محله یوزداران یك كوچه عادی نیســت 
مردمان و اهالی آن بر دیگر اهالی شهر برتری 
و احترام خاصی دارنــد. چراكه آن ها گوهر 
وجود ابو جعفــر را در برگرفته اند. همچنین 
برخی مورخین همچون مفیدی بر این باورند 
كه چون محل سكونت و دیوان امیر اوجش در 
محله »فهادان« شهر یزد بوده، یكی از   همان 
خانه های قدیمی كه در این محله قراردارد 
باقی مانده از خانه ابو جعفر اســت. چراكه 
ایشان بســیار مورد توجه و تكریم و تعظیم 

امیر اوجش بوده است.

  برگی از زندگی 
از روزی كه امیر اوجش این فرزند پاك اهل 
بیت علیهم الســام را یافت تمام تاشش 
امانتداری از فرزند رســول خدا بود. از این 
رو دستور داد تا خانه كوچك حسینیان را 
آماده كنند و دخترش را به عقد او درآورند. 
امیر اوجش به ســبب عاقه به خاندان اهل 
بیت و نبوت علیه السام زندگی شایسته ای 
را برای ابو جعفر محمد علیه السام فراهم 
كرد. او به دلیل اینكه ابو جعفر علیه السام 
احســاس كند در دیار یزد غریب نیست 
منطقه »فهرج« و روســتای »طزرجان« را 
به او بخشــید تا بدین وسیله ارادت خالص 
خود را به ساحت مقدس پیامبر نشان دهد. 
ازدواج حضرت ابو جعفر محمد علیه السام 
بادختر امیر اوجش ثمره اش سه پسر بود. از 
این سه بزرگوار فرزندانی ست كه در سرار 
ایران و یزد زندگی می كنند. پسرانی به نام 
محمد، عبیداه و علــی. برخی از نوادگان 
این سه بزرگوار در یزد دارای گنبد و بارگاه 
هستند و قبورشان محل زیارت دوستداران 
اهل بیت علیهم الســام اســت. بزرگای 
همچون سید ركن الدین محمد كه بارگاهش 
در جوار مسجد جامع یزد واقع شده، سید 
امیر صفی الدین، امیــر محمد جعفر مفتی 
و... را می توان از نســل پاك و پر بركت ابو 

جعفر محمد دانست.
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  از تبار پاک
حضرت ابو جعفر عليه را بايد از نوادگان امام جعفر 
صادق عليه السام دانست. ايشان به چهار واسطه 
نسب شريفشان به امام ششــم شيعيان حضرت 
جعفربن محمد صادق می رســد. ابو جعفر محمد 
بن علــی بن عبيداه احمد بــن جعفر بن محمد 
الصادق عليهم الســام در اواســط سده چهارم 
هجری چشــم به جهان گشود. شــجره نامه اين 
امامزاده بزگوار گواه اين اســت كه ايشان پرورش 
يافته پــدران و نياكانی صالح و پرهيزگار اســت. 
پدرانی همچون علــی بن جعفر؛ كه كوچك ترين 
فرزند امام صادق عليه الســام و جد چهارم وی 

است. 
چون ايشان و فرزندانشان در 6 كيلومتری مدينه 
در روســتايی به نــام عريض زندگــی می كردند 
سلسله فرزندان او را »سادات عريضی« ناميده اند. 
علــی عريضی كه مــردی نيك سرشــت بود به 
امامت برادرش موســی بن جعفر اعتقاد راســخ 
داشت. ايشــان از همسرشــان »فاطمه كبری« 
كه از نوادگان امــام زين العابدين عليه الســام 
بود پســرانی را به يادگار دارد. احمد شــعرانی از 

نياكان امامزاده جعفر عليه الســام يكی از آنان 
است. همچنين به نقل از تواريخ از احمد شعرانی 
سه پســر به يادگار مانده اســت كه عبيداه پدر 
بزرگ امامزاده جعفر عليه الســام يكی از   همان 
پسران است. كتب انساب محل سكونت عبيداه 
را مراغه از شــهرهای آذربايجان شرقی می دانند. 
عبيداه دارای پســری به نام علی بوده كه ايشان 
پدر ابو جعفر محمد عليه الســام اســت. در باره 
سلطان ســيد علی پدر اين امامزاده بزرگوار نقل 
است كه مادرشان »ام حســين« از نوادگان امام 
حسن مجتبی عليه السام بوده. نقل است ايشان 
در مرند زندگی می كردند و سپس به يزد مهاجرت 
می كنند و در آن شهر ســكنی می گزيند اكنون 
بارگاه امامزاده سلطان سيد علی در دل نايين، در 

كنار راه عبوری از اين شهر واقع شده است.

  يزد در ماتم
امامــزاده ابو جعفر محمد عليه الســام در طول 
زندگی خود در يزد به ســبب انتساب به پيامبر و 
مصاحبت با حاكم دارای شأن و منزلت اجتماعی 
بود. ســكونت گاهش محل عبادت مــردم بود نه 

صرف نمــاز و نيايش. مردی مردمــدار همچون 
ابوجعفر عليه السام عبادت را دررفع و رجوع امور 
عمومی و اجتماعی مردم می دانســت. او در طول 
حضورش در يزد زمينه ساز شناخت مردم از اهل 
بيت پيامبر و ائمه اطهار عليهم الســام شــد. ابو 
جعفر در مقام عمل، مبلغ اصــل امامت و وايت 
بود. در طول حيــات او، در مدت كوتاهی مذهب 
تشــيع به صورتی فراگير رونــق و رواج پيدا كرد. 
به راســتی امامزاده ابو جعفر محمد عليه السام 
نه تنها در طــول حيات خود در يزد شــهره عام 
و خاص بود بلكــه به گفته بســياری از اهالی نام 
نيكش برای هميشــه در تاريخ بــا نام يزد عجين 
خواهد بود. ايشان پس از گذشت 40 سال زندگی 
شــرافتمندانه در يزد ســرانجام در ششم محرم 
424قمری به ملكوت اعلی پيوســت. مردم يزد 
پيكر پاك ايشــان را بنا بر وصيت خودشــان در 
قبرســتان تازيان در كنار مزار بزرگان و شهدای 
صدر اســام به خاك ســپردند. در فقدان ساله 
پيامبر نه تنهــا محله يوزداران و محله های مجاور 
بلكه مردمان شــهر و روســتا يكپارچه در ماتم و 

اندوه فرو رفته بودند.
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  راهی برای زيارت
اكنون جســم و جان را رهســپار آســتان مقدس 
حضرت ابو جعفر محمد عليه السام كرده، خود را 
به مركز شهر، محله گودال مصلی رسانده و از آنجا به 
سمت ميدان بعثت، بلوار امامزاده ابو جعفر محمد 
عليه الســام حركت می كنيم. در ابتــدای بلوار 
امامزاده سر دری بلند با كاشی كاری های معرق كه 
كام خدا در آن نقش بسته است به چشم می خورد. 
اينجا يكی از ورودی های آستان مقدس امامزاده ابو 
جعفر محمد عليه السام است. امروزه اين ورودی را 

به صحن امام خمينی رحمه اه می شناسند.

  بقعه عسکريين يزد
آن طور كه در تاريخ به نظر می رســد، در قرن های 
گذشــته و اوايل وفات آن حضرت هيچگاه بقعه و 
بارگاهی وجود نداشته، تا دوستداران او و اهل بيت 
عليهم السام آنرا پناهگاه خود بدانند و برای زيارت 
به اين محل مشرف شوند. شايد بيش از 250 سال 
مزار مطهر ابو جعفر عليه السام فاقد بارگاه و بقعه 
بود. اما در سال 755 قمری درزمان سكونت ميرزا 
فتح اه خان مشــير الممالك مســتوفی در محله 

امامزاده، ديگر قبرســتان تازيان يك قبرســتان 
متروكه نبود. او در آن سال ها با سفر به كربا و ديدن 
بقعه عسكرين برای اولين بار حرم و رواقی با   همان 
سبك برای مزار مطهر ساله پيامبر بنا كرد. مشير 
الممالك وقتی اســتقبال زائران امامزاده ابو جعفر 
عليه الســام را ديد در ســال 1319 قمری برای 
توســعه بقعه و اطراف آن ســاختمان های قبلی را 
تخريب كرد. تنها بنای بازمانده اولين ســاختمان 
اين حرم، صحن امام خمينی است كه امروز بيشتر 

رفت و آمد به بقعه از طريق همين صحن است.

  چاه صاحب الزمان
يكــی ازويژگی هايی كه در صحن امام به چشــم 
می خورد معمــاری قديمی آن اســت. ايوان ها و 
اتاق های اطراف آن با حوض ســنگی در وسط آن 
حال وهوای ديگری را به صحن بخشــيده اســت. 
اما در ضلع غربــی ايــوان ورودی رواق ودر مقابل 
كفشــداری چاهی قرار گرفته اســت كه به گفته 
زائران حالت معنوی خاصــی دارد. چاهی به عمق 
40 متر كه در گذشته تامين كننده آب آستانه بود، 
امروز به خاطر داســتانی كه برای آن نقل می كنند، 

يكــی از مكان هــای متبرك اين زيارتگاه اســت. 
نوشــته اند مردی مبتا به بيماری حصبه بود وبه 
علــت درد و رنج بيش از حد و بــرای رهايی از اين 
سختی، خود را به داخل چاه می اندازد. اما زمانی كه 
او را بيرون می آوردند، هيچ آسيبی در او نمی بينند، 
از آن روز اين چاه به چاه »صاحب الزمان« موســوم 
شد. پس از آن، مردم حاجتمند و دردمند، با ايمان 
و اعتقاد خود بر ســر اين چاه می روند و با نوشــتن 
عريضه و انداختن نذورات در داخل آن حاجت خود 

را طلب می كنند.

  بارگاهی تو در تو
پس از ورود به صحن امام خمينی وارد رواق غربی 
بقعه شده؛ رواقی مزين به آينه كاری های برجسته و 
كتيبه هايی از احاديث ائمه اطهار عليهم السام كه 
تقدس خاصی را به حرم بخشــيده است. وجود دو  
روزن مشبك در اين رواق چشم هر زائری را به سوی 
ضريح حرم حضرت ابو جعفر محمد عليه الســام 
روانــه می كند. در چهارســوی آســتان مقدس 
امامزاده ابوجعفر محمدعليه الســام رواق هايی با 
چشــم انداز و معماری خاص جلب توجه می كند. 
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همچون صحن وايت كه در شــمال آســتان قرار 
گرفته است از گذشــته تابه امروز محل رفت و آمد 
زائرانی ســت كه از كوچه امامزاده به حرم مطهر ابو 
جعفر عليه السام مشرف می شــوند. در قسمتی 
ديگر از اين آستان مقدس حياط بزرگی با معماری 
سنتی كه در وسط آن حوض سنگی و سقاخانه قرار 
گرفته به چشم می خورد. اين صحن كه در قسمت 
جنوبی آستان واقع شده است به سبب همجواری 
با محله مصلی به »صحن مصلی« نام گرفته است. 
اما صحن انقاب آستان مقدس امامزاده ابو جعفر 
محمد عليه الســام نمای ديگر از ابهت و معنويت 
اين فضای روحانی ســت. از اينجــا می توان گنبد 
اجوردی و گلدســته های كاشی كاری شده حرم 
مطهر اين فرزند اهل بيت عليه الســام را جوری 
ديگر مشــاهده كرد. صحن انقاب كه در قسمت 
شرقی حرم واقع شده بزرگ ترين صحن اين آستان 

مقدس است.

  فضای حرم
حرم مطهر امامزاده ابوجعفر محمد عليه السام از هر 
حيثی قابل توجه است. اين آستان مقدس را می توان 
از بزرگ تريــن و زيبا ترين حرم هــای خاندان اهل 
بيت عليهم السام دانست. گنبد حرم مطهر يكی از 
ويژگی های معماری اين آستان است. گنبد بزرگ 
اجوردی اين بقعه منور تقريبا به سبك گنبد مسجد 
جامع يزد ساخته شده است. كاشی كاری های معرق 
روی گنبد نقش های زيبايی را آفريده است. گنبدی 
كه از هر سوی شهر يزد به زيبايی مشهود است. بانگ 
اذان سه گانه ای كه از باای اين گنبد در سراسر شهر 
به گوش می رسد بر زيبايی معنوی آن افزوده است. 
پس از طــواف و گذری كوتاه در مجموعه آســتان 
مقدس ابو جعفر محمد عليه السام پا به تربت خانه 
اين امامزاده بزرگوار گذاشته. فضای روحانی تربت 
خانه حرم مزين به ضريح چهار گوش بزرگی ســت 
كه با قطعات طا و نقره ســاخته شده؛ گلدان های 
مينا كاری شــده اطراف آن بر زيبايی ضريح افزوده 
اســت. چشــم هر زائری از پس پنجره های مشبك 
ضريح به نقاشی ها و كتيبه های زيبايی خواهد افتاد 
كه بر ديواره های آن نقش بسته است. اشعه های سبز 
داخل ضريح كه معنويت خاصــی را به فضا افزوده 
چشم هرزائر دل سوخته ای را غرق در اشك می كند. 
ضريح مطهر امامزاده جعفر عليه الســام در سيزده 
رجــب 1397 قمری پس از ده ســال تاش با هنر 
نمايی استادشكراه صنيع زاده خاتم و استاد محمد 
حسين پرورش اصفهانی در اين مكان مقدس نصب 
شد. اما ضريح قديمی اين حرم مطهر را می توان در 
روستای بنادك سادات در ميانكوه يزد بر سر تربت 
سيد شمس الدين از سادات خطه يزد جستجو كرد.
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  آستان خوبان
زائرينــی كه بــه حرم مطهــر امامــزاده ابو جعفر 
محمد عليه السام مشرف می شوند فاتحه خوانی 
برســر مزار اموات، شــهدا و علمای مدفون در اين 
مكان مقدس را فراموش نمی كنند. شــايد يكی از 
ويژگی های اين آســتان مقدس وجود مقبره علما 
و فقهايی ســت كه در جوار اين امامــزاده بزرگوار 
به خاك سپرده شــده اند. آيت اه حاج ميرزا علی 
اكبر مصايی از نوادگان شــيخ مفيد عليه الرحمه 
از علمای فاخر يزد اســت كه در جوار اين امامزاده 
به خاك سپرده شده است. آيت اه ميرزا سيد علی 
حائری از فرزندان امامزاده ابو جعفر عليه الســام 
يكی ديگر از فقهای اين سرزمين است كه در ايوان 
شــرقی حرم مطهر جد بزرگوارشان آرميده اند. در 
كنار بزرگان و علمای ديگر مدفون شده در جوار اين 
امامزاده، زيارت مقبره آيت اه حاج شيخ غامرضا 
يزدی )فقيه خراسانی( مرجع عالی قدر تشيع خالی 
از لطف نيســت. بی ترديد وجود مزار چندين تن از 
شهدای دفاع مقدس و صدر اسام در كنار اين علما 
و امامزاده ابوجعفر، اين مكان مقدس را شــهره به 
آســتان نيكان و صالحان كرده است. به قول شاعر 
محمد علی رئيسی كه در وصف اين حرم می گويد 
)قدم به شــرط ادب نه دراين مكان شريف / بيا كه 

مرقد پاكان و صالحان اينجاست(

  گره گشای مشکات
شــرح كرامات حضرت امامزاده ابــو جعفر محمد 
عليه الســام نه تنها درميان مــردم دارالعباده يزد 
بلكه درسراســر ايــران زبانزد عام و خاص اســت. 
خير و بركت ايشــان چه در زمان حيات و چه پس 
از گذشــت هزار سال از فوت ايشــان برهيچ كس 
پوشيده نيست. شايد داســتان شيری كه در زمان 
حيــات اين بزرگــوار اتفاق افتاد و مــردم يزد نقل 
می كنند يكی از مشهور ترين آن هاست. شيری كه 
در ميان جنگل های يــزد و حومه زندگی می كرد، 
خسارات زيادی را به نيزار ها و كشت زار های منطقه 
زده بــود. مردم از ترس اين حيوان درنده هميشــه 
در بيم و هراس بودند. هيچ كس حتی حاكم شــهر 
برای رفع اين شر چاره پيدا نمی كرد. تا اينكه حاكم، 
ابو جعفر محمد را كه فردی صالــح و از تبار پيامبر 
خدا می دانست روی آورد. حضرت ابو جعفر محمد 
عليه السام به اتفاق حاكم و جمعی از خدم و حشم 
دربار و مردم راهی جنگل شدند. با رسيدن ايشان، 
شــير از بيشــه بيرون آمد، عده زيادی از مردم فرار 
كردند. اما آقا چند قدم جلو رفتن و شــير به حالت 
فرمانبرداری به طرف حضــرت راه افتاد و وقتی به 
ايشان رســيد ســر تعظيم فرود آورد. حضرت ابو 
جعفردستی بر سر شير كشيد و خطاب به او فرمود: 

اين مردم را آزار نده! ايشان همچنين به مردم فرمان 
دادند كه برای محل زيســت اين حيوان حصاری از 
چوب و نی بسازند و هرروز برای تغذيه اش يك جگر 
گوسفند بياورند. از آن پس آن شير وحشی چنان رام 
و بی آزار شد كه سرگرمی كودكان شده بود. گويند 
زمانی كه شــير، مرد ابو جعفر عليه الســام او را در 

قبرستان تازان به خاك سپرد.

  محافل نور
پرشــكوه ترين محفل آســتان مقدس حضرت 
ابو جعفر محمد عليه الســام از گذشته تا كنون 
برگزاری ســه وعده نماز جماعت اســت. زائران 
نمازگــزار بــرای برپايی نماز جماعت به ســمت 
مسجد آستانه كه در رواق جنوبی حرم واقع شده 
است رهسپار می شوند. مسجدی با معماری كاما 
شــبيه به داخل حرم مطهر، معنويت خاصی را به 
مراســم ونمازهای اين مكان مقدس می بخشد. 
همچنين در رواق شمالی آستان مقدس ابو جعفر 
محمد عليه الســام محلی به نام »دارالزهد« به 
چشــم می خورد، محلــی كه مدفن بســياری از 
دوســتداران اين امامزاده بزرگوار است. در سمت 
ورودی اين رواق، ايوان دارالتدريس واقع شــده 
است كه در گذشته محل تدريس دروس حوزوی 
بود و امــروزدر آن مقبره بزرگان ومشــاهير يزد 
قابل مشاهده اســت. مسجد اعظم آستان مقدس 
حضرت ابو جعفر عليه الســام در سال های اخير 
به علت حضور گسترده زائران و دوست داران اهل 
بيت عليهم الســام در محافل اين مكان شريف 
ساخته شــد. بی ترديد شوق دعا و توسل است كه 
هر دلسوخته ای را به اين مكان مقدس می كشاند. 
برگزاری دعای توســل، كميل، ندبه و دعای عرفه 
در جوار اين حرم مطهر حال و هوای وصف نشدنی 
دارد. از اعمال ليله الرغائــب تا برپايی خيمه های 
عزاداری تاسوعا و عاشــورای حسينی و شهادت 
بانوی دو عالــم حضرت فاطمه ســام اه عليها 
در جوار ســاله اهل بيت عليهم الســام با شكوه 
وجال خاصی برگزار می شــود. اما دوســتداران 
قرآن و عترت بــا برگزاری محافــل انس با قرآن 
دركنار ضريح مطهر حضرت ابو جعفر عليه السام 
فضای روحانــی خاصی را در حرم ايجاد می كنند. 
همچنين بانــوان و زائران حاجتمنــد با برپايی 
سفره ها و نذرهای بسياری در جوار اين حرم مطهر 
از آن بنده صالح خدا طلب حاجت می كنند. آری 
در ديار دارالعباده يزد قبــور و بقاع متبركه ای كه 
همه آنان از ســادات هاشــمی و اواد پيامبر خدا 
هستند، بسيار اســت. اما بی ترديد بين اين قبور، 
بارگاه منور و مصفای ابوجعفر محمد عليه السام 

نگين خاتم كوير است.

پرچم

در حواشی حرم 
چه می گذرد؟

زائران آستان مقدس حضرت ابو جعفرمحمد 
عليه السام در كنار زيارت قبور نياكان و صالحان 
از مركز اسناد تاريخی و موزه اين آستان مقدس 
كه در جوار حرم مطهر واقع شــده است، ديدن 
می كنند. موزه و گنجينه اســناد و نسخ خطی 
ميرزا محمد كاظمينی يكــی از مراكز حفظ و 
نســخ خطی ناياب قرآن است. از محفظه های 
شيشه ای اين موزه قرآن های به خط كوفی، ثلث 
و نستعليق و چهل هزارسند ارزشمندخطی، 
دوهزار نســخه خطی ودوهزارنســخه چاپ 
سنگی بر چشــم می نشيند. كهن ترين نسخة 
ايــن گنجينه، تعدادی قــرآن مجيد با قدمت 
هفتصد سال اســت. اين گنجينه ای ارزشمند 
گواه فرهنــگ، هنر و ذوق ايرانی ســت. اما در 
كنار فضای معنوی اين بــارگاه منور كتابخانه 
تخصصی تاريخ و اسناد مطبوعاتی حاج ميرزا 
محمد كاظمينی به چشــم می خــورد. اين 
كتابخانه كه در طبقه زيرين مسجد اعظم حرم 
مطهر واقع شده اســت، امروزه پذيرای بيش از 
هشت هزار دانشــجو و طلبه ايست كه جهت 
مطالعه و تحقيق به اين فضای علمی می آيند. 
ايــن كتابخانــه باحدود10هــزار جلد كتاب 
تخصصی، از معــدود كتابخانه های تخصصی 
در زمينه اديان و علوم الهی محسوب می شود. 
اما از گذشته تا به امروز آستان مقدس ابو جعفر 
محمد عليه السام از گوشه گوشه ايران ميزبان 
زائران بسياری ست. حضور چند روزه در آستان 
مقدس می تواند خاطره خوشی را برای زائران 
رقم بزند. زائران حرم ابو جعفر عليه الســام از 
ساليان گذشــته جهت اقامت به كاروانسرايی 
كه در جوار آستان مقدس قرارگرفته می رفتند. 
هتل كاروانسرای مشيريزد، وابسته به آستان 
مقدس ابو جعفر محمد عليه السام را می توان در 
محله قديمی و همجوار اين حرم مطهر جستجو 
كرد. هتلی سنتی با ســبك و سياق خانه های 
قديمی يزد. بلوار امامزاده، خيابان مصلی،  بازار 
مشيرالممالك تنها و ساده ترين راه رسيدن به 
اين هتل كاروانسرا است. هتل كاروانسرايی كه 
در زمان مظفرالدين شاه قاجار به دست فتح اه 
خان مشير الممالك، مستوفی يزد ساخته شد، 

تا مأمنگاه مسافران و زائران خسته از راه باشد.
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وجيهه‌محمدطاهري

»مطيع خدا باش و از عذابش بترس و از خشمش برحذر باش كه او تو را به نيكی خوانده و از بدی رانده است« اين كلمات، وصايای 
امير المؤمنين علی عليه السام است كه در تفسير »عمل صالح«، سه كليدواژه مهم را برای فرزند خود، امام حسن مجتبی عليه السام تبيين 

می كنند. در اين مجال؛ به بازخوانی فراز پنجم نامه سی و يكم كتاب شريف نهج الباغه می پردازيم.

 »اما خدا، خدايی است يگانه، همانگونه كه خود توصيف كرد.«
پاره تن پدر!  خدا، خدايی اســت بی همتا؛ نه آنكه من چنين بگويم كه 
خودش بارها و بارها در قرآنش چنين گفته است؛  خودش بارها و بارها 
گفته است »هو اه احد «، خودش بارها گفته است »هو اه الذی ا اله 
اا هو عالم الغيب و الشهاده «، خودش گفته است »هو اه الذی ا اله اا 
هو؛ الملك القدوس السام و المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر« 
پس شــك نكن كه تك تك واژه های خدا حق اســت و صدق؛ كه او نه 
نيازی دارد به دروغ و نه عجزی دارد برای پوشــاندن و نه هواپرســتی 
در وجودش رخنه كرده كه بخواهد زبان به دروغ بگشــايد، پس شك 

نكن كه خدا، اشريك اســت و بی مانند، همانگونه كه خودش 
گفته است.

  بگو خدا يکی است

»هيچ كس در مملكت داری او نزاعی ندارد، نابود شــدنی نيست، و 
همواره بوده است.«

فرزندم! هيچ كســی با چنين خدايی در ســلطنت و حكومتش ضديت 
نمی كند كه »لم يكن له شــريك فی الملك « صفت اوســت. اصاً مگر 
می شــود خالق كسی باشــد و مالك كس ديگر؟! آن هم خلقت بی وقفه 
و پياپی پروردگاری كه لحظه  به لحظــه می آفريند و ايجاد می كند. اگر 
ارتبــاط آن خالق و اين مخلوق لحظه ای قطع شــود، آن موجود معدوم 
می شود؛ چونان چراغی كه از منبع نور جدا شده و به خاموشی می گرايد 
و با اين وصــف نمی توان چنين تصور كرد كه حاكم و مالكی غير از خالق 
موجودات، بر امورشان نظارت كند. اينچنين خدايی و اينچنين معبودی 
از هميشــه بوده و تا هميشه هست، نه نابود شــدنی در كارش است و نه 
فنايی كه او واجب الوجود حقيقی عالم امكان اســت. ذاتی كه هستی از 
وجود او نشئت می گيرد و به واسطه وجود او دوام می يابد. و اوست همان 
كه نه كسی او را از نبود به بود آورده و نه كسی بعد از او امكان بودن دارد. 

»لم يلد« است »و لم يولد«، »و لم يكن له كفواً احد « 

  بودی كه نبود ندارد

»اول هر چيزی اســت كه آغاز ندارد، و آخر هر چيزی است كه پايان 
نخواهد داشــت، برتر از آن اســت كه قدرت پروردگاری او را فكر و انديشه 

درك كند.«
حسن ام! اوست سرسلسله جنبان هســتی، بی آنكه آغازی برايش متصور 
باشد و آخرينِ آنها، بی آنكه پايانی داشته باشد. اوست بزرگ تر و برتر از آن 
كه ربوبيتش را بتوان با چشــم ديد، و عبوديتش را با ذهن درك كرد، چرا 
كه ربوبيت او از ازل آغاز شــده تا ابد ادامه دارد، و هستی را با همه مرزهای 
شناخته و ناشــناخته اش، و با همه حدود پنهان و آشكارش در بر می گيرد؛ 
پس كيست كه بتواند چنين وسعتی را ببيند و چنين عظمتی را درك كند 

و چنين هيبتــی را در ذهن خود جای دهد؟! كــه اين پروردگار 
نامحدود است و هر آنچه پرورده،  محدود.

  هو ااول و اآخر

 »حال كه اين حقيقت را دريافتی، در عمل بكوش آن چنانكه همانند تو 
سزاوار است بكوشد، كه منزلت آن اندك و توانايی اش ضعيف، و ناتوانی اش 

بسيار، و احتياجش به پروردگار بيشمار.«
جــان پدر! حاا كه جايــگاه واای او را و رتبه پايين خود را شــناختی، در 
عمل بكوش كه تو،  و همه فرزندان آدم در پيشگاه او كوچكيد،  كه تو و همه 
فرزندان آدم در برابر او قدرتی نداريد. كه تو و همه فرزندان آدم در قياس با 
او عاجز و ناتوانيد. كه تــو و همه فرزندان آدم به او محتاجيد. پس خودت را 
بشناس، همانگونه كه هستی ... نه آنگونه كه دوست داری باشی، و خدايت 
را بشــناس، همانگونه كه هســت. خودت را، صفاتت را، ذاتت را، عجزها و 
ضعف هايت را از ياد نبر كه اگر فراموش كنی، از طريق بندگی خارج خواهی 
شــد،  اما اگر هر لحظه بدانی كه تو كيســتی و پروردگارت كيست، سر به 
سركشــی برنخواهی داشت و دســت به طغيان نخواهی زد. اگر هر لحظه 
عزت خدا و ذلت خود را به خاطر بياوری، از سرچشمه بندگی سيراب شده، 
عصيان نخواهی كرد. در عمل بكوش طوری كه سزاوار چون تويی است؛ 

پست مرتبه و ناتوان و كم قدرت و محتاج.

  خود را فراموش نکن!

کليدواژه های
 نيکوکاریبازخوانی بند پنجم و ششم از نامه سی و يکم نهج الباغه
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»اطاعت خدا را مشتاق باش، و از عذابش ترسان، و از خشم او گريزان، زيرا خدا تو را جز 
به نيكوكاری فرمان نداده است، و جز از زشتی ها نهی نفرموده است.«

»و همچون كســانی نباشــيد كه خدا را فراموش كردند و خداوند نيز آنها را به »خود 
فراموشــی« گرفتار كرد؛ آنها گناهكارانند « پاره تنم! نباش؛ چونان كســانی كه خدا 
در كتابش توصيفشــان كرده نباش؛  آنان كه خدا را از يــاد برده اند و به عقوبت همين 
فراموشی، خدا خودشان را از ياد خودشان برده است! فراموش نكن كه كيستی، تا اهل 
عمل باشی. اين ســه كام را به خاطر بسپار كه تمام حرف من همين سه كلمه 

است: مطيع خدا باش،  از عقوبتش بترس و از خشمش برحذر باش !  اما نه آنچنان 
كه نااميد شــوی كه ذره ذره اين ترس و هراس با اميد آميخته است و رجا. اما اشتباه 

نكن؛ خدای تو به اين اطاعت و اين خوف و اين وحشت،  هيچ نيازی ندارد كه به عكس، تو 
محتاج آنی. و اشتباه نكن؛ قرار نيست با اين عبوديت و بندگی به جاه و جال برسی يا به 
پست و مقام دست يابی، كه به عكس تو با چنين عبادتی خوارتر و افتاده تر خواهی شد در 
پيشگاه آنكه برتر است و وااتر؛ كه تو با چنين اطاعتی خاضع تر و خاشع تر تر خواهی شد 
در برابر آنكه عظيم تر است و عزيز تر. و اين خواری و افتادگی و اين خضوع و خشوع خير 

است برای تو، برای تويی كه سعادتت در اين است و شقاوتت در غرور و گردنكشی. 

  فقط سه كلمه 

من تو را از دنيا و تحوات گوناگونش، و نابودی و دســت به دست گرديدنش آگاه 
كردم، و از آخرت و آنچه برای انســان ها در آنجا فراهم است اطاع دادم، و برای هر 
دو مثال ها زدم، تا پند پذيری، و راه و رســم زندگی بياموزی. پسرم! من هم از چم و 
خم دنيا برايت گفتم و هم از پستی بلندی های آخرت؛ هم از فراز و نشيب های دنيا با 

خبرت كردم و هم از پيچ و خم های آخرت، پس برايت مثال هايی زدم تا عمق 
حرفم را با جان و دل بفهمی و كنه بحثم را با همه وجود دريابی.

 اين دنيا، و اين هم آخرت

»اما داســتان دنيا پرســتان، همانند گروهی اســت كه از جايگاهی پرنعمت 
می خواهند به ســرزمين خشــك و بی آب و علف كوچ كنند، پس در نظر آنان 
چيزی ناراحت كننده تر از اين نيســت كــه از جايگاه خود جدا می شــوند و 
ناراحتی ها را بايد تحمل كنند.« آنكه به دنيا و خوشــی های آن غره شــده و به 
اندوخته هايش دل خوش كرده،  اما مثل مســافری است كه در خانه ای بزرگ و 
آباد به سر  می برد و ناگاه خبردار می شود كه بايد از همه داشته هايش دل كنده، 
به جايگاهی دورافتاده و ويران قدم بگذارد. مثل مسافری كه دل به سيرابی با آبی 
خوش كرده كه از سراب بودنش مطمئن است! پس كيست كه از چنين سفری 
خرسند باشد و از چنين سرنوشتی شادمان؟! چنين كسی خوب می داند كه چه 
عقوبتی در انتظارش است و چه عذابی پيش رويش انتظار می كشد؛ پس از مرگ 
می ترسد و از آخرت، وحشت دارد. چونان دنياپرستان بنی اسرائيل كه »)نه تنها 
آرزوی مرگ نمی كنند، بلكه( حريص ترين مردم حتی حريص تر از مشركان بر 
زندگی )اين دنيا( هستند، تا جايی كه هر يك از آنها آرزوی عمر هزار ساله دارد، 
حال آنكه اين عمر طوانی، آنان را از كيفر الهی باز نخواهد داشت « فرزندم! اين 
كام حق خداست؛ كامی كه پيامبر خاتم نيز بارها تكرارش كرده است؛ آنجا كه 
گفت: »دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است؛ و مرگ پلی است برای اين مؤمنان به 

سوی بهشت شان، و پلی برای كافران به سوی دوزخشان «

 آبی به رسم سراب

»همانا داســتان آن كس كه دنيا را آزمود، چونان مســافرانی 
است كه در ســرمنزلی بی آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد 
كوچ كردن به ســرزمينی را دارند كه در انجا آسايش و رفاه فراهم 
اســت. پس مشــكات راه را تحمل می كنند و جدايی دوستان 
را می پذيرند و ســختی ســفر و ناگواری غذا را با جان و دل قبول 
می كنند تا به جايگاه وسيع، و منزلگاه امن، با آرامش قدم بگذارند. 
و از تمام ســختی های طول ســفر احســاس ناراحتی ندارند، و 
هزينه های مصرف شــده را غرامت نمی شمارند و هيچ چيز برای 
آنان دوست داشتنی نيست جز آنكه به منزل امن، و محل آرامش 

برسند.«
فرزندم! آنكه دنيا را آزموده؛ خوب می داند كه همچون مسافری است 
كه در منزلگاهی بی آب و علف گرفتار شده است، خوب می داند كه در 
جايی است كه نه امكان زيستن هست و نه مجال ماندن؛ چنين كسی 
عزم رفتن می كند، به سرايی آباد و سرزمينی پر از نعمات. پس برای 
رسيدن به آن آبادی و آسايش همه سختی های راه را به جان می خرد 
و دشــواری های راه را با جان و دل می پذيــرد؛ چرا كه خوب می داند 
ارزشش را دارد؛ دوری از دوستان ارزشش را دارد، غذاهای نامطبوع 
ارزشــش را دارد، خانه های تنگ و گذرگاه های باريك ارزشــش را 

دارد، دشواری های راه و خشونت های سفر ارزشش را دارد. 
كه ســرانجام به جايگاهی آباد خواهد رســيد و دوستانی دلسوز، به 
منزلی امن خواهد رســيد و مأمنی مطمئن. و اين اســت شيوه فكر 
مؤمنان و شــيوه عمل خداجويان. همان ها كه نه شيفته زرق و برق 
دنيا شده اند و نه درمانده درد و الم آن؛ همان ها كه باور دارند به »اين 
نيز بگذرد« های روزگار؛ همان ها كه يقين دارند دنيا محل گذر است 

و آخرت محل استقرار. 
همان ها كه ترديد ندارند كه هر آنچه در جهان هســت در گذر است 
و هر آنچه در آخرت هســت، برقــرار. و همآنان اند كه از اين نقمت ها 
لذت می برند؛ چرا كه عزم كعبه دوســت كرده اند و از خار مغيان 

هراس ندارند. 

  قرار جای ديگر است
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و پسر چه نيكو نصيحت پدر را شنيد و چه نيكوتر در پاسخ آنانی كه علت كراهت 
مردم را از مرگ جويا می شــدند، همان ها كه پرسيدند »چرا ما مرگ را خوش 
نداريم و از آن بيزاريم؟« گفت: »زيرا شــما آخرت خود را ويران  ســاخته ايد و 
دنيايتان را آباد، از اين رو كراهت داريد كه از آبادی رو به ويرانی حركت كنيد  «

شايد وقتش رسيده باشــد كه نگاهی دوباره به زندگی كنيم و ببينيم مرگ 
در نگاه ما چگونه است، شايد ما نيز رسم زندگی را بياموزيم. 

»راهی پرمشقت و طوانی در پيش داری، كه در آن بدون تاش فراوان 
و گردآوری توشه و سبك كردن بار گناه، موفق نخواهی شد.« امام علی 
عليه السام با بيان اين مطلب، امام حسن مجتبی عليه السام را نسبت 
به راهی كه پيش رو دارد آگاه كرده و برخی از راهكارهای طی مسير را 

متذكر می شوند. در اين مجال به بازخوانی بند ششم نامه امام 
علی عليه السام به سبط اكبرشان می پردازيم.

  كام پدر از زبان پسر

»ای پسرم! نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه 
را كه برای خود دوست داری برای ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را برای 

خود نمی پسندی برای ديگران مپسند.«
فرزندم! پاره تنم! بيا و خودت را مبنای كارهای خودت و ديگران قرار بده؛ 
بيا و خودت را ميزان كن كه اين از اولين اصول اخاقی اســت و نخستين 
آداب انسانی. بيا و خودت را ميزان كن و ببين برای خود چه چيز را دوست 
داری؛ همان را برای ديگران هم بپســند، و خودت را معيار قرار بده و ببين 
چه چيزهايی را ناخوشايند می دانی؛ همان ها را برای ديگران نيز ناپسند 
بدان. بيا و همه كس را و همه امور همه كس را و همه خير و شــر و نيك و 

بد همه كس را  با خــودت و تمام آنچيزهايی كه برای خودت می 
خواهی يا نمی خواهی، بسنج. بيا و خودت را داور كن.

  خود، ميزان، ديگری

علی عليه السام، همراه نبی؛ هم راز محمد، و نفس و جان پيامبر است. و 
چه نيكو در مكتب نبوی درس پس می دهد؛ كه اين شيوه برادری است. می 
گويند پيامبر ســوار بر مركب بود و راهی يكی از غزوات؛ كه در راه مرد عربی 
ركاب مركب پيامبر را گرفت و از او خواست تا علمی به او بياموزد كه بواسطه 
آن وارد بهشت شود. پيامبر در پاســخ آن مرد گفت: »آنچه را دوست داری 
مردم درباره تو انجام دهند درباره آنان انجام ده و آنچه را دوست نداری نسبت 
به تو انجام دهند نسبت به آنان  انجام نده، همه حرف همين است كه گفتم، 
پس مركب را رها كن « و حال، علی مو به مو رمز رسالت را برای مجتبی باز 

می گويد تا امتدادی باشد بر حكمت و رسالت.

  شاهد مثال برادری

»ستم روا مدار آنگونه كه دوست نداری به تو ستم شود.« 
جان پدر! اگر آنچه برای خود دوســت داری برای ديگران هم همان را 
بپسندی و اگر آنچه خود از آن بيزاری می جويی را برای ديگران نيز روا 
ندانی، آنگاه دو گام پيشتر رفته و نفست را ميان خودت و ديگران ميزان 
قرار داده ای. پس در گام سوم، بدی نكن، ظلم نكن، نامردمی نكن، حق 
كسی را پايمال ننما و به ناحق كسی را به آنچه شايسته نيست وادار نكن 
چرا كه خودت نيز دوســت نداری كسی با تو چنين كند. دوست نداری 

مظلوم باشی و ستمديده، تاب ضايع شدن حقوقت را نداری و 
نمی پسندی كه با تو با نامردمی رفتار كنند.

  گام سوم؛ بدی نکن

»و نيكوكار باش آنگونه كه دوست داری به تو نيكی كنند.«
پســرم! مگر دل تو جويای خوبی ها و نيكی ها نيست، مگر محبت آدم 
ها را نمی خواهی، مگر حسن نيت شان را مطالبه نمی كنی؟! همانطور 
كه تو چنين چيزی را دوست داری، بدان كه ديگران نيز چنين خواسته 
ای دارند، پس به مردم نيكی كن و با ايشان خوش خو باش و در حقشان 
نكويی بنما. با ايشــان از در لطفت معامله كن و از در مهربانی ات مدارا 

نما؛ درســت همان گونه كه دوســت داری با تو از سر لطف و 
مهربانی شان برخورد نمايند.

  گام چهارم؛ نيکی كن

»آنچه را كه برای ديگران زشــت می داری برای خود نيز زشت شمار و 
چيزی را برای مردم رضايت بده كه برای خود می پسندی.«

پاره وجودم! زشتی هميشــه زشت است، چه از ســوی تو باشد و چه 
ديگری و زيبايی هميشــه برازنده؛ چه از ســوی تو باشد و چه ديگری. 
پس اگر كاری را برای ديگران قبيح می دانی، خود نيز آن را انجام نده و 
اگر به امری نيك برای خودت راضی می شوی، برای ديگران هم همان 
را طالب باش. اگر دنبال آسايش خود هســتی، آسايش ديگری را هم 
فراهم كن؛ و اگر از ناامنی برای خود ناخرســندی، امنيت را به ديگران 
نيز هديه نما. فرزندم! نكند خودت دست به كاری زنی كه انتظار نداری 
ديگران آن را در مورد تو انجام دهند و نكند نيكی ها را تنها برای خودت 
بخواهی و وقتی كار به شر رســيد، آن را به دامان غير خودت بيندازی! 
نكند خوشــی ها و خيرها و مايمت ها را منحصر بــه خودت بدانی و 
ناخوشی ها و شرارت ها و نامايمات را برای ديگران بخواهی. اگر خلقی 
از اخاق بد را نمی پســندی، خود را نيز از آن بر حذر دار و اگر حسنه 

ای را دوست داری، پيش از همه خود را بدان آراسته ساز.

  زشت هميشه زشت است 
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»آنچــه نمی دانی نگو، گرچــه آنچه می دانی اندك اســت، آنچه را 
دوست نداری به تو نسبت دهند، درباره ديگران نگو«

جان پدر! از آنچه نمی دانی كامی به زبان نياور؛ نه غيبت كسی را بگو و نه به كسی 
تهمت بزن؛ نه القاب زشــت به ديگران نسبت ده و نه آنان را با خصلتی كه نمی 
پسندند ياد كن، نه با حرفهايت دلی را بشكن و نه با سخن چينی ها ميان آدمها 
كينه و كدورت ايجاد كن؛ درست همان گونه نمی خواهی كسی غيبتت را كرده 
يا تهمتی به تو بزند، همان طور كه نمی پسندی تو را با لقبی زشت يا خصلتی بد 
بشناسانند، و نيز آنچنان كه تمايل داری به كامی دلت را آزرده سازند و به دروغ 
كينه ای در دلت بكارند. اگر چيزی شنيدی و حقيقت امر را نمی دانستی سكوت 
كن »بگو اين دروغی آشكار است« و بدان اين نه كام من، كه توصيه پروردگار 
توست كه چون بهتانی شنيدی »سزاوار آن است كه مردان و زنان مؤمن چون 
چنين دروغهايی شنيدند، حسن ظنشان در باره يكديگر بيشتر شده و بگويد اين 

دروغی است آشكار. « و اين رسم مسلمانی است و آيين برادری.

  سکوت، سکوت، سکوت

»نهايت كوشــش را در زندگی داشــته باش و در فكر ذخيره سازی برای 
ديگران مبــاش.«  تمام تاش خــود را بكن تا زندگــی ات را تأمين كرده، و 
مخارجت را خود به دست آوری كه »هر آن كسی كه بار خويش را بر دوش مردم 
بيندازد، ملعون و نفرين شده است. « مبادا دست روی دست بگذاری تا فقر به 
ســراغت آيد و آنگاه زبان گايه به بارگاه بخشنده هستی بخش بگشايی و يا 
دست نياز به سوی خلق دراز كنی! قوت بازويت را و همت وجودت را به كار گير 
و روی پای خود بايست و از نعماتی كه برای تو آفريده شده بهره ببر؛ اما مراقب 
باش كه خزانه دار و انباردار اموال ديگران نباشی. پس از آنچه نصيبت می شود، 
انفاق كن تا برای آخرت تو جمع شود و روزی كه دستت از دنيا و مافيها، كوتاه 
است، فقير و تهی دست و نيازمند نباشی و اندوخته هايت به كارت بيايند. مبادا 
عمرت را صرف نگهداری از اموالی كنی كه قرار اســت به زودی به دست وراث 
خود بسپاری؛ وراثی كه شايد بعد از رفتن تو هرگز يادی از تو نكنند، شايد هرگز 
برای تو خيراتی ننمايند، و شايد به عوض تشكر از ثروت بی محنتی كه برايشان 
فراهم آورده ای، ناشــكری كرده و ثروتت را صرف حرام نمايند.  برای دارايی 
هايی كه داشتی و بی فايده از دست شان دادی، حسرت نبری و برای صدقات 
و احسان هايی كه به سادگی از كنارشان گذشتی، افسوس نخوری. فراموشت 
نشود »هستند كســانی كه مال فراوانی از خود به يادگار می گذارند كه بر اثر 
بخــل، در راه خدا انفاق نكرده اند. پس می ميرند و آن را برای ديگری باقی می 
گذارند كه در طريق اطاعت يا معصيت خدا هزينه می شود. اگر در راه اطاعت 
خدا صرف شود، آن شخص مال خويش را در ترازوی عمل ديگری می بيند و 
مايه حســرت او می شود در حالی كه با زحمت آن ســرمايه را به دست آورده 
بود، و اگر با آن معصيت خدا را كرده باشــند آن شــخص به وسيله مالش در 

آن معصيت مشاركت داشته است و باز حسرت خواهد كشيد. «

  خزانه دار ديگران مباش

»بــدان كه خودبزرگ بينــی و غرور، مخالف راســتی و آفت عقل 
است«

پسرم! اگر خودت را بزرگ ديدی، حرف ديگران را نخواهی شنيد و اگر 
به خود مغرور گشــتی ديگران را خوار خواهی پنداشت؛ و آنگاه است 
كه به واسطه اين صفت ناپســند، پرده ای از جهل و حجابی از تعصب 
بر عقل تو ســايه می افكند؛ كه اگر چنين شود، عيوب خود را فضائلی 
برجســته می پنداری و نقايص خود را كمال خواهی شــمرد، كه اگر 
چنين شــود يك عمر در خطا و اشتباه سرگردان خواهی شد و در اين 
جهل هميشگی دنيا را ترك خواهی كرد. حال آنكه اگر هميشه خود 
را، و مقام خود را، و ضعف و ذلت و خواری خود را در بارگاه حق تعالی به 
ياد داشته باشی، از هر نظری بهره ای می بری و از هر حكمتی سودی 
می جويی؛ و آنگاه است كه عيب هايت را می بينی و در رفعشان تاش 
می كنی، و نقايصت را می شناسی و به كمال شان بدل خواهی كرد. به 
امروز خود مغرور نباش كــه تو از فردا بی خبری؛ از فردايی كه در دنيا 
نصيبت می شود و از عقبايی كه در آخرت انتظارت را می كشد؛ »مگر 
آنكه زشتی عملش را به واسطه خودپسندی اش زيبا می بيند، با آنكه 
واقعيت وجودی خويش را می داند، برابر است؟ )هرگز چنين نيست( 
و خدا هر كه را بخواهد گمراه می كند و هر كه را سزاوار هدايت ببيند، 

راهنمايی می كند، كه خدا بر يكايــك كارهايی كه می كند 
عالم و داناست. «

  به امروزت مشو غرهَ

آنگاه كه به راه راســت هدايت شدی، در برابر پروردگارت از هر فروتنی 
خاضع تر باش.

پاره تن پدر! اگر به اين حرف ها گوش جان سپردی و دل دادی و  آن گاه 
به مقصد موعود ره يافتی، اگر هدايت شدی و از ضالت در امان ماندی، 
پس فراموشــت نشود كه شاكر لطف و رحمت و مرحمت خدا باشی كه 
اگر او نخواهد، هدايتی در كار نخواهد بود. اگر هدايت شدی فراموشت 
نشود كه اين، آخر راه نيست و تا هميشه بايد خاكسار و قدردان نعمت 
هدايت باشــی و خاضع و خاشــع درگه رحمانيت. فراموشت نشود كه 
همه حمدها و ســتايش ها و نيايش ها مخصوص خداســت  كه همه 
نعمت ها و بركت ها از ســوی اوست؛ و چه نعمتی بااتر از هدايت و چه 
بركتی ارزشــمندتر از سعادت ؟! و چه شكری شايسته تر و زيبنده تر از 

خشوع و خضوع در برابر چنين نعمت گران سنگی؟!
هنوز اول راه است...

بدان! راهی پرمشــقت و بس طوانی در پيش روی داری، و در اين راه 
بدون كوشــش بايســته و تاش فراوان و اندازه گيری زاد و توشه و 

سبك كردن بار گناه، موفق نخواهی شد.

  اگر هدايت شدی ...
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هنرمندامروز اسير خود است
محمد مهدی رسولی هنرمندی 

است كه دل در گرو آل اه دارد

در  هيأت تربيت مي شديم
كاركــرد تربيتــي و اخاقــي 
هيأت هــاي خانگي در گفت و گو 

با دكتر محسن ايمانی 

گنجينه ای پنهان
يادي از مرحوم قاسم ملكي شاعر 
اهل بيت  به بهانه انتشــار كتاب 

اشعارش

فرهنگ نامه مجالس
   و آيين های سوگواری شيعی
معرفی اجمالی يك طرح بزر گ

فرهنگ
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  چرا هنر تجســمی بین مــردم عادی خیلی 
رواج ندارد؟ مثا یك كتاب خوب وقتی منتشــر 
می شود، اهل كتاب آن را می بینند و به هم معرفی 
می كننــد. چرا درباره هنر تجســمی این اتفاق 

نمی افتد؟ مخاطب خاص دارد؟ 
اين هم هســت. البته از گذشته معموا اين طور بوده 
كه هنر تجسمی با حمايت كسانی غير از مخاطب عام 
پيش می رفته. مثل شــعر كه معموا صله بگير بوده، 
اما وضعيت هنرهای تجسمی بد تر از شعر است. اين 
اواخر در دوره پهلوی بيشــتر دربار و وابستگان آن ها 
حمايت كردند و در نتيجه نسلی از هنرمندان به وجود 
آمدند كه فقط چشم شــان به دست آن ها بود و برای 
آن ها و مطابق سليقه شــان كار می كردند. خب اين 
خودش تبعاتی داشــته كه تا حاا با نقاشی ما همراه 
شده. اان هنر تجسمی يك حمايت ويژه می خواهد 
برای اينكه ايروبی شود و جريان رو به رشد و خاقی 
را در پيش بگيرد تــا از اين فضای منجمد و نگارخانه 
زده و تقليــدی كه هيچ اثــری از روح هنرمند در آن 
نيست، خارج شود.  متاسفانه در فضای آكادميك هم 
وضع بهتر از اين نيســت. استادان دانشگاه چيزهايی 
به دانشــجويان منتقل كرده و می كنند كه ربطی به 
شكوفا كردن روح و اســتعداد هنرجو ندارد. اان هر 
استادی تعداد معتنابهی شاگرد تربيت كرده كه همه 
كپی خودش هستند. نه قرار است مبدع اتفاق خاصی 
باشند نه از خودشان دست خطی دارند و... به همين 
دليل به وضعيت امروز رســيده ايم كه هم مخاطب از 

دست رفته، هم نقاش و هم اثر هنری. 

  ارتباط گرفتن بــا مردم چه قدر در این ماجرا 
اثر دارد؟ معموا اثری كه با مردم نسبت بیشتری 
برقرار می كند، ماندگار تر می شود. مثا در حوزه 
كار شما، نقاشــی قهوه خانه ای تا حدی به اینجا 
رسیده، چرا در نمونه های دیگر به اینجا نرسیدیم؟ 
اتفاقی كه افتاده اين است كه عنوان ها محتوايشان را از 
دست داده اند. مثا درباره همين نقاشی قهوه خانه ای، 
آن موقع تعريف يك نقــاش با تعريف امروزی خيلی 
متفاوت بود. مثا مرحوم آغاسی 14 روز می رفت در 
يك قهوه خانه ساكن می شد و   همان جا زندگی می كرد 
و روی يك پرده نقاشــی كار می كرد. ايده هايش را از 
نيازها و رؤياهــای خود می گرفت. رنگ هايش همان 
رنگ لباس تن و محيط زندگــی اش بود. يعنی اگر از 
چيزی هم تاثيری می گرفت خاستگاه آن چيز جهانِ 
خود و پيرامونش بود. آن موقع نقاش ذيل اثر خود قرار 
می گرفت، مثا پايين اثر می نوشت: تقصير آغاسی، 
عمل آغاسی و... يعنی تا اين حد مجذوب كار بود و در 
آن ذوب شده و خيلی تفكيك قايل نمی شد. منظور، 
عنوان امضاء نيست، منظور تلقی هنرمند از خودش 
است. هنرمند تا حد زيادی هنوز مدعی اين فضا نبود 

زينب‌السادات‌شاه‌صاحبی

در خانواده رسولی ها برادر خوشنويس و هنرمندشان استاد جليل رسولی از همه مشهورتر 
است هرچند برادرهای ديگر خليل و مهدی هم از استادان برجسته اند. استاد محمد مهدی 

رسولی ازآن آدم هايی است كه می شود گفت از هر انگشتش يك هنر می ريزد. شاعر است. 
نويسنده است. نقاش است و ...مانده  بوديم كه با او درباره كدام يك از اين هنرها حرف 

بزنيم. بحث در باره نوع ارتباط مردم با هنرهای مختلف و هنر آيينی عمده صحبت مان برای 
اين شماره بود. حرف های زياد ديگری هم هست كه گذاشتيمش برای بعد.

اسير خود استهنرمندامروز
محمد مهدی رسولی هنرمندی است كه دل در گرو آل اه دارد
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كه؛ می آيــد تا خودش را عربده بكشــد! عمده ترين 
اتفاقــی كه متاســفانه در فضای امروز بــه آن مبتا 
هســتيم و اصا هم از آنِ ما نيست، اين منيّت است. 
خاستگاه هنر ما در همه زمينه ها اين است كه هنرمند 
برای خودی خــودش اثری خلق نمی كند. البته ادعا 
می شــود كه هنرمند به دنبال فرديت خودش است. 
اما مگر با تقليد، خود گم كردگی و وحشــت از خود، 

فرديت مجالِ نفس كشيدن پيدا می كند؟
پس تعريف هــا تغيير كرده و مــن ديگر آن هنرمند 
نيســتم، اثری توليد می كنم تا خــودم را فرياد بزنم. 
در گذشــته هنرمند با اثرش شاداب می شد و كشف 
تازه ای از خودش پيدا می كرد. مثا تمام عشقِ آغاسی 
اين بود كه وقتی پرده اش را می كشد يك پرچم »نصر 
من اه« به دست رســتم بدهد. با اينكه در شاهنامه 
چنين چيزی نيست. اتفاقا آن هنرمند خيلی آوانگارد 
و چهارچوب شكن بوده، اما اان به چه كسی آوانگارد 

می گويند؟ 
اان در فان مكتب غربی يــك هنرمند صاحب نام 
می رود كنار ســاحل و با چوب، روی شن ها طراحی 
می كند، راس ســاعت 4 همه مدعوين با يك ورودی 
سنگين می آيند و هزينه می كنند برای خريد كار ها 
و تمام می شــود. يك ســاعت بعد - چــون از قبل با 
هوا شناسی در ارتباط بودند- دريا مد می كند و اين ها را 
می شويد و می رود؛ يا مثا يك فضای بزرگ شيشه ای 
را پر می كنند از زباله و يك منفذ می گذارند كه مردم از 
آن زاويه به آن نگاه  كنند. اين اثر را با ساختمانش فان 
موزه معروف می خرد! و شور بخت هنرمندی كه بدون 
آن زمينه و انگيزه ها می آيد از آن ايده پردازِ لب ساحل 
تقليد می كند. حاا در اين اثر قلب شده، نه هنرمند را 
می بينی، نه مخاطب را و نه حتی خودِ اثر را. حتی خودِ 

اثر خيلی زودتر از هنرمند، به كما رفته است!
 تعريف هنرهای تجســمی عوض شده. هدف؛ جلب 
توجه است. به تعبير ديگر، هر اتفاق نوظهوری اولين 
چيــزی را كه ســقط می كند، خود هنرمند اســت. 
هنرمند می گويد اگر اان مكتب، مكتبِ جلب توجه 
است، چه پديده ای برای جلب اين توجه ارزشمند تر 
از خود من؟ به همين دليــل خودش را در تابلو نقش 
می كند. آغاســی خودش را در اثرش ذوب می كرد و 
اين هنرمند لبِ ســاحل هم ظاهرا دارد همين كار را 
می كند و يا حتی آن بی پناهی كه از او تقليد كرده، اما 

كيفيت ها با هم چه قدر فرق می كند؟! 

  امــا این اتفاق در خط و خوشنویســی كمتر 
افتاده، چرا؟

اوا خاســتگاه اين دو از هم خيلی دور اســت. ثانيا 
فرهنگ ما يك جهان روايی تعريف شــده دارد. پس 
هر چيزی كه نوعی روايت مكتوب در آن باشد، ارتباط 
ســريع تری برقرار می كند. من اگر اينجا عبارتی را با 

خط خوش بنويســم مردم ارتباط بهتری با آن برقرار 
می كنند تا اينكه مفاهيم و استعاره های بصری همان 
عبارت را در يك تابلو نقاشــی  كنم. جالب اســت كه 
برخی از نقاش های ما به همين دليل در دوره ای خط 

را وارد نقاشی كردند. 

  واقعا دلیلش این بود؟ 
واقعا همين بود. چون در دوره ای ناگهان شــروع شد 
و بعد افول كرد. مثا در كنار نقش ســيب ، مشق می 

كردند: سيب! 

  با مســیری كه شما تعریف كردید، این طور به 
نظر می آید كه در گذشته، اثر هنرمند به حقیقت 
نزدیك تر بــوده تا اان. انگار امروز از نظر فكری 
نمی كند؟  پشتیبانی  را  اثر هنری  دقیقی  مفهوم 

این سیر محتوایی را چطور می بینید؟
نكته ظريفی است. حقيقت به معنايی كه برای خلق 
ايده نزد هنرمند است، با واقعيت بيرونی خيلی فاصله 
ندارد. شــما نمی توانيد در آتليه تان حتی در خلوت 
خودتان اثری را نقاشی كنيد كه از فضای بيرون تاثير 
نگرفته باشد. شما خواه - ناخواه از آدم ها و اتفاق های 
زمان خود اثر می پذيريد و همه اين ها مثل غبار  روی 
آن حقيقت درونی می نشيند. طبيعی هم هست چون 
هنرمند هم يك آدم اســت مثل بقيه آدم ها. كســی 
می گفت: هنرمند آدم برگزيده ای است كه بايد بيشتر 
در معرض اتفاق های زمانش باشد مثل پيامبران. شايد 
اين تعريف اغراق شده ای باشد اما گاهی مصداق های 
كوچك تر آن را می بينيم. آدمی كه بايد صبوری كند، 
تحمل شنيدن حرف های خوشــايند و ناخوشايند 
را داشته باشــد و بايد پوســت كلفت باشد. جاهای 
خالی را در پيرامون خود ببيند و با جســارت برای پر 
كردن آن اقدام كند. متاســفانه اان ما، در حد اغراق 
آميزی آدم های محتاط و معتادی شده ايم و جسارت 
درافتادن با مشهورات زمانه را نداريم. من نوشتن رمان 
»رقص بســمل« را زمانی شــروع كردم كه خيلی از 
آدم هايی كه در فضای دفاع مقدس كار كرده بودند، به 
نوعی در حال عقب نشينی بودند و فيگورهای جديد 
می گرفتند و آن كار را به دوره جاهليت خود نســبت 
می دادند. آن زمان احساس كردم در آن موضع جای 
خالی وجود دارد و رفتم سراغ آن.  ببينيد، هنرمند به 
عنوان آدمی كه انتخاب شده تا بعضی از حرف ها را به 
مردم بزند، مسووليت مضاعفی دارد كه نمی شود اين 
مســووليت را از او جدا كرد. البته هنرمند هم متاثر از 
جامعه است. دور از واقعيت است كه بگوييم هنرمند 
بايد نگاهی خارج از دايره نگاه مردم به وقايع اجتماعی 
داشته باشد. حقيقت اين است كه اين اتفاق خيلی كم 
می افتد و هنرمند را نمی تــوان مثل يك تكه پازل از 

بقيه جامعه جدا كرد.

   آقای رسولی! ورودتان به فضای ادبیات چطور بود؟ 
اولين كارم سال 57 منتشر شــد. آن موقع داستانی 

نوشته بودم به نام »سرزمين سياه«

  آن موقع 17-16 ساله بودید، نه؟ 
بله تقريبا. آن داستان را به انتشارات مفيد بردم و جالب 
اينكه چون سنّم كم بود، ناشر اعتماد نمی كرد و ناچار 
شدم خواهر بزرگم را برای عقد قرارداد ببرم. قرار شد 
500 تومان و 50 جلد از كتاب را به ما بدهند. متن آن 
كتاب را يك بار در مدرسه گم كرده بودم و با اينكه متن 
سنگين و شعر گونه ای بود، دوباره دست به كار شدم 
و آن را نوشــتم. بعد از آن حدود 18-19 كتاب چاپ 
كردم اما با فاصله، چون هــر بار كه بعضی از كار هايم 
را می ديدم، حس می كردم اشــكال های زيادی دارد 
و به تعبيری برايم مثل آيينه دق می شــد. به همين 
دليل چند ســال كار نوشتن را كنار گذاشتم تا حدود 
6 ســال پيش كه چند كار نيمه تمام داشتم و آن ها را 
بازنويسی كردم. يك سری كار جديد در حوزه رمان و 

مجموعه شعر هم دارم كه زير چاپ است. 

  چرا حس می كردید كار هایتان مشكل دارد؟ 
خب يك دليلش اين بود كه مــن در كار هايم خيلی 

اسير شكل هستم. 

   این به تجربه شما در زمینه نقاشی برنمی گردد؟ 
بله، شــكل خيلی به اين موضوع ربط دارد يا حداقل 
معطوف می شود به اين موضوع. چون بخش بصری 
ذهنيات من است. حتی دوره ای بود كه اين مساله به 

شكل يك وسواس درآمده بود. 
در مجموع فكر می كنم اگر نتوانيم ابتدا مخاطب را با 
شكل به كارمان جذب كنيم، ارايه محتوا به او خيلی 
سخت می شــود. زمانی برنامه »اكســيژن« را برای 
تلويزيون ساختم كه ابتدا واكنش های منفی از طرف 
برخی از مذهبی ها در برداشت، روزنامه ها تيتر زدند 
كه؛ لس آنجلســی ها بازگشتند! از اســم برنامه ايراد 
گرفته بودند تا شكل و محتوا و... اما كمی كه كار پيش 
رفت و بخش های برنامه به سمت محتوای اصلی كه 
در نظرم بود، هدايت شــد،  همان آدم ها از طرفداران 
پر و پا قرص برنامه شدند. خب عقيده من اين بود كه 
اول بايد جوان و نوجــوان را به برنامه جذب كرد، بعد 

حرف های اصلی را در آن گنجاند. 

  كار جدیدی هم در دست دارید؟
امسال را با شعر »هوای ماريه ابری ست« شروع كردم 
كه يك مجموعه شعر عاشورايی است. كار ديگری كه 
محرم امسال آن را آغاز كردم، مجموعه ای است تحت 
عنوان 72 پيكر، كه 72 تابلو عاشــورايی است بيشتر 
اتودهای آن را زده ام  و اوليــن آن، اختصاص دارد به 

حقیقت به معنایی كه برای خلق ایده نزد هنرمند است، با واقعیت 
بیرونی خیلی فاصله ندارد. شما نمی توانید در آتلیه تان حتی در خلوت 
خودتان كاری را نقاشی كنید كه از فضای بیرون اثر نگرفته باشد

گ
رهن
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عاشورا زمان 
ندارد و هر جا و 
هر وقت ممکن 

است باطل 
به این شکل 

به حق هجوم 
بیاورد

ما در مواجهه 
با عاشورا باید 
عصر و زمان 
خودمان را در 
نظر بگیریم

هنرمند به عنوان 
آدمی که انتخاب 
شده تا بعضی 
از حرف ها را 
به مردم بزند، 
مسوولیت 
مضاعفی دارد

حضرت ابوالفضل عليه الســام. در اين مجموعه هم 
دنبال اين هســتم كه هم مخاطب عام با آن ارتباط 
برقرار كند و هم مخاطب خاص. البته اين بار ســعی 
كرده ام همه ی ابــزار و ادوات را هم خودم بســازم. 
منظورم رنگ و قلم مو نيســت، بلكه اشــياء و ابزاری 
است كه به عنوان مدل، در اثر ديده               می شود. مثا 
در همين اثر حضــرت عباس )ع(، مچ بند و پيراهن و 

ديگر عناصر را خودم ساخته ام.  

   به نظر شــما ورود از حوزه هنر به فضای دین 
چطور باید باشــد كه دلزدگی ایجاد نكند، خیلی 
رو نباشد و حرفی هم داشته باشد و فهمی اضافه 

كند؟
زمانی كه شما داريد روی مفهومی كار می كنيد كه 
به شدت متعالی است و خودش در اوج قرار دارد، 
بايد به شكل و فرمی برسيد كه ظرفيت آن محتوا 
را داشته باشــد و قالب مناسب و درخوری برای 
آن محتوای متعالی باشد. اينكه بعضی می گويند 
»محتــوا خودش خيلی مهم اســت و اگر همين 
طوری هم گفته شود، كافی ست«، به نظر می رسد 
كمی تنبلی است. من فكرمی كنم اتفاقا در فضای 
مذهبی اين دقت بايد بيشــتر باشد چون با باور و 
اعتقاد آدم ها سر و كار دارد. مشكل ما در فضاهای 
هنری دينی اين است كه به قدری بد روی رخت و 
ريخت برخی از محتوا ها كار شده كه مخاطب خود 
را از دســت داده و ديگر نمی شود سمت آن رفت. 
يعنی قبا آن انديشــه و يا آن موضوع به شــكل 
ضعيف و نازلی مطرح شــده كه اگر دوباره سراغ 
آن برويــد، اول بايد ذهنيت قبلی را از حافظه ی 
مخاطب پاك كنيد تا در مقابل آن مقاومت نكند.

   كه خیلی هم زمان می برد. نه؟ 
بله خيلی زمان می برد. اهميت آن شكل و فرم اينجا 
مشخص می شــود. اين مواجهه درســت هنرمند با 
موضوع، در ارتباط مخاطب بــا هنرمند خيلی تاثير 

دارد. اينجاســت كه تعيين می شــود بــار ديگر اگر 
نمايشگاه تابلوهای عاشــورايی برگزار شد، چند نفر 
برای ديدن آن می روند. مثا ما در رويارويی با همين 
مســئله مهم و ضروری عاشــورا بايد عصــر و زمان 
خودمان را در نظر بگيريم. واقعه عاشورا نه مرز مكان 
دارد و نــه مرز زمان. آدم بخصوصــی را هم مخاطب 
قرار نداده. نسخه ای است برای بشريت. يك كروكی 
دقيق و يك راهنمای روشــن و شفاف برای رسيدن 
به خويشتن خويش و ســپس خدا، از طريق كربا و 
امام حسين عليه السام. اين بی مرزی و سيال بودنِ 
اين انديشــه، يعنی اينكه وقتی امروز از آن حرف می 
زنيم، بايد بوی امــروز را بدهد، فردا كه از آن صحبت 
می كنيم، لهجه و طعم فردا را داشته باشد. اصل و ذات 
و روح انديشــه ی آقا اباعبداه يكی است ولی در روح 
زمان و مــكان و آدم های طالب آن، هر بار به طرز تازه 
ای ظهور می كند. دقيقا همين تازگی ست كه آدم ها 
را تازه می كند. اان اگر هر هنرمند و انديشــمندی 
بخواهد بگويد من معاصر و به روزم، راهی به جز طرح 
انديشه ی حسينی ندارد. حسين عليه السام مد روز 
دل هاست. هر چه عاشق تر، امروزی تر. هر چه سرخ 
تر ، مدرن تر. هر كه غير از ايــن می پندارد، از اعماق 
جان يك يا حسين بگويد، ببيند، آثارش كه هيچ ، آيا 
زندگی اش رنگ آه می گيرد يا نه. و اين آه البته غمی 

شادی آفرين است كه نياز فطری آدمی ست.

   اان وضعیت هنرهای تجسمی در فضای دینی 
چگونه است؟

در حقيقت خيلی مصداق ندارد. ما چندی پيش كه 
يك مجموعه عاشورايی را جمع آوری می كرديم 
به ســختی توانستيم تعدادی كار قابل قبول كنار 
هم جمع كنيم. زمانی خوب كار می شــد به ويژه 
آن دوره ای كه هنرمندهای حوزه در اوايل انقاب 
و جنگ از روی اعتقاد شــخصی كار می كردند و 
كارهای خوبی هم شكل گرفت. اما متاسفانه امروز 
تعداد اين كار ها و اين آدم ها زياد نيســت. يا اگر 

هست، منسجم نيســت و هر كس برای خودش 
كار می كند و از هم بی خبرند. 

   شما هم در حوزه هنری كار كرده اید؟ 
نه. من وقتی خدمت ســربازی ام تمام شد و از جنگ 
برگشتم، به حوزه رفتم. حدود سال 62-63 به حوزه 
رفتم و با آقای زم صحبت كردم. ايشــان گفتند چه 
كار می كنيــد؟ من هم يك دســته از همه كار هايم 
برايش بردم. گفتم داستان می گويم، شعر می گويم، 
نمايشنامه می نويسم، نقاشی می كنم و... گفت اينجا 
هر كس می آيد بايد يك كار بكند. يكی را انتخاب كن. 
من يكی از اعضای فعال حــوزه را كه در چند زمينه 
كار می كرد را مثال زدم و گفتم: ايشــان چند تا كار 
می كند. گفت: نه، او هم همه كار هايش را پاره می كند. 
فقط يك كارش را برای ما می آورد. گفتم: من حقيقتا 
نمی توانم يكی را انتخاب كنم. شايد بعدا يكی از اين ها 
را دست بگيرم اما اان نمی توانم. اين شد كه از حوزه 
بيرون آمدم. فكر می كنم بانی ديدار ما هم آقای سيد 
مهدی شــجاعی يا آقای مرتضی ســرهنگی بودند. 
چون من در جبهه قصه می نوشــتم و می فرستادم 
برای »صحيفه« و در آنجا چاپ می شد. اين دو عزيز 

هم آن زمان در »صحيفه« بودند.

    اان چه می كنید؟ 
عاوه بر همان مجموعه نقاشــی 72 پيكر كه گفتم 
از محرم امسال شــروع كرده ام، مشــغول نوشتن 
رمان جديدم هســتم كه درباره ی يك سياه لشكر 
سينماســت. ديگر اينكه در حــال گفتگو پيرامون 
ساخت فيلم ســينمايی روح ريحانی هستم. شايد 
بااخره پس از سال ها پيگيری، اين فيلم ساخته شود. 
يك مجموعه شعر تحت عنوان »آهو درمانی« دست 
ناشر اســت و در مرحله مقدمات فنی پيش از چاپ 
قرار دارد. مجموعه ی ديگری هم تحت عنوان »هوای 
ماريه ابری ست« خدمت دوستان در انتشارات خيمه 

است و ...كارهای ديگر. تا يار چه خواهد.
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هنر مداحي، سرمايه ملي
هنر ابزاري است كه دشمنان ما از ديرباز صدور فرهنگ ابتذال، دستيابي به مطامع استعماري و در نهايت استياي بر جوامع اسامي را در 

استفاده بهينه از اين ابزار يافته اند به گونه اي كه با هجمه فرهنگي ضمن معنويت زدايي و تخريب جايگاه اخاق مداري، زمينه دگرگوني هاي 
فرهنگي را فراهم ساخته، پس از سلطه فرهنگي و ترويج فرهنگ مصرف گرايي، سلطه اقتصادي و سياسي خويش را اعمال مي نمايند. در اين 

خصوص انديشمندان حوزه فرهنگ و هنر، عصر قاجار را كانون هجمه فرهنگي غرب و دروازه ورود هنرهاي وارداتي به كشور مي دانند. 

قاسم‌آريانی
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در سال 1277 هجري شمسي 
مظفرالدين شــاه قاجار شخصاً 
دستور خريد »سينماتوگراف« 
را صادر و در سال 1278 با ورود 
سه دستگاه از آن رسماً حرفه و 
هنر سينماگري در ايران پايه گذاري مي شود. توجه 
بيش از حد دولتمردان قجر به سينما و ساير هنرهاي 
وارداتي تأثير ســوء و مخربّي را بر پيكر فرهنگ ملي 
وارد آورد تــا آنجا كه مي توان اين دوران را ســرآغاز 
اضمحال فرهنگ و هنر وطني دانست. از سوي ديگر 
بي اعتنايي قاجاريان به هنر وطني موجبات تقويت 

هنرهــاي وارداتي و مهم تر از آن نشــر و اســتواري 
فرهنگي دين ستيز و غرب گرايانه را فراهم آورد.

اصالتاً هنر مي بايســت پاسخگوي نيازهاي فطري و 
موجب دســتيابي كمال و سعادت بشر باشد. در اين 
خصوص متفكران حــوزه هنر بــه صراحت اذعان 
داشــته اند كه هنرهاي وارداتي فاقد اين ويژگي اند 
و نمي توان با هنرهاي وارداتي جامعه اســامي را به 
ســوي كمال هدايت نمود. از طرفي هنرهاي غربي 
عمدتاً ماهيتــي غرب گرايانه و مــادي دارند و براي 
كشوري كه خود مهد فرهنگ، تمدن و هنر مي باشد 
رهاوردي جز ابتذال به ارمغان نمي آورند. متأسفانه نه 
در عصر قاجار بلكه مي توان اذعان داشت كه در عصر 
حاضر نيز با بي مهري و بي توجهي برخي مســئوان 
نسبت به هنرهاي ملي،  به  ويژه هنرهاي آييني شاهد 
انزواي روزافزون هنرمندان متعهد، ترويج هنرهاي 
وارداتي و در نتيجه شــيوع بحــران هويت ملي در 

جوانان پاك  سرشت خود هستيم.
شايان ذكر است از منظر علم روان شناسي جواني كه 
ظاهرش غربي شده ذهنيت او به فرهنگ غرب نزديك 
شده است. به نظر نگارنده جلوگيري از روند رو به رشد 
اين معضل مســتلزم توجه بيــش از پيش به كااي 
فرهنگي داخلي و حمايت مسئوليت از هنرهاي ملي 

مذهبي است و افسوس كه اين گونه نيست.
عبور از مسافتي كوتاه در خيابان هاي شهر، ديدن چند 
جنگ شبانه تلويزيون،  مطالعه چند برگ روزنامه يا 
مجله كافي است تا صحت اين مدعا ثابت شود. اينكه 
خواننده هاي موسيقي پاپ يا هنرپيشه هاي سينما با 
ويژگي هاي غيرارزشي منافي با دين اسام و فرهنگ 
عمومي جامعــه در صفحه تلويزيون ظاهر شــده و 
مهمان منازل ما مي شوند يا اكران عكس هاي تمام قد 
و غيرمتعارف هنرمندان با تيپ غربي در پرتابل هاي 
تبليغاتي سطح شهر يا چاپ عكس ايشان با پوشش و 
ژست هاي غربي بر روي جلد مجات و انتشار آگهي 
كنســرت در روزنامه هاي كثيراانتشار از اين دست 
مثال هاست كه مؤيد بي مهري به هنر و سرمايه ملي 

كشور است.
از جمله هنرهاي ملي مذهبي مشمول اين بي مهري، 
هنر »مداحي اهل بيت« عليهم السام است هنري كه 
مقام معظم رهبري پرداختن به آن را جهاد فرهنگي 
دانســته و در بيانات ســال 91، مداحــان متعهد را 
سربازان خدا خطاب فرموده اند. به نظر نگارنده هنر 
مداحي هنري است كه در فراز و نشيب تاريخ توانسته 
ماهيت فرهنگي و اصالت هنر خود را از گزند حوادث 
حفظ كرده و رسالت تبليغي خويش در نشر معارف 
اســام را به خوبي ايفا نمايد. هنري كه از دوران هاي 
دور در كشــور رواج داشــته و قدمت چند ساله آن 
همپاي قدمت اســام در ايران است. شاكله اين هنر 
متشكل از دو عنصر ادبيات و شــعر بوده، كه به نوبه 

خود بر اين دســتمايه ها نيز مي توان قدمتي فراتر از 
تاريخ اسام را متصور شد.

با اين رويكرد، هنر آيينــي مداحي اهل بيت عليهم 
السام يك هنر اصيل و وطني به شمار آمده و بر ساير 
هنرهاي وارداتي از حيــث هويت و اصالت به طريق 
اولي رجحان و برتري دارد. هنري كه پايه هاي ايماني 
آحاد مردم را تقويت و خانه هاي دل مخاطبان را منور 
به نور ايمان مي سازد. هنري متعهد، قدسي و برآمده 
از فرهنگ غني اسامي، ايراني كه يقيناً توجه به آن 
و ساماندهي حوزه هاي آموزشي مرتبط با آن ضامن 
بقا و حفظ ارزش هاي ملي، اسامي و عامل بازدارنده 
جوانان پاك سرشت از ابتاء به معضات و آسيب هاي 
فرهنگي اجتماعي بوده و ملهــم از پيام خردمندانه 
رهبر معظم انقاب مشمول عنوان سرمايه ملي و نيز 
شايسته حمايت مادي، معنوي متوليان و مسئوان 
محترم فرهنگي است. ليكن متأسفانه سرنوشت اين 
ســرمايه ملي متأثر از كج سليقگي، غفلت و ناآگاهي 

برخي در هاله اي از ابهام قرار دارد.
اگرچه تمايل قاجار به هنرهــاي وارداتي، تضعيف 
هنرهاي داخلي را ســبب شــد اما با توجه به اينكه 
هنر آييني ستايشگري اهل بيت ريشه در اعتقادات 
مذهبــي و فرهنگــي انقابي مــردم دارد، هرگونه 
خدشه اي به ساحت اين هنر قدسي نه تنها في نفسه 
تخريــب هنر آييني، بلكه موجبــات تزلزل تعلقات 
ديني و تفكــرات انقابي جامعه اســامي را در پي 
خوهد داشــت. ضايعه اي كه اگــر نگوييم غيرقابل 
جبران اســت يقيناً بــراي جبــران آن هزينه هاي 
ســنگيني را متحمل خواهيم شــد. در پايان چند 
پيشنهاد را به منظور ارتقاي جايگاه و حمايت از اين 

هنر قدسي تقديم مي دارد:
1ـ توسعه و گسترش مراكز آموزشي و تخصصي هنر 

ستايشگري اهل بيت عليهم السام
2ـ حمايت از تأليف، چاپ و نشــر كتب آموزشــي 

مرتبط با اين هنر
3ـ تدوين آيين نامه هاي آموزشــي و بهسازي روش 

آموزشي مبتني بر علم آموزش
4ـ حمايت مادي و معنوي از مراكز آموزش مداحي

5ـ گزينش افراد متعهد، توانمنــد و عالم به جوانب 
هنر مداحي جهت تصدي مراكز آموزشي موجود.

6ـ برگزاري مسابقات ستايشگري اهل بيت به مانند 
مسابقات قرائت قرآن.

7ـ برپايي جشــنواره هاي ستايشــگري اهل بيت 
به صورت اســتاني، منطقه اي، كشــوري و تقدير از 

خادمان و فعاان اين حوزه.
8ـ درجه بندي علمي، هنري ستايشگران و اعطاي 

مدارك معادل
9ـ برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت مربي

10ـ انتخاب ستايشگر نمونه سال

گ
رهن
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    اهداف و ويژگی های فرهنگ نامه
در عرف، تدوین فرهنگ نامه ها، فارغ از 
موضوع شان، معمواً دو گونه است؛ یكی 
در قالب پروژه های ســترگ علمی و در 
چهارچوب یك سازمان اداری و علمی 
بزرگ، و دیگــری در قالب تاش های 
تحقیقی فردی یك پژوهش گر. گونه ي 
نخست، امتیازات بســیاری از جمله 
تولید دانش نامــه و دایره المعارفی با 
اعتبــار علمی باا و حاصــل مجموع 
صاحب نظران  مجدانــه ي  تاش های 
و كارشناســان خبره ي هر موضوع را 
داراست كه شــأن و جای گاه ویژه ای به 
ماحصل كار می بخشد. درعین حال، این 
گونه نقاط ضعفی چون زمان مندی زیاد 
كه اقتضای چنان كاری است، هزینه های 
باای مادی و معنوی، و نیاز به تشكیات 

معرفی اجمالی يك طرح بزر گ

   و آيين های سوگواری شيعیفرهنگ نامه مجالس

اداری و مدیریتی كمابیش گسترده نیز 
دارد كه معمواً گریزناپذیراند.

گونه ي دوم، گرچه نواقص مذكور را تا حد 
زیادی دارا نیست، ولی از آن جا كه تنها 
منحصر به تاش های فردی یك محقق 
است، اعتبار علمی كم تری دارد. چراكه 
هرچه هم آن محقق از شــأن و جایگاه 
علمی باایی دارا باشــد، بــاز طبیعی 
است كه اشراف ازم بر همه ي ابعاد یك 

موضوع خارج از توان یك فرد است. 
در فرهنگنامه ی حاضر، كوشــش  شده 
است با اتخاذ مشی ای میانه كه درعین 
تأكید بر رعایت استانداردهای علمی، 
روال كاری ساده تر و سهل تری را شامل 
شود، حتی اامكان ضمن بهره مندی از 
نقاط امتیاز دو گونه از نواقص آنها دوری 

شود.

برای تحقق این امر چنــد اصل كلی و 
محوری زیر مدنظر قرار گرفته است:

1. تحدید موضوع
به نظر می رسد یكی از موانعی كه بر سر 
راه انجام چنین پروژه ای قرار داشــته 
و برخی تاش های مورد اشــاره ي در 
گذشــته را نافرجام ســاخته، هدف  
قراردادن گســتره ي وسیع موضوعی 
بوده است كه عماً بتواند تمام حوزه ها 
و ابعاد و ســاحات مرتبط بــا مقوله ي 
عاشــورا و حیات و قیام و شــهادت 
امام حسین)ع(را شــامل شود؛ از ابعاد 
تاریخی تا اجتماعی و مردم شــناختی 
و فقهــی و... . طبیعی اســت كه انجام 
نیازمند تأمین  چنین پروژه ي عظیمی 
منابــع حمایتی و تداركاتی بســیاری 

آیین های سوگواری شیعیان، از جمله ي دیرپاترین، مؤثرین و گسترده ترین آیین های مذهبی در جهان اسام به حساب می  آیند. ماحصل تلفیق و امتزاج 
باورهای شیعی، از جمله عاشورا و قیام امام حســین)ع(با فرهنگ، آداب و رســوم اقوام و نژادهای مختلف، ظهور طیف گسترده و متنوعی از آیین های 
سوگواری در كشــورها و مناطق و نواحی مختلف جهان اسام شده است كه در هر منطقه، نقشــی و رنگی از باورها و مجموعه ي شراط و ویژگی های آن 
اقلیم را داراست. با وجود این سرمایه ي ارزش مند، به دایل مختلف، كم تر تاشی در راستای مستندسازی های علمی این آیین ها و رسوم در قالب تدوین 
دانش نامه های مستقل شده اســت و دایره ي پژوهش های پیرامون این قلمرو، اغلب منحصر به تحقیقات پراكنده و شخصی پژوهش گران و كارشناسان 
عاقمند به این حوزه می شود. برخی تاش ها هم نظیر »دایره المعارف امام حسین« كه در گذشته صورت گرفته، به دایلی از جمله هزینه های باای مادی 

و معنوی نافرجام ماندند.
این خأ، در كنار افزایش اهمیت و توجه مضاعف رســانه ها، افكار عمومی و نهادهای علمی به این حوزه در ســال های اخیر، ضرورت تدوین دانش نامه ای 
مشخصاً در این موضوع را بیش تر از پیش ساخته اســت. طرح نگارش و تدوین »فرهنگ نامه ی مجالس و آیین های سوگواری مذهبی« به سفارش »مركز 
مطالعات راهبردی خیمه« و همكاری جمعی از پژوهشگران و نویسندگان حوزه های مرتبط، كوششی است در راستای پاسخ گویی به این ضرورت، در حد 
بضاعت مجریان و دست اندركاران آن. مراحل اجرایی این طرح، از 16 آذر 1389 )اول محرم الحرام سال 1432 قمری( آغاز شده است و تا كنون فاز نخست 

آن با نگارش 98 مدخل به پایان رسیده و فاز دوم در حال اجرا است.    
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   و آيين های سوگواری شيعیفرهنگ نامه مجالس
است كه آسان به دســت نمی آیند. به 
نظر می رسد راه بهتر و سهل الوصول تر 
بــرای رســیدن به چنیــن مقصدی، 
تدویــن فرهنگ نامه هــای موضوعی 
در ابعــادی محدودتر و مشــخص تر 
است. روشن است كه از مجموع چنین 
به آن  فرهنگ نامه هایی، دســت یابی 
دانش نامه ي بزرگ و گسترده نیز ممكن 
می شود. بر این اساس، در طرح حاضر، 
از مجموعه ي متنــوع مقواتی كه ذیل 
مفهوم عاشــورا و قیام امام حسین)ع(
می گنجند، منحصراً بر مقوله ي عزاداری 
و موضوعات مرتبط با آن تمركز می شود. 
مباحث  چــون  مقواتی  بااین اوصاف 
تاریخی، كامــی، روایی و فقهی قیام یا 
رجال مؤثر و مرتبط با واقعه ي عاشورا و 
نظایر آنها خارج از رسالت فرهنگ نامه ی 

حاضر قرار می گیرند.

2. ترجیح رویكــرد فرهنگ نامه ای به 
رویكرد دایره المعارفی

بــه اعتبــاری، می تــوان مجموعه ي 
دانش نامه ها و فرهنگ ها را ذیل دو رویكرد 
گنجاند: یكی رویكــرد دایره المعارفی 
یــا حداكثــری و دیگــری رویكــرد 
فرهنگ نامه ای یا حداقلی. در رویكرد اول، 
وجهه ي همت تدوین كنندگان بر نگارش 
و تنظیم مقااتی است كه از ابعاد مختلف 
جامعیت ازم را برای مراجعان داشــته 
باشــند و حتی اامكان همه ي اطاعاتی 
كه ممكن است در منابع گوناگون پیرامون 
یك موضوع یا مدخل موجود باشــد را 
یك جا و ذیل مدخــل مربوطه گردآوری 
كنند. روشن اســت كه چنین مقصدی، 
نیازمند تاش علمی زیادی است كه اواً 
در عهده ي هر محققی نیست، و ثانیاً زمانی 
درخور و طوانی می طلبد و ثالثاً مستلزم 
مقااتی تفصیلی اســت. اما در رویكرد 
فرهنگ نامــه ای، به بیــان حداقل های 
ازم از اطاعــات و مباحث پیرامون یك 
موضوع اكتفا می شود و تدوین كنندگان، 
هیچ ادعایی مبنی بــر جامعیت مطالب 
یا گردآوری حداكثــر مطالب و اطاعات 
حول موضوعات مرتبــط را ندارند. البته 
نهایت كوشــش می شــود تا اطاعات و 
داده های آمده ذیل هر مدخل، مهم ترین 

و ضروری ترین ها بــوده و از اعتبار علمی 
ازم نیز بهره مند باشــند. اتخاذ چنین 
رویكردی، بــه صرفه جویی قابل توجهی 
در زمان، انــرژی و هزینه های انجام طرح 

می انجامد. 

3. رعایت اختصار
به تبع رویكرد فرهنگ نامه ای، در طرح 
حاضر، در تدوین مطالب برای مداخل، از 
نگارش مقاات تفصیلی و طوانی پرهیز 
شده و نهایت تاش در راستای رعایت 
اختصار و كوتاه نویسی درعین آوردن 

اطاعات ضروری به كار بسته می شود.

4. استفاده از ظرفیت پژوهش گران جوان
جامعیت و رعایت شــأن علمی باای 
مطالــب در رویكــرد دایره المعارفی 
ناگزیر اقتضا می كند كه نگارش مداخل 
تنها برعهــده ي اســاتید، محققان و 
كارشناســان زبده در بااترین سطوح 
ممكن، قرار گیرد. ایــن اقتضا، طبیعتاً 
را  مداخل  نویســندگان  گســتره ي 
بســیار محدود می كند و خصوصاً در 
موضوعاتــی نظیر مقــوات مرتبط با 
عاشورا و عزاداری، به جهت محدودیت 
محققان و كارشناسان در این سطح، كار 
با مشكات بســیاری مواجه می شود. 
امــا از آن جــا كــه در فرهنگ نامه ی 
حاضــر، چنان كه گفته شــد، رویكرد 
فرهنگ نامه ای اتخاذ شــده و داعیه ای 
مبنی بر جامعیت مباحث مطرح نیست، 
این امكان فراهم می شود كه از ظرفیت 
پژوهش گــران و محققــان جوان تر و 
غیرمعروف، بهره گیری شده و در نتیجه 
زمان و انرژی كم تری صرف شــود. به 
موازات ایشان از ظرفیت اساتید سطوح 
بااتر برای داوری مقاات یا مشــاوره 

بهره گرفته می شود. 

5. فازبندی انتشار بر اساس اولویت
یكی از دیگــر دایل تطویــل تدوین و 
انتشار فرهنگ نامه ها، پای بندی به سیر 
واحد در انتشار مجلدات مختلف مبتنی 
بر الفبای مداخل اســت. در طرح حاضر، 
كوشــش می شــود با فازبندی براساس 
درجه ي اولویت مداخل، فرهنگ نامه در 

قالب مجلداتی مســتقل و درعین حال 
مكمل هم منتشر شوند. به عبارت دیگر، 
ســیر اولویتی، جایگزین سیر الفبایی در 
انتشار می شــود. با این حساب، مقاات 
فرهنگ نامــه در دو نوبت و به دو شــكل 
منتشر می شوند: نوبت اول در پایان هر فاز 
و در قالب یك مجلد یا ویژه نامه، و نوبت دوم 
به صورت یك جا و در پایان همه ی فازها در 
قالب مجلد یا مجلداتی واحد. مزیت دیگر 
این روند آن است كه در فاصله ی دو نوبت 
انتشــار، فرصت بهره منــدی از نقدها و 
نظرات مخاطبان و صاحب نظران و اعمال 
آنها در ویراســت نهایی و فاز دوم برای 

تحریریه فراهم می شود. 

6. طیف وسیع مخاطبان
با عنایت به ویژگی هایی كه برشــمرده 
شد، طیف اصلی مخاطبان فرهنگ نامه ی 
حاضر، گســتره ی وســیعی را شامل 
می شود كه نه فقط عاشــوراپژوهان، 
بلكه عموم پژوهش گران، دانشجویان، 
طاب و همه ی عاقه مندان به مقوله ی 
عزاداری و مقوات مرتبط با آن را دربر 

می گیرد.     

    ساختار فرهنگ نامه
ســاختار این فرهنگ نامه، شــورای 
سیاست گذاری، ویراستار، گروه داوران، 
منبع شناسی و پنج گروه علمی را شامل 

می شود كه عبارتند از: 
• مفاهیم و كلیات

• مردم شناسی 
• تاریخ و جغرافیا

• هنر 
• ادبیات 

مجموعه ي مداخــل این فرهنگ نامه را 
از حیث موضــوع، ذیل 8 گروه می توان 

گنجاند كه عبارت اند از: 
1. اصطاحات و مفاهیم

2. آثار مكتوب
3. اشخاص

4. اماكن و واحدهای جغرافیایی
5. آیین ها، آداب و رسوم

6. نهادها
7. زمان ها

8. وسایل و ابزار

گ
رهن

ف
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تربيت مي شديمدر  هيأت 

کارکرد تربيتي و اخاقي هيأت هاي خانگي 
در گفت و گو با دکتر محسن ايمانی 

بــه نظر شــما هیأت ها چه 
نقشی در تربیت دینی افراد 
بویژه در سال های دور یعنی 
نوجوانی خود شــما  دوران 

داشته اند؟ 
مــن در زمان بچگی در محله هــای قديم تهران 
زندگی می كردم. بين مولوی و شــوش كه در آن 
زمان مردم بيشتر بومی بودند و مثل اان مهاجر 

سعيد‌موسوي

دكتر محسن ايماني استاد برجسته روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تربيت مدرس 
خاطرات زيادي از هيأت هاي دوران نوجواني اش دارد. او معتقد است كه اين 

هيأت هاي خانگي اثر زيادي بر تربيت نوجوانان دارند و كم رنگ شدن آن ها نقصي 
غير قابل جبران است. اينكه تلويزيون مي تواند جاي هيأت را بگيرد يا نه؟ و اينكه چرا 
مردم كمتر در خانه هاي شان روضه ثابت هفتگي برپا مي كنند دغدغه هاي ماست در 

گفت وگو با اين استاد دانشگاه.
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نبودند و حال و هواي خوبي  آنجا وجود داشت و 
در هر كوچه ای پرچم امام حســين عليه السام 
را می ديديم وهيأتی كه شب جمعه و روز جمعه 
و... برپا بود. آنهايی هم كه هيأت رسمی نداشتند 
در خانه شــان روضه يا ختم انعامی می گرفتند و 
اغلب افراد محله همديگر را می شناختند. اغلب 
خانم ها هم شاغل نبودند و در خانه تنها بودند و 
اين مجالس آن ها را كنار هم جمع می كردو زمينه 
رشد آن ها را فراهم می كرد. يك روحانی در هيأت 
سخنرانی می كرد. بعد هم مراسم روضه ای برگزار 
می شد و ســينه زنی بود. گاهی روزهای جمعه 
دعای سمات را هم می خواندند و محفلی بود كه 
آقايان كنار هم جمع می شدند و از حال هم باخبر 
می شدند و اين مراسم در خانه های مختلف برگزار 
می شــد و با حسينيه ها متفاوت بود. حسينيه ها 
معموا مكان ثابتی داشــت ولــی اينجا هركس 
آمادگی خودش را اعام می كرد و می گفت هفته 

بعد به منزل ما بياييد. 

 ســطح رفاه و اقتصاد مــردم در برپایي این 
جلسات مؤثر بود؟

اتفاقا مردم آن محله امكانات اقتصادی محدودی 
داشتند و مراسم با يك قند و چای برگزار می شد. 
مگر آنكه مراسمی خاص مثا روز عاشورا بود كه 
خانواده ای قبول می كرد ناهار يا صبحانه ای می داد. 
يا در اعياد شربت و شيرينی تهيه می شد و جشنی 
واقعی بود كه هم اصول مذهبی را رعايت می كردند 
و هم انسان می توانست نشاط را در چهره ديگران 
ببيند. بحث ها هم به فراخور اين مجلس متفاوت 
می شد. من خودم يادم هست كه هيأتي داشتيم 
كه چهارشنبه شب ها برگزار می شد و يك هيأت 
هــم روزهای جمعه در خانه های مختلف بود كه 
مجموعه ای از افراد قديمی و به نام هيأت طفان 

حضرت مسلم بود. 
يادم هســت كه حاج آقايی كه برای ســخنرانی 
می آمــد درس های طلبگی را خوانــده بود ولی 
ملبّس نبود. ايشــان خودشان كاسب بودند و در 
بــازار كار می كردند. مثــل اان برای رفت و آمد 
آژانس نبود و معموا موتوری پيدا می كرديم كه 
كسی دنبال ايشان برود و ايشان را بياورد. گاهی 
هم من اين مسئوليت را قبول می كردم. تيپ های 
مختلف در جلسه شركت مي كردند. افراد مسنّ و 
دانشجو و دبيرســتانی و كسبه و نظامی و... يك 
نكته جالب اينكــه خود بچه ها هم گاهی در ايام 
محــرم جلســاتی را راه می انداختند و خيمه ای 
می زدنــد و در كوچه ها فضايی جالب را به وجود 
مي آوردند. اين جلســات مذهبی محاسن زيادی 
داشــت. يك تعلق خاطری را بين فرد و مذهب 

به وجود مــی آورد و اين هم جنبه های عاطفی و 
هم شناختی داشــت كه اين دو مكمل همديگر 
بودند و سخنرانی كه می آمد احكام را می گفت  كه 
بچه ها مثا با احكام ماه رمضان آشنا شوند. بحث 
نماز و وضو و غســل و... كه اين ها دامنه اطاعات 
فرد را افزايش می داد. من يادم هســت حاج آقا 

حبوباتی بودند كه به هيأت ما می آمدند.

 خبر دارید كه ایشان اان زنده هستند یا 
نه؟ 

بله اان هم كسانی برای يادگيري احكام و درس 
عربی به منزلشان می روند. ايشان به فراخور سن 
بچه ها صحبــت می كردند و شــبهات را مطرح 
می كردند و پاســخ می دادند. جلسه شان جنبه 
معرفتی داشت كه برای گروه های سنی نوجوانان 
و جوانان تشــكيل می شد و بچه ها با اعتقادات و 
احكام آشنا می شدند و مباحث اخاقی هم مطرح 

می شد كه بحث تربيت اخاقی 
هم صورت می گرفت. 

هيأت ويژگي ديگري هم دارد 
كه به تاش جمعي و گروهي 
افراد برمي گردد كســی چای 
درســت می كرد و كسی چای 
را پخش می كرد و كســی هم 
كفش كســانی را كه به هيأت 
آمده انــد را جفت می كرد كه 
اين نشانه احترام به افراد است.

نظم  هیأت  اجــزای  تمام   
دارد.

من يادم هســت كــه آقايی 
امير معينی اشــعاری  نام  به 
می ســرودند كــه اان هــم 

از جانبازان شــيميايی هســتند. ايشان اشعاری 
می گفت كه همه حال و هوای انقابی داشــت و 
وقتی شــعار ها و نوحه ها را تكرار مي كرديم و از 
كنار پاســبان ها كه رد می شديم همه می گفتند 
اين هــا را نخوانيد. چون در هيأت ما افراد جوانی 
بودند كه انگيزه های سياسی داشتند و آن شعار ها 
شعارهای معمولی نبود. محله ما محله ای بود كه 
با اين مسائل آشــنا بود. ما همه اين صحنه ها را 
شــاهد بوديم و محله هم در جنوب شهر تهران 
بود و زندگی مردم را می ديديم كه با دشــواری 
روبرو بودند و دســتمزد های پايين داشتند و هر 
خانواده در يك اتاق زندگی می كرد و اينكه فاصله 
طبقاتی بين مردم باا و پايين شهر وجود داشت. 
يادم است شــب های احيا يك بخاری چوبی در 
مســجد بود. حاج آقا محقق پيش نماز آنجا بود. 

وضع مردم زياد خوب نبود ولی در كنار آن همواره 
هيأت ها برپا بود. هم تذكــر و هم نصيحت بود. 
بچه هايی كه به هيأت تعلق داشــتند سراغ جرم 
و بزهكاری نمی رفتند. همين بچه ها شب ها زمان 
نماز جماعت در مسجد حضور داشتند. پيوندی 

بين جوان و مذهب برقرار می شد.
 مسن ترها برای برگزاری هيأت هزينه می كردند. 
هزينه هايــی كه بــرای مذهب و ديانــت انجام 
می دادند و چون مفيــد بود اين كار را می كردند 
و اين شــيوه اي بود كه بچه هــا از   همان كودكی 
به مذهــب گرايش پيدا می كردند. اان هم ديده 
می شود كه زمانی كه دسته امام حسين در محرم 
حركــت می كند به ترتيب قد مي ايســتند تا به 
كوچك ترين بچه ها می رسيم. بنابراين بچه ها از 
كودكی در يك فضــای معنوی قرار می گرفتند. 
افرادی كه در حركت انقاب شركت كردند و آن 
را به ثمر رساندند در همين هيأت ها بزرگ شدند 

و از امام حسين الگو گرفتند. 

 هیأتي بودن چه نمود و اثري در 
زندگي شخصي و اجتماعي افراد 

داشت؟
قديم وقتی می گفتند فانی هيأتی 
اســت او خيلی مراقب حركات و 
رفتارش بود و زمينه های خوبی 
را در ذهن فرد به وجود می آورد. 
يا مثا می گفتند فان چيز را از 
فانی بخر هيأتی است و اعتماد 
و احتــرام خاصــی بــرای آن ها 
قائل بودنــد. همين هيأتی بودن 
برچسبی بود كه وقتی به كسی 
می خورد می توانســت روی كل 
اثر مثبت بگذارد.  رفتارهای فرد 
يكــی از نكاتی كه در دنيای غــرب امروز مطرح 
می شود اين است كه ما در كنار انبوه جمع تنها 
هستيم. هيأت محفلی دوستانه بود كه همه با هم 
می نشســتند و گفتگو می كردند و مشكاتشان 
را حــل می كردند و راهكار می دادنــد و... حتی 
در بيماری هــا. می دانيم وقتی فرد دچار بيماری 
جسمی می شــود در مسائل روحی هم افت پيدا 
می كند. آن زمان اين گونه بود كه مثا كل هيأت 
حركت می كردند تا به ماقات شخصی كه بيمار 
اســت بروند. يا شخصی از مكه آمده بود همه به 
ديدنش می رفتند و همه مراقب هم بودند و به هم 
كمك هايی می كردند. اين نشان می دهد هيأت ها 
در ابعاد مختلف نقش ايفا می كردند و مثا در بعد 

معنوی عامل اعتای معنوی بودند. 
ميزان اطاعات يك فرد هيأتی بيشــتر از بقيه 

قدیم وقتی می گفتند فانی هیأتی است او خیلی مراقب 
حركات و رفتارش بود و زمینه های خوبی را در ذهن فرد 
به وجود می آورد

می شدنداز حال هم باخبر جمع می شدند و آقایان کنار هم و محفلی بود که هم می خواندند دعای سمات را روزهای جمعه 
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مردم بود. هيأتي ها در زمينه اخاقی شــئونات و 
اخاقيات را رعايت می كردند. در بعد اجتماعی به 
مناسبات اجتماعی توجه داشتند. در بعد اقتصادی 

به خانواده های فقير كمك می كردند. 
ما داريم كه يكی از عواملی كه باعث نشــاط فرد 
می شود رفتن به ديدن دوستانش است. هيأتي ها 
هفته ای يك بار دور هم جمع می شدند. هيأت ها 
سامت خانواده را تضمين می كردند. بااخره هر 
خانــواده ای بايد آدابی را رعايت كند كه هيأت ها 
در آنجا برگزار شوند. لذا معموا اين جلسات در 
خانواده خوب كه صاحيت داشت برگزار می شد. 
اين خانواده هم می توانســت به عنوان يك نهاد 
اجتماعی اثرات مثبتی داشــته باشــد. به لحاظ 
سياســی هم كاركرد های هيأت ها ارزشمند بود. 
روز عاشورا چه كســانی اين جمعيت ها را به راه 
انداختند و شعار هايشان چه بود؟ شعار ها سياسی 
بود كــه ملهم از جريانات مذهبــی و هيأت ها و 
مساجد بود. هيأتی بود كه هم جوانان و هم افراد 
مسن در آن به امور سياســی توجه داشتند. در 
كاركرد های تربيتی هم بيان حالت ها و اخاقيات 
ائمه به تعليم و تربيت افراد كمك می كرد. در قرآن 
داريم كه پيامبر می فرمايند من ناصح شما هستم. 
فــردی كه مبلغ دينی بود ناصح بود و با حضور و 
مطالعه اش به رشد تربيتی بچه ها كمك می كرد. 
يادم است در آن زمان مرحوم فلسفی كتاب هايی 
را نوشــته بود به نام های كودك فلسفی، جوان و 
نوجوان، اخاق فلســفی و... كه در اين بحث ها از 
اين كتاب ها استفاده می شد و مجموعه خوبی بود 

كه آدم ها برای آن وقت می گذاشتند. 

  شما در صحبت هایتان از فعل های ماضی 
اســتفاده می كنید و البته این گونه هم 
هست كه یك سری از این ها از دست ما 
رفته است. باید بپرسیم كه چرا از دست ما 
رفته است و ضربات نبودن این ها چیست؟ 

در آن زمان مؤسسات فرهنگی و فرهنگ سرا  
وجود نداشته است. هر اتفاقی می افتاد در 

هيــأت بود. انقاب كه شــد 
بعضی از افــراد گفتند از 
اين به بعــد نرفتيم هم 
نرفتيــم و آن چيزی كه 
می خواستيم شد. يا مثا 

بعضی ها می گفتند ما 
اين جلســات را از 
خانه  در  تلويزيون 
صرف  می بينيــم. 
هيأت  در  حضــور 

ارزشمند  مجالس  و 

است. شــايد هم كمی مشغوليت های افراد زياد 
شد و نتوانســتند بروند. اان ممكن است هيأت 
آن وسعت و تعدد قبل را در بعضی از نقاط شهر 
نداشته باشد ولی اين دليل نمی شود كه بگوييم 
اان نيست. اان هم هيأت های متعدد هستند اما 
عوامل و ســرگردانی هايی وجود دارند كه ممكن 
اســت اين انگيزه را به وجود نياورند كه فرد در 
هيأت شــركت بكند. مثا استفاده  از اينترنت و 
تلويزيون و ماهواره و بازی های كامپيوتری. كمی 
هم به خاطر اين است كه تلويزيون اين  مجالس 
را در دســترس قرار داد. بزرگانی مانند آيت اه 
جوادی آملی كه تفســير قــرآن دارند و بهترين 

حرف ها را مي زنند. 
ولی می توان از هر دو استفاده 
كرد. وجــود هيأت ها فقط در 
محرو م صفر نبايد باشد و در 
طول ســال ادامه داشته باشد. 
اان بايد به روش های ديگری 
صحبت كــرد چــون ميزان 
تحصيات باا رفته است. اان 
قوی تر صحبت  بايد  سخنران 
كند و سخن، محتوا و كيفيت 
بااتری داشته باشد. هنوز جا 
دارد كه در اين وادی كار شود 
به خصوص اان كه در جامعه 
بحران های اخاقی هم هست 
و برخــی مشــكات جوان ها 
را تهديد می كنــد و هيأت ها 

می توانند اين سامت اخاقی را به وجود آورد. 

 یعنی هیأت می تواند نســخه ای برای 
سامتی اخاقی جامعه باشد. 

بله. ولی با كيفيــت و ادبياتی بهتر 
و جوان پســند. بايد در زمينه های 
محتوايی كار بيشــتری انجــام داد. 
اان يكی از مشــكاتی كــه من در 
هيأت ها می بينم اين اســت كه 
اصا  نوحه هــا  بعضی 
نيســت.  جالــب 
عبارت ها  گاهــی 
خيلــی ســبك و 
هستند.  نامناسب 
بايــد كمی دقت 
كرد.  بيشــتری 
بعضی از هيأت ها 
ســخنران  اصا 
ندارند. همه هيأت 
يا  ســينه زنی است 

نوحه خوانی. آن هم كه گاهی همه عبارت هايش 
را غلط می خوانند. بايــد زمينه های حركت امام 
حسين و تفكراتی كه در پشت اين حركت است را 
روشن كرد. من با عزاداری موافقم ولی خوب است 
كه روحانی باشد و وعظی داشته باشد. به نظرم اين 
بعد محتوايی خيلی مهم است نه اينكه هركس 
هرچه خواست بخواند. حتی خود مداحی را هم 
می شود سامان داد. كسی كه فقط صدايش خوب 
بود اين برای نوحه خوانی كافی نيست، اطاعاتش 
هم بايد خوب باشــد. نبايد غلط بخواند يا ابياتی 
بخواند كه خودش هم متوجه نشود. مثا بعضی 
از اين ها شعر دختر بدر الدجا / امشب سه جا دارد 
عزا را اين را اين طور می خوانند: 
دختر بدر دوجا / امشب سه جا 
دارد عزا! اصا معنی اين شــعر 
بايد كاری  را نمی دانست. كمی 
كنيم كــه هيأت حتما با حضور 
يك روحانی كه اطاعات مناسب 
و بــه روزی دارد برپا شــود. به 
اين بعُد بايد حتما توجه شــود. 
سينه زنی يا عزاداری باشد و بار 
محتوايــی عزاداری را هم با پيام 
خوب و شعر وزين غنی كنيم كه 

افراد جذب هيأت ها شوند. 

 ما دو عنصر در هیأت ها داریم كه 
كمی با هم تضاد دارند. یكی عنصر 
گریه است كه اوج غم است و چند 
دقیقه بعد سینه زنی و شور و شعف پس از ان است. 
من می خواهم بدانم چگونه است كه انسان از این به 

آن می رسد؟ 
يكی از نكات اين است كه وقتي نوحه ای خوانده 
مي شود انســان از اين همه مظلوميت دلش به 
در می آيد و نمی شــود گريه نكــرد و آن حالت 
ناراحتی و تضرع وجــود دارد. ولی زمانی كه اين 
اتفاق می افتد انســان دلش برای آدم های مظلوم 
می سوزد و اين می تواند عامل حركت انسان باشد. 
زمانی كه انسان از هيأت خارج می شود حال خوبی 
دارد كه توفيقی بود كه توانستيم در اين مجلس 
حضور پيدا كنيم. اين جاری شدن اشك هم كار 
هر كسی نيست. كسانی كه رقيق القلب هستند 
می تواننــد گريه كنند. در قرآن هم گفته شــده 
است كه كســانی كه دل سنگ دارند اشك شان 
جاری نمی شود. می فرمايند چرا زمانی كه بايی 
نازل شد اين ها گريه نكردند چون دلشان سخت 
شده بود ولی می گويد زمانی كه آيات ما بر پيامبر 
نازل می شد كشيشانی كه نسبت به حق شناخت 

داشتند چشم هايشان پر از اشك می شد. 

برگزار می شدصاحیت داشت خانواده خوب که این جلسات در شوند. لذا معموا در آنجا برگزار کند که هیأت ها آدابی را رعایت هر خانواده ای باید 
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يادي از مرحوم قاسم ملكي شاعر اهل بيت
 به بهانه انتشار کتاب اشعارش

گنجينه ای پنهان
ندا‌متقي

يكی از مراكز زايش ادبيات مذهبی، هيأت ها و كانون های مذهبی است كه ريشه 
در فرهنگ و باور های عميق مردمان كشور ما و ارادت ديرينه آنان به آل محمد 

صلوات اه عليهم اجمعين دارند و تجلی عينی اين باور و اعتقاد را در آيينه آيين های 
گسترده عاشورايی می توان ديد. كتاب گنجينه پنهان شامل مجموعه اشعاري است 

كه از مرحوم قاسم ملكي به جا مانده كه با همت موسسه هال به چاپ رسيده است و 
اين مجموعه ارزشمند مي تواند مورد استفاده همه ذاكران و مداحان قرار گيرد.

است به دست آمده اســت. دستنوشته هايی كه 
بخشی از آن نيز از ذاكران و مداحان قديمی جمع 

آوری گرديده است. 
هميــن پراكندگی نشــان می دهد كــه مرحوم 
ملكی، دغدغه جمع آوری اشــعار خود را نداشته 
حتی بــه روايت بعضی از نزديكان، ديوان اشــعار 

خود را به آب می سپارد. 
بــه هر حال اهــل بيت مكرم عصمــت و طهارت 
عليهم السام آن گونه اند كه بی هيچ آداب و ترتيب  
نيز، پذيرا و بخشــاينده اند و دلســوختگان اهل 
معرفتی همچون صاحب ديــوان گنجينه پنهان 
نيز به نيكی اين حقيقــت را دريافته بودند. با اين 
همه ابيات زيبا و پر شور و حال، كه به لحاظ وجوه 
جمال شناســانه و تعابير ادبی نيز قابل پذيرشند، 
خوشــبختانه آنقدر در اشعار مرحوم ملكی وجود 
دارند كه از ديــوان او مجموعــه خواندنی و قابل 
اســتفاده بــرای عاقمندان به ادبيــات مذهبی 

خصوصاً ذاكران ارجمند ساخته اند. 

ابوالقاســم ملكی از شــمار 
ســرايندگانی بوده است كه 
طی ساليان متمادی در دامان 
همين هيات های مذهبی و در 
پای منبر عالمان دين رشــد 
داشته اند و شعر آنان با همين فرهنگ عاشورايی و 
وايی مردم عجين شده اســت. چنين شاعران و 
ذاكران دلســوخته ای بيش از هــر چيز به حال و 
عرض نياز و اتصال با ساحت ذوات مقدسه توجه و 

التفات داشــته اند و بديهی است كه اگر همچون 
برخــی ديگراز شــاعران مذهبــی روزگار توجه 
بيشتری به سامت لفظ و صنعت و پردازش كام 
به لحاظ وزن و آهنگ و نحو آرايــه و بديعيت و... 
داشتند، اشعاری پيراسته تر و آراسته تر از آن عزيز 
دلسوخته ای كه بی شــك مورد عنايت اهل بيت 

عليهم السام قرار داشت به دست ما می رسيد. 
غالباً اشعار آن مرحوم، از دست نوشته های ايشان 
كه كمتر فرصت بازنگری و ويراستن آنان را داشته 
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ضمن آنكه بايد گفت برخی از ابيات اين مجموعه 
ارجاعاتی به مضامين شــاعران گذشته دارند كه 
يافتن چنين تكرارهايی در شعر اينگونه شاعران 
فارغ از دغدغه لفظ و بدعت و غرابت چندان غريب 
نيســت و البته اگر خود آن مرحوم در قيد حيات 
بودند، به اين موارد اشاره می كردند اما دريغا كه 
معمواً رابطه شــاعران مردمی با مخاطبان خود 
كه حوزه عام مخاطبان محســوب می شــوند و 
خاص و عام را با هم شامل می شوند، اينگونه بوده 
است كه هنگامی كه اطرافيان شعله ای از عنايت 
در جان سراينده می بينند، او را با انبوه سفارش ها 
مواجــه می كننــد و در قالب هــا و موضوع های 
مختلــف اعم از مدح و مرثيه و نوحــه و ترانه از او 
آثاری را طلب می كننــد و عموماً كثرت مجالس 
موجب می شود كه شاعر حتی برخی از شعر ها را 
در راه رســيدن به فان هيأت مذهبی بسرايد و 
طبيعی است كه می توان پرسش كرد اين اشعار 
كه بعد ها به تاش يكی از دوســتان شيفته اهل 
بيت جمع آوری شده اند، چه مقدار توانسته اند از 
زال چشمه طبع سراينده را به تشنگان ادبيات 

مذهبی برسانند.
 اين اســت كه امر گزينش و پيرايــش در چنين 
ديوان هايــی ناگزير به نظر می رســد، با اين همه 
درباره ديوان حاضر با توجه به حال و هوای اشعار و 
البته كثرت ابيــات زيبا و رگه های قابل تأمل بهتر 
ديده شــد كه اين گزينش بــه مخاطبان جدی و 
پی جو و نكته بيــن و منتقــدان و صاحب نظران 

ارجمند وانهاده شود. 
نظر برخي از مداحان و ذاكران را درباره اشــعار و 

شخصيت مرحوم قاسم ملكي را مي خوانيم:

حاج مرتضی طاهري: سال1362 از اولين سفر 
حج كه برگشــتم هنوز شــيرينی زيارت پيامبر و 
قبور ائمه بقيع عليهم الســام در كام جانم جاری 
بود كه خبر درگذشــت شــاعر با اخاص و بی ريا 
و پاكدل آل اه عليهم الســام، كــه در عنفوان 
جوانی به وصال موايش شــتافته بود كام جانم را 
تلخ نمود. جوانی با چهره دوست داشتنی اما ساده 
و بی آايش، شــاعری كه در قريحه اش اقيانوسی 
از ذوق و لطافــت در دلــش دريايــی از محبت و 
ارادت بــه مواليانش موج می زد امــا به اندازه دانه 
ارزنی ادعا و توقع نداشــت، كسی كه اگر مضامين 
ســاخته و پرداخته ذهنش را ديگران به استخدام 
می گرفتند او جز ســكوت عكس العملی نشــان 

نمی داد. 
او كه بســتگانش مايل بودند در پنــاه رفاه خانه و 
خانواده به كارهای تجاری و اجتماعی مشــغول 
باشــد، زندگی در مســجد را به راحتــی در كنار 

خانواده ترجيح می داد تا لحظه ای از هدف بزرگ 
و مقدسش غافل نماند، در آستان جانان سر سپرد 
تــا جان به جانان ســپرد و به معنــای واقع عاش 

سعيدا و مات سعيدا... 

حاج اصغراحمــدي: روزی در مجلس توســل 
همراه مرحوم مرشــد باقر معماری نشسته بودم 
كه مرحوم قاســم ملكی وارد مجلس شد، ظاهرا 
كسالتی داشت، به قصد شفا عصای مرحوم مرشد 

باقر را در استكان چای قرار داد و چای را نوشيد.
 اين نشانه ارادت و اعتقاد مرحوم ملكی به ذاكرين 
و مادحين اهل بيت عليهم الســام بود. زنده ياد 
قاســم ملكی يكی از شــوريدگان و دلباختگان 
عشــق حســينی عليه الســام بود. حقير چند 
ســال آخر با ايشان دوســت بودم، اما دوستی ما 
از مجلس نورانی روضه آغاز شــد. ملكی شــاعر و 
ذاكر دلســوخته اهل بيت عليهم السام بود، هم 

می ســوزاند  هم  می ســوخت 
عاشقی بود كه روی پا بند نبود، 
خستگی نداشــت، بی قرار بود و 

همچون ملك پرواز می كرد. 

 حاج سید حسن عرب: ايام 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا 
سام اه عليها در منزل مرحوم 
حاج مرشد باقر معماری جلسه 
دهگی برقرار بود. مرحوم ملكی 
كه از دوســتان نزديك مرحوم 
مرشــد باقر بودند در آن مجلس 
خدمت می كــرد، روزی مرحوم 
ملكی به بنــده گفت آقای عرب 
امروز از شــما در خواستی دارم 
روی مــرا زميــن نمی اندازی؟ 

گفتم بگــو: در جــواب گفت امــروز می خواهم 
می خواهم ناهار شما را مهمان كنم. با تعجب گفتم 
چرا می خواهی مرا مهمان كنی؟ ايشــان دوباره 
خواهش نمود، بنده ماشين داشتم او را سوار كردم 
مرا به محله ســمنگان خيابان پدر ثانی در منزلی 
كه كوچك و تميز بود و اطاق های مرتبی داشــت 
برد، قدری بــا هم صحبت كرديم تا غذای مفصلی 
كه ســفارش داده بود آوردند و پذيرايی كامل بود 
بعد از صــرف نهار مقداری لباس نــو و چند جلد 
كتاب مفيــد و مقداری پول به بنــده داد و گفت: 
كتاب ها و پول مربوط به خود شماست و لباس ها 
را به هر كســی صاح می دانيــد بدهيد، تا عصر با 
ايشــان در آن منزل بودم و عصر برای جلســات 

ماهانه از آنجا رفتم.
هنوز بعد از آن سال ها متوجه نشدم قصد مرحوم 

قاسم ملكی از اين مهمانی و بخشش چه بود؟ ولی 
يكی از كتاب هايی كه بــه بنده هديه كرد »واصل 
دزفولی« بــود كه برای بنده بســيار مفيد و قابل 

استفاده بود. 

حاج اكبر موایي: آخرين ســال حيات مرحوم 
ملكی ايام مســلميه در بازار حضرت عبدالعظيم 
عليه الســام باای چهارپايه مشــغول خواندن 
نوحه بودم ناگهان حــس كردم چهارپايه حركت 
نامأنوســی دارد نگاهی به پاييــن انداختم ديدم 
مرحوم قاســم آقا زير چهارپايــه رفته اند بعد از 
اتمام مجلس گله مندانه علت كارش را پرســيدم: 
فرمود از ذاكری و شعر كه به جايی نرسيديم اقل 
بگذار چهارپايه نوحه خوان آقا باشيم حتماً فرجی 

می شود.. 

ابوالفضل نجفی فرزند آیت اه آقا شــیخ 
محمــود نجفــی: روزی به 
عنــوان گلــه از قاســم آقای 
ملكی ســؤال كردم مــا هر جا 
روضــه ای می خوانيم شــما از 
مضمــون آن روضه در شــعر 
اســتفاده می نمايی گفت: اهل 
بيت عليهم الســام حرفی در 
دهان شــما می گذارند و من از 
آن ها اســتفاده می كنم و ده ها 
مضمــون بديع از آن در شــعر 

می آورم. 
يادم هست كه می گفت جناب 
آقای علی انســانی شاعر و ذاكر 
اهل بيت آينده درخشانی دارد. 
پرســيدم چطور؟ گفت چون 
برای اهل بيت می سوزد و با سوز 

دل جمع را می سوزاند. 

حاج حسین شــفیعی )انگشــتر ســاز(: 
روزی مرحوم قاســم ملكی نزد مــن آمد و گفت 
می خواهم حساب سالم را نزد حاج آقای مجتهدی 
رحمت اه عليه انجام بدهم ولی خجالت می كشم، 
گفتم خجالت ندارد بيا با هم نــزد حاج آقابرويم. 
گفت من نمی آيم چون پولی كه حســاب كرده ام 
ســهميه آن دو ريال می شود و من رويم نمی شود 

به حاج آقا بدهم. 
آقای شــفيعی گفت: من پول را گرفتم و نزد حاج 
آقای مجتهدی بردم و اين سوژه ای برای منبر حاج 
آقا بود و اكثراً می فرمودند: »بياييد حساب سالتان 
را مانند اين جوان حتی اگر دو ريال هم می شــود 

بپردازيد« 

رفتهزیر چهارپایه مرحوم قاسم آقا انداختم دیدم نگاهی به پایین نامأنوسی دارد چهارپایه حرکت حس کردم نوحه بودم ناگهان مشغول خواندن باای چهارپایه 

او كه بستگانش مایل بودند در پناه رفاه خانه و خانواده 
به كارهای تجاری و اجتماعی مشغول باشد، زندگی در 
مسجد را به راحتی در كنار خانواده ترجیح می داد

گ
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مردم خیال مي كنند كه ما احساس نداریم. آنها 
مي گویند آهن و فــواد كه چیزي نمي فهمد. 
مگر آهن هم حس دارد؟ مگر مي فهمد كه دور و 
برش چه مي گذرد؟ فواد كه احساس ندارد و از 
آنچه در اطرافش مي گذرد چیزي نمي فهمد و 

در برابر آنها عكس العمل نشان نمي دهد.
كاري ندارم كه شما باور مي كنید یا نه؟ اما من 
از لحظه اولي كه در كوره آهنگري قرار گرفتم 
احساس دلشــوره عجیبي پیدا كردم. قبل از 
ورودم به كوره در كارگاه شاهد بودم كه ده ها 
نیزه، سرنیزه، خنجر، كارد، تیر و حتي قفل هاي 
فلزي تولید شده بودند و همگي در كارگاه در 
كنار هم منتظر مشتري بودند تا بیایند و آنها 

را بخرند.
اما وقتي آهنگر مرا از كوره درآورد، و نیمه كاره 
رهایم كرد، تعجــب كردم. و در گوشــه اي 
گذاشــت، از خودم پرســیدم كه اگر كسي 
بخواهــد مرا به عنوان تیــر در كمان نهد و به 
سوي دشــمنش پرتاب كند، با این نوك كند، 
كاري از من برنمي آیــد. من از مدت ها پیش از 
همان روزهایي كه مواد اولیــه من به كارگاه 
آهنگري وارد شــده بود، بارها گفت وگوهاي 
دوطرفه مشتري ها را با صاحب كارگاه شنیده 
بودم و مي دانســتم كه تیر هر چه تیزتر باشد، 
 بهتر است. چون تیر تیز و برنده،  بهتر و بیشتر 
در بدن دشمن فرو مي رود. به این ترتیب، وارد 
دنیاي جدیدي شده بودم و شناخت تازه اي از 
این موجود دوپا پیدا كرده بودم. تا قبل از این 
مرحله فكر مي كردم كه آدم ها چه موجودات 
شریف،  مفید،  نوعدوســت و پرخیروبركتي 
هستند؛ اما حاا مي دیدم كه اینها با استفاده 

از صنعــت آهــن و فواد،  در صدد كشــتن 
یكدیگرند و من از اینكه صاحب كارگاه، نوك 
تیزي برایم نساخته بود و در نتیجه عامل قتل 

كسي نمي شدم، خوشحال بودم.
در همین فكرهــا بودم كه دیــدم آهنگر به 
طرفم آمد. او تكه آهني در دســت داشت. مرا 
هم برداشــت و به آن تكه آهن وصل كرد و با 
انبر بزرگي در كوره گذاشــت. من معني این 
كار آهنگر را نفهمیــدم. وقتي كه هر دو ما در 
داخل كــوره قرار گرفتیم، نــوك پهن و كند 
من هم گداخته شــد،  بعد او مرا بیرون آورد و 

آن قدر چكش بر سر من كوبید كه من و آن تكه 
آهن به هم چسبیدیم. آتش كوره آن قدر تند 
و پرلهیب بود، آن قدر پرســروصدا و پررنگ 
بود كه نمي توانســتم درست و حسابي ببینم 
كه قطعه اي كه در حال اتصال به من است چه 
شــكلي اســت و بعد از اتصال من چه شكلي 

مي شوم.
لحظاتي بعد وقتي آهنگر مطمئن شد كه اتصال 
دو قطعه به خوبي انجام شده است، مرا از كوره 
بیرون آورد. من كم كم توانستم ببینم كه چه 
هســتم. من به یك تیر خیلي عجیب تبدیل 
شــده بودم. زیرا به جاي یك نوك تیز، ســه 
پیكان كوچك كه با هم موازي نبوند و نسبت 
به هم زاویه هایي را داشــتند روي سرم بود؛ و 
در واقع او مرا تبدیل كرده بود به تیري داراي 
سه نیزه كوچك بر ســر آن. این چشمه اش را 
دیگر نه دیده بودم و نه شــنیده بودم؛ و اصاً 
معلوم نبود به چه دردي مي خورم. ولي من چه 
مي توانستم بكنم. یك تكه آهن سفت و محكم 
كه نمي تواند براي خودش تصمیم بگیرد، دست 
من نبود كه نوك تیزي داشــته باشــم. یا سر 
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سه شاخه. من ابزاري بودم كه به سفارش یك 
مشتري ساخته شده بودم و حتماً آن مشتري 

بعد مي آمد و مرا مي برد. 
كم كم من سرد شــدم. اما فكر و خیال به جانم 
افتاده بود و دلنگران بودم. تشویش و اضطراب 
رهایم نمي كرد. در میان مشتري هاي متعددي 
كه به آهنگري رفت و آمد داشــتند و كااي 
موردنیاز یا جنس سفارشــي خود را مطالبه 
مي كردند و بــا پرداخت پــول، آن را با خود 
مي بردنــد، هیچ كس از من ســراغ نگرفت، 
نزدیك هاي عصر بود. آهنگــر ابزارهایي را 
كه بیرون از مغازه چیده بــود، به داخل مغازه 
مي آورد، تا كارگاه را تعطیل كند كه ســروكله 

آخرین مشتري پیدا شد.
ـ سام، استاد آهنگر، خسته نباشي!

ـ ســام حرمله! دیر كردي؟ داشتم كارگاه را 
تعطیل مي كردم.

ـ خــوب حاا كه رســیدم و هنــوز تعطیل 
نكرده اي!

ـ معلوم است كه سرت شلوغ است.
ـ بلــه رفته بــودم، تــا كمي زهــر بخرم. 

كشنده ترین زهر!

ـ زهر براي چه؟
ـ براي اینكه به نوك هاي تیز این تیر بزنم. آن 

تیري كه قرار بود برایم بسازي.
ـ مگر بــاز هم قصد آدمكشــي داري؟ با این 
تیري كه سفارش داده اي و با این سم كشنده 
نكند مي خواهي بــا بزرگ ترین پهلوان عرب 

بجنگي؟!
ـ بزرگ ترین پهلوان كه نه، ولي جنگ مهمي 

در پیش است! تا ببینیم قسمت كي مي شود!
ـ یعني از حاا معلوم نیســت كه مي خواهي 

چكار كني؟
ـ مي خواهم كاري كنم كــه امیر به من جایزه 
بدهد. گنجشكي را در نظر گرفته ام، این تیر را 

هم براي او سفارش داده ام.
ـ شــوخي مي كني حرمله! شــكار كبوتر و 
گنجشك كه نیاز به تیر سه سر ندارد؛ تیر سه 

شاخه نمي خواهد.
ـ حاا ببینیم تیر را ساخته اي؟

ـ آري ساخته ام. این است بیا بگیر!
ـ احسنت، احســنت همان چیزي است كه 

مي خواستم.
ـ این تیر به تنهایي مي تواند یك پهلوان را از پا 

درآورد و دیگر زهر براي چي؟
ـ آقاي آهنگر! مي شود در كار من دخالت نكني؟

ـ صاح خود داني،  از ما گفتن بود.
ـ چشم قربان!

ـ ولي معلوم است كه مي خواهي به جنگ پهلوان 
بزرگي بروي و نمي خواهي به من بگویي.

ـ دیگر فرمایشي نبود؟ خداحافظ قربان!
در راه، حرمله تا به خانه برسد، خیلي خوشحال 
بــود و از اینكه صاحب چنین تیــر مردافكني 
شده بود، قند توي دلش آب مي شد. طوري قدم 
برمي داشت كه معلوم بود كاماً خوشحال است. 
او با خــود مي گفت: در صحنه جنگ بســم اه 
مي گویم و این تیر كشــنده و عجیب و غریب را 
براي كشتن فرزند آن فرمانده اي كه بر فرمانده 
بزرگ ما یزید عصیان كرده و از دین خارج شده 

به كار مي گیرم.
هر كس كه بر خلیفه مسلمین ـ یزید ـ بشورد، 
كافر مي شود. من هم بچه شیرخواره او را طوري 
پیش چشمش مي كشم كه داغ آن تا آخر عمر از 
دلش بیرون نرود و از غصه این مصیبت دق كند. 
زیرا اذیت كردن و عذاب روحي دادن بر حسین 
كه از دین ما روي برگردانــده و با خلیفه، بیعت 

نكرده، تكلیفي است دیني و الهي.

***
امروز عاشوراست. و چه جنگ عجیبي درگرفته! 
جنگي نابرابر، یك طرف هزاران ســوار مسلح و 
یك طرف شصت، هفتاد نفر با مشتي زن و بچه. از 
صبح حرمله مرا در دست گرفته، گاهي در دست 
راست و گاهي در دست چپ. وزن من زیاد است 
و او نمي تواند مدتي طواني مرا در یك دست نگه 

دارد.
من هر چه به چهره هاي لشگریان دوطرف خیره 
مي شوم، عائم گناهكاري و بي دیني را بر چهره 
حسین و لشــگریانش نمي بینم. او از لشگریان 
یزید مي خواهد كه لحظه اي ســاكت شــوند تا 
خودش را معرفي كند؛ اما آنهــا با ولوله كردن و 
ایجاد ســروصدا و همهمه مانع از رسیدن صداي 
حسین به لشگریان یزید مي شــوند. اما گوش 
من تیزتر از اینهاست و ســخن او را مي شنوم. 
او مي گوید: من فرزند فاطمه و علي هســتم. او 
مي گوید و مي گوید و خودش را بیشــتر معرفي 
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مي كند و من گوش مي دهم. درســت است كه 
جنس من از فواد است و به سنگدلي مشهورم، 
اما فاطمه و علي را مي شناســم. خانواده علي 
همان علي كه ما در عالم آهني و فوادي خودمان 
به او »علي مظلــوم« مي گوییم، خیرخواه همه 
محرومان اســت. او حتي از اینكه كسي به یك 
حیوان ظلم شود یا باري بیشتر از ظرفیت یك 
چارپا بر او بار كنند، برآشفته مي شود و حتي از 
حقوق این بي زبان ها هم حمایت مي كند. او حتي 
از ظلم كردن به اشیاء بي جان نیز برمي آشوبد. او 
از اجسام بدون روح و اشیا نیز حمایت مي كند، 
تا چه رسد به كشتن آدمي بي گناه. پس چگونه 
مي تواند فرزند او از دین خارج شده باشد. من 
مي شنوم كه او فضایل خود و خانواده خود و اهل 
بیت پیامبر را مي شمارد؛، و اما در دل لشگریان 
یزید هیچ تأثیري نمي بینم. خدا خدا مي كنم كه 
حرمله مرا براي پرتاب به طرف یكي از لشگریان 

حسین نساخته باشد.
اما چشــمانم چارتا مي شــود وقتي متوجه 
مي شــوم كه عمر ســعد نقطه اي را به حرمله 
نشــان مي دهد كه در آن یك نوزاد در آغوش 
پدرش دیده مي شود. خدایا چه مي بینم!؟ بچه 
ششماهه اي در آغوش حسین است. حسیني 
كه مظهر پاكي و معنویت و اخاص و صفاست و از 
صورتش نور مي بارد. ریش هاي سفید او در سن 

پنجاه وهفت سالگي چقدر او را زیبا كرده است!
كاش مي توانســتم یك بار او را ببوسم. اما نه، 
من هرگز نباید این آرزو را بر زبان آورم. ممكن 
است براي خیلي ها شك ایجا كند كه من ظاهراً 
بوسیدن او را آرزو مي كنم اما در واقع میخواهم 
با نوك هاي تیز خود در صورت او ... نه... نه، اصاً 

نباید این خیاات را بر زبان بیاورم و یا حتي در 
خیالم بگذرانم. مگر مي شــود كسي آرزو كند 
كه آن صورت آســماني را مجــروح كند. دلم 
مي خواســت نوگل زیبایي را هم كه در آغوش 

دارد، مي بوسیدم.
در همین افكار هستم و اشك مي ریزم كه ناگهان 
متوجه مي شوم حرمله مرا با ضربتي سهمناك 
پرتاب كرده است. واي خداي من! او مرا به سمت 
كدام انسان گناهكار یا بي گناهي افكنده است. 
از دور مسیرم را ردیابي مي كنم و در كمال بهت و 
ناباوري مي بینم كه به سوي حسین در حركتم، 
نه امكان ندارد؛ اما چه مي توانم بكنم؛ من كه از 
خودم اراده اي براي تغییر مسیر ندارم. خدایا 
نكند مسیرم به انتها برسد و به حسین بربخورم 
و او را بیازارم! لحظات كوتاهي نگذشته است 
كه با نزدیك تر شــدن به حسین دقت مي كنم 
و مي بینم كه حرمله حســین را هدف نگرفته 
اســت. مي خواهم فریاد بكشم و خوشحالي 
كنم كه در لحظه اي كمتر از یك صدم ثانیه تمام 
امیدهایم به ناامیدي مبدل مي شود و پي مي برم 
كه او زیر گلوي فرزندي را هدف گرفته اســت 
كه در آغوش حسین است. مي خواهم فریادي 
بكشم و در آسمان نابود شوم؛ تا شاهد لحظه اي 
نباشــم كه به علي اصغر بخورم. اما هیچ كدام 
از اینها در اختیار من نیســتند. در آن لحظه 
احساس مي كنم كه ســر یكي از پیكان هایم 
به اســتخوان نرم ترقوه راســت بااي سینه 
علي اصغر برخورد كرده است. در همین لحظات 
اولیه برخورد صداي ضربان قلب این كودك را 
مي شــنوم، تاش مي كنم كه همان جا متوقف 
شوم و بیشتر پیشروي نكنم و یا به زمین بیفتم؛ 

اما قدرت و سرعت اولیه اي كه حرمله در پرتاب 
من به كار برده است و دقت او در هدف گیري، مرا 
ناامید مي كند. صداي ضربان قلبي را مي شنوم 
كه خیلي تند مي زند. این ضربان، ضربان قلب 
حسین است. خدایا چه مي بینم؟ سر تیز پیكان 
دوم، استخوان نرم ترقوه چپ بااي سینه علي 
اصغر را لمس كرده اســت و بــدون اینكه من 
اختیاري از خود داشــته باشم پیكان سوم بر 
وسط گلوي آن نازدانه مي نشیند و با بي رحمي 
تمــام پیكان هاي تیز من در بــدن لطیف این 
فرزند ولي خدا فرو مي رود. بدني كه جز پوست 
و اندكي گوشــت نرم، چیزي ندارد و نمي تواند 
كمترین مقاومتي براي جلوگیري از فرورفتن 
نوك تیز تیرها از خود نشــان بدهد. مگر پیكر 
كودك ششمانه چقدر تاب و توان دارد كه بتواند 
در برابر زور بازوي حرمله و تیزي سر آن سه تیر 
و هدفگیري دقیق او مقاومــت كند؟ هنوز به 
خودم نیامده ام كه مي بینم تمام سه شعبه تیز 
من گوشت و پوست و استخوان و جسم نحیف 
و چون گلِ آن گنجشــك باغ وایت را دریده 
است. دســت و پایم را گم مي كنم؛ نمي دانم به 
پیش بروم و از ســمت دیگر بدن بیرون آیم تا 
به او آسیب كمتري برسد یا از همین جایي كه 
آمده ام برگردم؛ اصــاً چه مي گویم؛ عمق این 
جسم چقدر هست كه سخن از ادامه مسیر یا 
بازگشــت از آن به میان آید! تا به خودم بیایم 
مي بینم اصاً نه اختیاري بــه انتخاب راه پس 
دارم و نه راه پیش. با فشــار شدیدي از طرف 
دیگر این پیكر به نازكي گل و غنچه نورسیده 
بیرون مي آیم؛ و همــراه خودم بخش زیادي از 
اعضاء بدن او را بیرون مي ریزم. در همین مدت 
كمتر از ثانیه كه مسیر را طي مي كنم، به تدبیر 
شیطانيِ حرمله یك مأموریت ضدانساني دیگر 
هم انجام داده ام و آن آلوده كردن گلبرگ هاي 
این بدن نازك تر از گل به زهري است كشنده 
كه حرمله مي گفت بسیار گشته تا مهلك ترین 

نوع آن را پیدا كرده است.
به چهره علي اصغر نگاه مي كنم. او امكان نشان 
دادن هیچ عكس العملــي را از خود ندارد، تنها 
تأثیر ورود و خروج من در بدن او، لبخندي است 
كه بر لبان او مي خشــكد و جاودانه مي شود و 
دیگر صداي ضربان قلبش را نمي شنوم و تنها 
عكس العملــي كه آن وليّ خــدا، از خود بروز 
مي دهد، این اســت كه خون فرزندش را مشت 
مي كند و به آسمان مي پاشد و از خداي شهیدان 

مي طلبد كه این قرباني كوچك را از او بپذیرد.

روز عاشوراي 1387 
خارطوم ـ سودان
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 خیمه به زودی منتشر می كند
كنكاشی در آواها و نواهايی كه اقوام مختلف در عزای سيدالشهدا استفاده می كنند

ته‌مقاله

قال علي عليه السام: ا عقل لمن ا ادب له. اول  

اوضاع اقتصادي خراب اســت و اجنــاس گران اما اين  دوم  
دليل نمي شود كه از فقرا و نيازمندان غافل باشيم. اگر 

در اين شرايط كسي دست به جيب شد حساب است.
يك وقت هايي فكر مي كنم كــه چقدر ما خوبيم. چقدر  سوم  
تاريخ و تمدن بزرگ و افتخار آميزي داريم. چقدر عالمان 
و دانشمندان شهيري داريم. اين همه شاعر و نويسنده در اين سرزمين قلم 
زده اند و اين همه هنرمند در اين ســرا خراميده انــد. گاهي با خودم فكر 
مي كنم كــه ما چه ها كه نبوديم. گاهي با خــودم فكر مي كنم كه فقط ما 

خوبيم...
استاد حبيب اه عسگراوادي را اين طور نگاه نكنيد  چهارم
اگر اين روزها در محاصره سياســت مداران اســت و 
مجبور شده شجاعانه و يك تنه و از روي اعتقاد حرف هاي خاص بزند. او از 
آن هيأتي هاي قديمي است و روزگاري هم شاگرد شيخ محمد حسين 

زاهد بوده. با گفت و گو كرديم اما نه درباره سياست. 
نمي دانم اين روزها كه شما اين مطلب را مي خوانيد  پنجم
حال آيت اه خوشــوقت چطور است، اما به هر حال 
براي ايشان دعا كنيد كه كسالتشان برطرف شود. ديگر طاقت فراق  اين 

بزرگان را نداريم. 
گزيده اي از بيانــات مرحوم حاج ميرزا اســماعيل  ششم
دوابــي را در بخــش قــرآن منتشــر كرده ايم كه 

خواندنش شديدا توصيه مي شود.
يك نفر جايي نوشته بود:  هفتم

آرام باش
حوصله كن

آب هاي زودگذر 
هيچ فصلي را نخواهند ديد

از ريگ هاي ته جويبار شنيدم.
قلبي شكست و دور و برش را خدا گرفت  هشتم

نقاره مي زنند ... مريضي شفا گرفت
هم انتخابات نزديك اســت. اي كاش ايــن بار مداحان   
ارجمند ما دقيق تر و بهتر عمل كنند و بازي سياست 
بازان را نخورند. مداح اگر توي تيم امام حسين باشد خيلي بهتر است 
از اينكه توي تيم فان آقا و فان كانديدا باشد.. من مدعي هستم كه 
فضاي فرهنگي تهران را هيأت هاي مذهبي  نگه داشته اند و بايد قدر 

اين محافل را دانست. پس لطفا مراقب باشيد.
آيت اه استادي يادداشــتي درباره آيت اه مجتبي  دهم  
تهراني نوشته و افتخار چاپش را به خيمه داده اند كه 

در صفحات اوليه مجله چاپ شده است.
جايي خواندم: امام علی عليه السام بر اساس  يازدهم
سياســتی رفتار می كرد كه منطبق بر قرآن و 
اخاق و انســانيت. آن چنانكــه در نامه خود به مالك اشــتر 

نوشت: 
ای مالك! مبادا به عنوان حاكم مردم، آنچه بر تو از افراد و اشــخاص 
جامعه، پنهان است و تو از آن ها مطلع هستی، بين عموم مردم آشكار 
كنی، و آنچه از خطاهای خودت، هويداســت پنهان كنی، كه داوری 

آنچه از تو پنهان است، با خدای جهان خواهد بود...
ای مالك! در افراد جامعه عيب هايی هست و حاكم جامعه از هر كس 
ديگری به پوشيدن آنها سزاوارتر اســت. مبادا كه بخواهی خطاها و 
عيب های پنهان افراد، آشــكار شود، زيرا آنچه وظيفه توست، پاكيزه 
ســاختن چيزهايی اســت كه بر تو آشكار اســت.... پس تا می توانی 
عيب های ديگران را بپوشــان، تــا خداوند عيب های تــو را كه می 

خواهی از مردم پنهان بماند، بپوشاند...
روزي تو خواهي آمد، اما اي كاش ما تاب عدالت تو  دوازدهم

را داشته باشيم.

خر
ه آ

فح
ص

آرام باش
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شماره تماس: 73 - 88934970
انتشارات خیمه  برای تهیه كتاب های 
بــه نمایندگی های فــروش در تهران 
و شهرســتان ها كه لیست شــان در 

صفحه 79 منتشر شده مراجعه نمایید.

شبیه از نگاه فقیه
تعزیه در آرای فقیهان و عالمان شیعه

گردآوری و تحقیق: مسلم نادعلی زاده
تعزيه يا شــبيه خواني، از جمله هنرها و آيين های ايرانی اســت كه نقشــی 
بی نظير در ترويج فرهنگ حســينی و زنده نگهداشتن ياد و خاطره واقعه ی 
عاشورا و شهادت ساار شهيدان و يارانش داشته است. يكی از عوامل مؤثر در 
گسترش تعزيه، حمايت علما و مراجع گرانقدر شيعه از اشكال صحيح و عاری 
از پيرايه و تحريف اين آيين بوده است.در اين كتاب اقوال و آراي بيش از 130 

تن از فقيهان و عالمان شيعه پيرامون تعزيه گردآوری و بررسی شده است. 

آیین ها  و مناسك شیعی در هند 
نویسنده: جبار رحمانی

تشيع در سرزمين هند، پيوســتگی تاريخی خاصی با فرهنگ ايرانی دارد. آيين ها و مناسك 
شيعی در اين سرزمين طی حضور حكام شيعی كه عموما ايرانی تبار بودند، گسترش يافتند. 
با وجود كاهش روابط فرهنگی و مذهبی ايران و هند طی سده اخير، به نظر می رسد شناخت 
سنت های مذهبی شيعيان هند، از يكسو می تواند پيوندهای تاريخی فرهنگ شيعی در اين دو 
كشور را نشان دهد و از سوی ديگر زمينه ای باشد برای افزاش آگاهی ايرانيان از فرهنگ  شيعی 
در ساير نقاط دنيا. آيين ها و مناسك شيعی در هند، بيانگر تركيبی از سنت های اسامی، ايرانی 

و هندی هستند. در اين كتاب تاش شده گوشه ای از آيين ها و مناسك معرفی شود. 

چهلچراغ
گزیده ای از میراث عاشورایی ادبیات عرب

گزینش و ترجمه:  مهدی امین فروغی
در طول حيات پرفراز و نشــيب شيعه، پيوسته بزرگاني ســعي در ترويج معارف حقة اهل بيت)ع( كرده و در قالب اشعاري بلندپايه، تعليمات آسماني پيامبر و خاندانش را به 
گوش مردمان رسانده اند و در اين راه متحمل آزارها و رنج هايي جانكاه شده اند و از هيچ سعي و تاشي فروگذار نكرده اند. بي شك آگاهي از چگونگي ادبيات عرب و آشنايي با 
نمونه هاي تابناك آن و اســتفاده از اين گنج گرانسنگ يكي از وظايف اهل منبر اعم از وعاظ و مرثيه خوان ها است. در اين كتاب، چهل قطعه از ميراث عاشورايي ادبيات عرب 

برگزيده شده است. در انتخاب اشعار ذائقة اهل منبر مدنظر قرار داشته و انتخاب ها به گونه اي صورت گرفته كه در اثناي منبر كاربرد داشته باشد.

جوشن كبیر
چند قطعه ادبی به محضر ساار شهیدان

حامد صفایی پور
چرا قاسم » جوشن كبير« می خواند؟!

مگر اين نوجوان زره ندارد؟!

هفت قدم تا تو
بازخوانی زیارت هفت حدیث امام رضا)ع(
به قلم: زهرا نوری لطيف

من راه خانه را گم كرده  ام/  اسم آسان ستاره  ها را هم/  اما سه حرف سادة نجيب 
نام شما/  را هرگز گم نكرده  ام/  بردن نام شما/ فهم وحی   هزارساله است.
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مجله خیمه را  از نمایندگی های ما در سراسر كشور تهیه كنید

شماره تلفنآدرسمدیر    فروشگاهنام فروشگاهشهر
9-02188381568خيابان آيت ا ...طالقانی - تقاطع خيابان شهيد مفتح شاه حيدرخانه كتاب 57تهران
02188968498خ انقاب - خ قدس - خ پورسينا - پ 21حميد صديق ميرزايیكافه كراسهتهران

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه تهران
02166407132م فلسطين - جنب مسجد امام صادق عشكریامام صادق عليه السام

02166406661خيابان انقاب - بعد از مظفر - نرسيده به چهارراه وليعصر *خانه كتاب 57 )شعبه2(تهران
مركز فرهنگی  كتاب در تهران 

انتهای بزرگراه شهيد محاتی)آهنگ - (نرسيده به بزرگراه بسيج - ورودی اصلی پارك بسيج- موحدیدسترس
02133081317داخل پارك

02517736424ابتدای خيابان صفائيه، جنب دفتر آيت ا... سبحانیآشوریكلبه شروققم
05112238613چهارراه شهدا - روبروی شيرازی 14 - پاساژ رحيم پورقدسیكتاب آفتابمشهد
03112290111ميدان احمدآباد - خيابان سروش - نبش كوچه شماره 7 - طبقه اول پاساژعبودتيانپاتوق فرهنگی آسماناصفهان
03117932590ميدان آزادی - دانشگاه اصفهان - ساختمان نهاد رهبریموحديان پرسماناصفهان
06523238766شهرك مطهری - خ مفتح كاظم كردپارسهاميديه
06112211725خيابان حافظ - پاساژ الماس جنوب - طبقه اولرستمی فركلبه كتاب )رسانه بيداری(اهواز

05842232286جنب ميدان دفاع مقدس رشيدیمجتمع فرهنگی تبليغی نوربجنورد

 ابتدای خ شهيد منتظری)ماراان - (بااتر از دبيرستان فارابی - بن بست فارابی - شماره- حسينی زادهمركز كتابرسانی صباتبريز
104113357886ساختمان جوقاني -ط اول

* چابهار - جنب مسجد امام حسين عليه السامسيد جواد ياهوميثاقچابهار
06412254556خ.امام خمينی شمالی - بااتر از حرم سبز قبا - كوچه شهدا -روبروی مسجد لب خندقسخاوتموسسه فرهنگی وارثيندزفول
01313260416ميدان شهرداری - ابتدای خيابان سعدی - كوچه اقتصاد - نبش بن بست خبازعليزادهميثاقرشت

03813343532خ سعدی - كوچه 67 - نبش فرعی اولجزائریكوله بارشهركرد
07112263139ميدان امام حسين - پل باغ صفا - خ آزادی - كوچه 22 - پاك 72سيد مهدی موحدپاك هشتشيراز

موسسه مطالعات پژوهشی شيراز
07112331712خيابان انقاب اسامی - كوچه 11 - پاك 25 - ساختمان فرهنگ و انديشهدوست فاطمهراهبردی قدر

02623437030جنب شهرداری صفادشت  بياتفرهنگسرای بعثتصفا دشت
07312215866ضلع غربی ميدان مصلی - جنب سر در اصلی مصلیفيروزیجبهه كتابفسا

2251354 0341خ چمران - روبروی كوچه 9يونسیكتاب ميعاد حقيقتكرمان
08118381392خ مهديه - سردر دانشكده علوم دانشگاه بوعلیصديقیرواقهمدان
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